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 2منش جواد توحیدی 

 چکیده 

مختلف،    نگاه دیده و یا در معرض آسیب هستند، از  ز اقشار آسیب رپرست خانواری که ا تأمین معیشت زنان س 
ای و به  صورت کتابخانه ه ؛ این پژوهش که ب باره تدوین شده است مورد توجه قرار گرفته و آثار متعددی در این 

پاسخ به    خالق هستی برای تحلیلی و توصیفی تدوین یافت، در پی پاسخ به این پرسش است که:    ی شیوه 
 رآن ارائه کرده است؟ هایی را در ق کار های مالی این بخش از جامعه چه راه ندی نیازم 

های مالی  نیازمندی کننده  که تأمین ی  ی راهکارها ای متون تفسیری،  کتابخانه   ی و مطالعه قرآنی  با واکاوی آیات  
  ی یم، زمینه یم و یا غیرمستق و به صورت مستق   هستند؛ زنان سرپرست خانوار با محوریت »کانون خانواده«  

د  ن توان که می ی هستند  ی ها کار راه ر،  دیگ   ی د. دسته ن ساز می را فراهم    مردان   ی توانمندسازی مالی این قشر به وسیله 
کانون    ی توانمندسازی مالی همه   ی زمینه  از  را خارج  از جمله زنان سرپرست خانوار  اقشار محروم جامعه 

فراهم   اموری هم خانواده  کار   انند: نمایند؛  به  اعضای خانواده، حمایت حاکم    ، تشویق  و  بانوان  درآمدزایی 
جزو این  ،  های معنوی و تربیتی وعمل به دستورالعمل   ، از افراد نیازمند   وکارگزاران حکومت اسلامی   اسلامی 

 ها هستند. کار دسته از راه 
 واژگان کلیدی 

گسترده  ،  ن سرپرست خانوار زنا   ور، ی خانواده مح های قرآن کار راه   توانمندسازی مالی،   تحکیم کانون خانواده، 
  . کردن شبکه خانواده 

 
                    haidarerad2010@gmail.com، جامعةالزهراء ، تفسیر تطبیقی ۴پژوه سطح . دانش 1

 jtm58@mailfa.com                 تخصصی تبلیغ، حوزه علمیه قم ،۴سطح پژوه . دانش 2
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 مقدمه 
عنوان دینی کامل و جامع برای اقشار مختلف اجتماع اعم از زنان و مردان،   اسلام به 

ریزی کرده  کودکان و جوانان و از کار افتادگان و همچنین برای دنیا و آخرت آنان، برنامه 
التز و  رعایت  بر  را  همگان  برن و  این  اجرای  به  برنامه امه ام  است.  خوانده  فرا  های ها 

و   مشروع  درآمد  »کسب  و  فردی«  »مالکیت  تحقق  جهت  در  که  کاربردی  اقتصادی 
این   از  به سعادت اخروی« تشریح شده، بخشی  برای رسیدن  دنیا  و »آبادانی  حلال« 

 ست.ا هابرنامه
از دیگر  یکی  معاش«  امرار  برای  کوشش  و  »تلاش  در    همچنین  که  است  مسائلی 

و تنبلی    (78  / 5:  1۴07)کلینی،  ترین عبادت معرفی  ن بزرگ های شریعت خاتم، به عنوا آموزه 
حوصلگی در کار و کوشش برای گذران زندگی، بسیار مورد نکوهش واقع  و بیکاری و بی 

 (295:  1۴0۴شعبه حرانی، )ابن شده است. 
خانواده  همه در  که  سالم  خانواده  یهای  و    اعضای  دارند  آن  وجود  اعضاء  از  هریک 

نقش می  مسئله توانند  کنند،  اجرا  را  خویش  بر دوش    یهای  زندگی  معاش  امرار  مهم 
بر اساس آیه  نهاده شده است؛ زیرا  جال    یمردان  ونَ   الرِّ ام  لَ   عَلَی   قَوَّ ساءِ بِما فَضَّ ه    النِّ   اللَّ

عَلی  مْ  مِنْ   بَعْضَه  وا  نْفَق 
َ
أ بِما  وَ  مْوالِهِم بَعْضٍ 

َ
أ    :فضیلت   (3۴)نساء دلیل  به  و  مردان  ها 

گاه و حافظ منافع زنان و در  هایی که دارند و به دلیل تهیه امور مالی خانواده، تکیه برتری 
برمی  شخصی  به  اساساً  قوامیت،  و  هستند  آنان  سرپرست  مسئولیتنتیجه  که   گردد 

 خانواده بر عهده اوست.  یاداره 
برای تشویق مردان به انجام    آن، معصومین  این نقش و حساسیت   با توجه به سنگینی 

وظیفه  این  مشکلات  پذیرش  و  رسالتی  معاش    یچنین  امرار  برای  مرد  خطیر، تلاش 
ن  و با ای  (88  /5:  1۴07)کلینی،  اند  خانواده را در حد جهاد او در میدان جنگ معرفی کرده 

 ها هستند.ندگی اعضای خانواده های مالی زتشبیه و تبیین در پی تأمین نیازمندی
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فرسا، بر دوش  ها به دلایل گوناگون این نقش سنگین و طاقت اما در برخی از خانواده 
می  قرار  نیز  زنان خانواده  فرزندان  تربیت  و  مادری  نقش  که  است  در حالی  این  گیرد. 

بی  و  دارد  وجود  و  محدودیت   شکهمواره  روانی  و  روحی  شرایط  و  جسمی  های 
کند.  ا بر آنان تحمیل می ای دیگر زنان سرپرست خانوار، معمولًا فشار زیادی رهنقش 

های اساسی  های جسمی و روحی، سبب بر زمین ماندن رسالت در موارد متعددی فرسودگی 
 کنند. های متعدی را در زندگی تجربه می آنان شده و فرزندانشان کمبود 

خانوار  کمتر  درآمد  هم،  سویی  سرپر از  که  آن هایی  به  ستی  نسبت  است،  بانوان  با  ها 
ها را در پی دارد تا  ها با مردان است، فقر نسبی این خانوار هایی که سرپرستی آن خانواده 

  .شناسندآنجا که گاهی برخی افراد جامعه، زنان سرپرست خانوار را با این مسئله می 
ریزی کشور در  رنامه بر اساس بررسی سازمان مدیریت و ب  (1۴6:  1386)معیدفر و حمیدی،  

اح 1379سال   برای خانوار ،  فقر  به  ابتلا  مناطق شهری  تمال  در  با سرپرست زن  های 
و این مسئله در حالی  (  ۴3:  1382)فروزان و بیگلریان،  است.    % 65و در مناطق روستایی    35%

ستی بانوان در  پرهای با سرتعداد خانوار   95ای سرشماری سال  هاست که بر مبنای داده 
های کشور را تشکیل  درصد از کل خانوار   6/12باشد که  ر می خانوا   000/065/3ر  کشو

 (80)قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: ماده . ددهمی 
های اصلی زنان سرپرست  نقش و    بر همین اساس، ضروری است متناسب با ظرفیت 

سی با رویکرد توانمندسازی مالی آنان صورت گیرد.  ریزی و اقدامات اساخانوار، برنامه 
ن و  ضرورت  و  این  گرفته  قرار  توجه  مورد  تفاسیر،  و  کریم  قرآن  آیات  در  یازمندی 

این قشر آسیب هایی برای برون راهکار  ارائه  رفت  اقتصادی فراروی،  از مشکلات  پذیر 
 است. شده

مرکز بر تشریح و بررسی این  دهد نوشتار مستقلی که با ت ای نشان می تحقیقات کتابخانه 
این کارراه  از  یافت نشد؛  قرآنی، تدوین شده باشد،  بهره های  با  اثر حاضر  از رو  گیری 

های قرآنی توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار  کار ای برخی از راه روش کتابخانه 
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راحی و  از آیات قرآن و کتب تفسیری است، استخراج کرده و با توجه به ط  را که برگرفته 
یسندگان مقاله و ارتباط  اجرای موفق طرح »مددکاری اسلامی« در استان قم، توسط نو

مستقیم آنان با قشر کثیری از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد، مطالب  
 مستقیم نیز، توصیف و تحلیل شده است. یهای میدانی و مشاهدهبا نگاه به تجربه 

  ربرد و کلیدی مورد بررسی قرار گرفته، سپس برخی اهیم پرکانخست، مف  یدر این مقاله 
در دو بخش »خانواده  کارراه  بانوان سرپرست خانوار،  مالی  توانمندسازی  قرآنی  های 

 شود.محور« و »عمومی« تبیین می 

 شناسی مفهوم   : الف 
که نیازمند    دخیل در این پژوهش  برخی از واژگان مفهوم  قبل از ورود به مباحث اصلی،  

 مورد بررسی قرار می گیرد:توضیح  به

 . زنان سرپرست خانوار 1
دار تأمین معاش مادی و معنوی خود و  زنان سرپرست خانوار، زنانی هستند که عهده 

گیری در مورد نحوه هزینه  تصمیم   و  (1379  –   80)سازمان بهزیستی،  اعضای خانوار هستند.  
 ( 1 /5: 1396ار،  )مجله آم های خانوار بر عهده آنان است. کردن درآمد

های حمایتی(  در این مقاله منظور از زنان سرپرست خانوار )منطبق با رویکرد دستگاه 
 گروه زیر هستند:  ۴شامل 

دلیل مسئولیت تأمین زنان همسر فوت کرده؛ زنان مطلقه؛ زنان دارای همسر که به هر  
دن همسر، از کار  ها به عهده خودشان است )دلایلی نظیر زندانی بو آن   یمعاش خانواده 

 ی)قانون برنامه   .اندمجردی که به سن تجرد قطعی رسیدهافتادگی، معلولیت و ... (؛ دختران  
 ( 80ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: ماده 

 زی مالی . توانمندسا 2
ترین »توانمندسازی« به معنای ایجاد خودباوری و اتکا به نفس در افراد به عنوان مهم 

سازی اقتصادی و اجتماعی  برای مبارزه با فقر است و فرایند آن ظرفیت   یعامل توسعه 



 

 
۹ 

راه
 ی هاکار 

رآن
ق

  ی
ساز

ند
انم

تو
 ی 

  یمال
وار 

خان
ت 

رس
سرپ

ان 
انو

ب
 

های سازی ابزار یندی است که با فراهمآو »توانمندسازی مالی« فر  (57:  1387)مافی،    است 
های بهینه را در افراد ایجاد کرده و زمینه را برای ارتقاء مهارت   یقدرت استفاده لازم،  

)رضوی،   .کندهای اقتصادی مهیا می ان و تشخیص مشکلات و تعیین اولویت ادراکی آن
138۴  :29 ) 

ارتقای   توانایی  بتواند  هم  که  است  توانمند  اقتصادی  نظر  از  آنگاه  فرد  یک  بنابراین 
سازی و عملکرد مالی را داشته  به دست آورد و هم قدرت تصمیم  وضعیت اقتصادی را 

 ( 3-12/ 3: 1393)عیسی صفوی و همکاران،  .باشد

های توانمندسازی اقتصادی بانوان سرپرست خانوار از  کار راه  ب: 
 منظر قرآن 

توجه به زنان سرپرست خانوار و تأمین معیشت آنان در آیات قرآن از اهمیت خاصی  
آیاتی که با انگیزه ترغیب افراد ثروتمند، جهت رسیدگی به وضعیت  برخوردار است.  
وارد شده و آیاتی که همگان را به رسیدگی و احسان به افراد    های ایتامیتیمان و خانواده 

 دعوت نموده، بخشی از آیات این باب است. نیازمند به ویژه اقوام مستضعف،  
هایی که برای توانمندسازی  توان راهکار مفسرین، می با بررسی دقیق آیات قرآن و آرای  

های در نوشتار حاضر، به  کار اه بانوان سرپرست خانوار ارائه شده را نیز به دست آورد. ر
 بندی شده است:های عمومی« دسته کار های خانواده محور« و »راه کار دو بخش »راه 

 های خانواده محور کار راه   . 1
راه  از  این بخش  از  نیازمندیکار مراد  و  معاش  تأمین  در  که  است  زنان  ها،  مالی  های 

واسطه و  به صورت مستقیم و بی سرپرست خانوار، تحت کانون خانواده تعریف شده و 
. برخی  نمایند  توانمندسازی مالی این قشر را فراهم می   ییا به صورت غیرمستقیم، زمینه 

 ها عبارتند از: کار از این راه 
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 ها ها بر حسب ظرفیت خانواده و اجرای نقش تحکیم کانون    : اول 
با توجه به نص صریح آیات و نکات تفسیری بمهمترین راه  آید،  ه دست می کاری که 

های افراد است. البته این مورد یک  حسب ظرفیت ها بر  تحکیم خانواده و اجرای نقش 
پدیدهراه  یک  زنان  توانمندسازی  زیرا  است؛  پیشگیرانه  و  غیرمستقیم  اجتماعی    یکار 

از جمله پدیده  و  بیرونی  است  و  به عوامل درونی  و  نیست  های اجتماعی تک علیتی 
د بستگی  مهدی ارد  گوناگونی  و حسین  این    (2  /12:  1398  زاده،)معصومه جمشیدی  از  که یکی 

 کانون خانواده است.   ،عوامل تحکیم
راه  این  باید  بر اساس  دارد،  امکان  آنجا که  تا  به دور  کار  و فروپاشی  از تزلزل  خانواده 

تا  های خویش را ایفا کنند،  ای که هریک از اعضاء بتوانند به خوبی نقش باشد، به گونه 
 بار سنگین اقتصاد و معیشت خانواده بر عهده زنان خانواده قرار نگیرد. 

بر زنان مطرح از این رو در قرآن کریم بعداز آنکه بحث قیمومیت و سرپرستی مردان 
حقوق و وظایف هریک را پیش کشیده و در صورت تزاحم حقوق و    یشده، و مسئله 

و درگیری بین آنان را بیان    رفت از اختلافهای برون کار درگیری زن و شوهر، برخی از راه 
 فرماید:  کرده و می 

َ
هْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أ

َ
وا حَکَماً مِنْ أ مْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَث  ها إِنْ  هْلِ وَ إِنْ خِفْت 

هَ کانَ عَلیماً خَبیراً  ما إِنَّ اللَّ ه  بَینَه  قِ اللَّ اف میان آن  ؛ و اگر از جدایی و شکیریدا إِصْلاحاً یوَفِّ
از خانواده زن  دو )همسر(   داور  و یک  از خانواده شوهر،  داور  باشید، یک  داشته  بیم 

، تصمیم به اصلاح داشته  انتخاب کنید )تا به کار آنان رسیدگی کنند(. اگر این دو داور 
کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات  ها کمک می باشند، خداوند به توافق آن 

 (35)نساء: خبر است همه، با 
 در تفسیر نمونه ذیل این آیه آمده:

کارهای  فوق به آن اشاره شده یکی از شاه   ی »محکمه صلح خانوادگی که در آیه 
مرد و زن    ک صلح فامیلی؛ داوران از بستگان نزدی   ی اسلام است ... در محکمه 

از   هستند و جدایی یا صلح آن دو، در زندگی این عده هم از نظر عاطفی و هم 
  ها نهایت کوشش را به خرج های ناشی از آن تأثیر دارد و لذا آن نظر مسئولیت 



 

 
۱۱ 

راه
 ی هاکار 

رآن
ق

  ی
ساز

ند
انم

تو
 ی 

  یمال
وار 

خان
ت 

رس
سرپ

ان 
انو

ب
 

ه  دهند که صلح و صمیمیت در میان این دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفت می 
به جوی بازگردد! ... و شانس موفقیت این محکمه در اصلاح میان دو همسر به  

 (377- 371 / 3: 137۴رازی، )مکارم شی«  . مراتب بیشتر از محاکم دیگر است 

 نویسد: نیز می  علامه طباطبایی 
شریفه حصول توافق را به خدای تعالی نسبت داده، تا بفهماند سبب    ی »در آیه 

کند  ها رابطه برقرار می حقیقی و آن کسی که میان اسباب ظاهری و مسببات آن 
می  حق  صاحب  به  را  حقی  هر  که  اوست  است،  تعالی  «  . دهد خدای 

 ( 3۴7و  3۴6 /۴: 1۴17یی، )طباطبا 
ی تحکیم بنیان خانواده فراهم کرده و در نهایت  بنابراین خداوند متعال تمام اسباب را برا

های متزلزل و در  خود نیز به عنوان سبب حقیقی، دست به کار شده و در میان خانواده 
زیر  زن و شوهر را    یدوستی و محبت و برقراری مجدد رابطه  یمعرض فروپاشی، زمینه 

و مرد در خانواده حفظ    های واقعی زن ها و کارکرد نماید تا نقشه فراهم می چتر خانواد
شود و هریک بتوانند بر حسب ظرفیت و توانمندی خویش در راستای تعالی خانواده  

 قدم بردارند.
هایی اقتصاد و معاش زن و دیگر اعضای خانواده بر عهده مرد است و  در چنین خانواده 

حتی  و    زنان  فرزندان  دادن  »شیر  همچون  خود  مختص  امورات  از  برخی  انجام  برای 
توانند از مردان طلب نفقه کرده و اموال و دارایی که از این طریق  گهداری از آنان« می ن

    شود را با صلاحیت خود هزینه نمایند.حاصل می 

 احیای مجدد کانون خانواده :  دوم 
زنان سرپرست قرار گیرد،    یخانواده بر عهده شود اقتصاد  از جمله مسائلی که موجب می 

های قرآنی  کار فقدان مرد در خانواده به علت »طلاق«؛ و یا »فوت« اوست؛ یکی از راه 
که برای توانمندسازی مالی این دسته از زنان پیشنهاد شده است، ازدواج مجدد و احیای 

 کانون خانواده است. 
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کید می   یرو آیه از این  وا د:  فرمایشریفه با تأ نْکِح 
َ
یامی   وَ أ

َ ْ
مْ    الْ الِحینَ مِنْ عِبادِک  مْ وَ الصَّ مِنْک 

ه  واسِعٌ عَلیمٌ  ه  مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّ قَراءَ یغْنِهِم  اللَّ وا ف  ون  مْ إِنْ یک  همسر  ؛ مردان و زنان بی وَ إِمائِک 
و درست  کنیزان صالح  و  دهید، همچنین غلامان  را همسر  فقیخود  اگر  را  و  کارتان  ر 

دهنده و  سازد خداوند گشایش نیاز می خداوند از فضل خود آنان را بی  تنگدست باشند،
گاه است   (32)نور: آ

یامی دانان آیه  از نگاه لغت 
َ ْ
وا الْ نْکِح 

َ
مْ   وَ أ زن را هم شامل  شوهر و مردان بی زنان بی   مِنْک 

یامی   یشود؛ زیرا کلمه می 
َ
  -آن یاء و تشدید    یرههمزه و کس   یجمع »ایم« به فتحه   الْ

  .شوهر است خواه دوشیزه باشد یا شوهر رفته و نیز مردی که زن ندارد به معنای زنی بی 
 (16 /6: 1375؛ طریحی، 152 /1: 1371؛ قرشی بنابی، 39 /12: 1۴1۴منظور، )ابن 
گونه که جوانان عزب را به ازدواج و تشکیل خانواده تشویق نموده،  شریفه همان   یآیه

فرماید در این صورت  نماید و می نیز بر انجام این عمل ترغیب می مردان بیوه را    زنان و
اگر تشکیل خانواده دادند و از لحاظ اقتصادی با مشکل روبرو شود، باز هم خداوند  

مسبب  عنوان  به  خود  زمینه متعال  و  کرده  اقدام  واقعی  اقتصادی  بی   یالاسباب  نیازی 
 سازد. خانواده را فراهم می 

زْقَ فرماید: »روایتی می هم در    لام براسپیام  كَاح   الْتَمِسُوا الرِّ ؛ روزی را با ازدواج، از  بِالنِّ
 (196: 1۴12)طبرسی، خدا طلب کنید« 

های کار ازدواج را به عنوان یکی از راه   یهمچنین آن حضرت در موارد متعددی، مسئله 
 ( 197؛ طبرسی:  329  / 5:  1۴07نی،  کلی )ال  .هایی از فقر و افزایش رزق و روزی مطرح کرده است ر

نمونه  می از جمله  مثال  عنوان شاهد  به  که  تاریخی  مدد  های  آن  از  راستا  این  در  توان 
است که وی پس از شهادت همسر اولش    گرفت ازدواج أسماء بنت عمیس با ابوبکر 

: 1۴08انی،  ؛ ابوالفرج اصفه282  /8تا:  سعد، بی )ابن   .بن ابی طالب تن به این وصلت دادجعفر 
 ( 7۴/  2تا: ؛ ابونعیم اصفهانی، بی 35
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أسماء را به ازدواج خود درآورد و سرپرستی    پس از وفات ابوبکر نیز، حضرت علی 
به عهده گرفت  مستقیماً  را  فرزندانش  و  بی   .او  ابن ۴۴7/  1تا:  )بلاذری،  بی ؛  ؛  285/  8تا:  سعد، 

 ( 35: 1۴08ابوالفرج اصفهانی، 
در طلاق رجعی،    (229و    228)بقره:  ات قرآن کریم،  از منظر آی   علاوه بر مطالب پیشین،

یک فرصت دیگر برای برگشت به زندگی و در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد، در نظر گرفته  
بر اساس این فرصت، چنانچه مرد و زن پشیمان شدند و قصد برگشت داشته   شده و 

عقد، رجوع    یصیغهجاری کردن    توانند بدون زن، می   یباشند، تا قبل از تمام شدن عده 
 نموده و کانون خانواده را دوباره برپا کنند.

 علامه طباطبایی ذیل آیه فوق فرموده: 
از طلاق در جمله:   تانِ »مراد  مَرَّ لاق   طلاق رجعی است که شوهر    الطَّ

شریفه، شوهر را مخیر کرده بین دو    ی تواند در بین عده برگردد، و لذا آیه می 
داشتن همسرش که همان رجوع در عده است  یعنی نگه ، ک سا چیز، یکی ام 

 ( 231 /2 :1۴17)طباطبایی:هاکردن او، تا از عده خارج شود.«  و دیگری ر 

مسکن و سرپناه زن و اقتصاد و معاش او را در نظر    یدر این دوران کوتاه نیز قرآن، مسئله
در توانایی شماست   رید ورا هر جا خودتان سکونت دا فرماید: »زنان مطلّقه گرفته و می 

ها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید. )و مجبور به ترك منزل  سکونت دهید و به آن 
باردار باشند، نفقه آن  بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما  شوند( و اگر  ها را 

 (6)طلاق:ها را بپردازید.« دهند، پاداش آن )فرزند را( شیر می 
وفِ فرماید:  آن می در قرخداوند   نَّ بِالمَعْر  ه  نَّ وَکِسْوَت  ه  ودِ لَه  رِزْق  ؛ بر پدر است  وَعَلَی المَوْل 

 ( 233)بقره: که روزی و لباس مادران را به آنچه نیکوست تأمین کند
 نویسد:می  ه شریف یعلامه طباطبایی ذیل آیه 

برای او متولد    فرزند آن کس که    - »اما اینکه چرا به جای "والد" کلمه )مولود له 
شده( را به کار برده؟ برای این بوده که به حکمت حکمی را که تشریع کرده  
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متولد   او  برای  فرزند  اینکه  علت  به  پدر  بفهماند  یعنی  باشد،  نموده  اشاره 
البته در بیشترش نه همه    - شود و در بیشتر احکام زندگیش ملحق به اوست می 

اگزیر مصالح زندگی و لوازم  اهد آمد ن تحریم خو   ی احکام که بیانش در آیه 
دهد به  و نفقه، مادری که او را شیر می   ک و پوشا   ک تربیت و از آن جمله خورا 

 (2۴0  /2 :1۴17)طباطبایی،عهده او است.«  

فرماید: »هنگامی که زنان را طلاق  دیگری خطاب به اقوام و بستگان زوجین می   یدر آیه 
ها نشوید که با همسران )سابق( خویش،  ع آن ندند، مانپایان رساخود را به    یدادید و عدّه 

به طرز پسندیده آنان،  میان  در  اگر  کنند!  این دستوری  ازدواج  برقرار گردد.  ای تراضی 
گیرند ایمان به خدا و روز قیامت دارند، از آن، پند می است که تنها افرادی از شما، که 

های( شما مؤثرتر، و برای  )خانواده   برای رشد   کنند(. این )دستور(، )و به آن، عمل می 
 (232)بقره:دانید« داند و شما نمی ها مفیدتر است و خدا می شستن آلودگی 

فوق این است که حتی بعد از تمام شدن عده طلاق، اولویت ازدواج با زوج    یمفهوم آیه 
 کند کسی مانع ازدواج زوجین نشود. رو سفارش می سابق است؛ از این 

زن، از دنیا برود، زن از    یاست که در طلاق رجعی، اگر مرد در ایام عده دیگر این نکته 
  ه رجعیه و هزین   ه مطلق  ه علاوه بر آن، زکات فطر  (2777)موسوی خمینی،: مبرد،  او ارث می 
 ( 3۴6  /2: 1366)موسوی خمینی، باشد. شوهرش می  یه رجعیه بر عهد ه کفن مطلق

ه و اقتصاد زن باید از طریق  ورت نگرفتا طلاقی ص بنابراین در طلاق رجعی، اصلا گوی
تواند  های دقیق و کاربردی قرآنی است که می کار شوهرش تأمین گردد. و این یکی از راه 

ها بازگشت و احیای مجدد زندگی زوجینی که به هر دلیلی اخلافی در میان آن   یزمینه
 ایجاد شده را فراهم نماید.

مددکاری    یتجربه طرح  مددکاران  برخی  میدانی  در  داده  نشان  نیز  از  اسلامی 
که طلاق گرفته خانواده  یا  هایی  فرد  آنان گذشته،  از جدایی  زمان طولانی  و مدت  اند 



 

 
۱5 

راه
 ی هاکار 

رآن
ق

  ی
ساز

ند
انم

تو
 ی 

  یمال
وار 

خان
ت 

رس
سرپ

ان 
انو

ب
 

به زندگی    یتوانند مداخله کرده و زمینه گروهی دلسوز و متعهد می  رجوع و بازگشت 
 چنین همسرانی را فراهم کنند. 

  ی امکانات زندگی مشترک بر عهده   ی و تهیه   فوق، معیشت خانواده   ی مطرح شده کار  در دو راه 
 های کلیدی خود مشکل چندانی ندارند. مردان است و زنان برای اجرای دیگر نقش 

  توانمندی   و   زنان   معیشت   و   اقتصاد   که   است   و اسلام این     کریم   قرآن   نگاه   فوق،   پیشگیرانه   کار راه   در 
  تعریف   برکات   نزول   ظرف   را   خانواده   ، حکیم   خداوند   و   شده؛   تعریف   سالم   خانواده   کانون   در   آنان 

  مستحکم   خانواده   نظام   شود،   تلاش   باید   مختلف   طرق   از   و   امکان   حد   در   رو این   از .  است   کرده 
  که   آنجا   تا   و   کنند   اجرا   را   خویش   های نقش   خوبی   به   بتوانند   خانواده   اعضای   از   هریک   و   شود 

  خانواده   سرپرست   نباید،   لاً اصو  خود  خطیر  و   سنگین   های مسئولیت  دلیل   به   زنان   است،  ممکن 
 و...   گیرد   قرار   ها آن   دوش   بر   خانواده   اقتصاد   که   نحوی   به   شوند 

 خانواده   ی گسترده کردن شبکه : سوم 
بر اساس آیات قرآن، خداوند حکیم، کانون خانواده را محدود به زن و شوهر و فرزندان  

کرده است؛ زیرا رویکرد  ها معرفی  تر ازاین گروه این مسئله را گسترده  یننموده و دامنه 
تعامل که  است  براین  با    قرآن  عنوان »خانواده«  را تحت  افراد جامعه  بین  ارتباطات  و 

های افراد به ویژه زنان  های گوناگون برقرار کند و در حد امکان نیازمندی عناوین و بهانه 
برطرف سازد.  ها و اقشاری که ارتباط نسبی با هم دارند  گروه و کودکان جامعه را از طریق  

آیه ازاین در  است:  رو  فرموده  وْلی ای 
َ
أ مْ  ه  بَعْض  رْحامِ 

َ ْ
الْ وا  ول 

 
فی   أ مِنَ    بِبَعْضٍ  هِ  اللَّ کِتابِ 

وا إِلی  نْ تَفْعَل 
َ
هاجِرینَ إِلاَّ أ ؤْمِنینَ وَ الْم  وفاً کانَ ذلِكَ   الْم  مْ مَعْر  وْلِیائِک 

َ
وراً أ ؛ و  فِی الْکِتابِ مَسْط 

نسبت  مؤمنا  خویشاوندان  از  اولی  به یکدیگر  داشته  مقرّر  آنچه خدا  در  مهاجران  و  ن 
هستند، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید )و سهمی از اموال خود را  

 ( 6)احزاب: ها بدهید( این حکم در کتاب )الهی( نوشته شده است به آن 
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فرماید: میان آورده و می   دیگری سخن از احسان و نیکی در حق خویشاوندان به   یدر آیه 
 رْبی ؛ و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان  وَ الْمَساکینِ   وَ الْیتامی   بِالْوالِدَینِ إِحْساناً وَ ذِی الْق 

 (83)بقره: و بینوایان نیکی و احسان کنید
 نویسد:فوق می  یدر تفسیر آیه  علامه طباطبایی 

ان واجب شمرده شده، ترتیب را  »این آیه نسبت به طبقاتی که احسان به آن 
دیگری    ی ، اول پدر و مادران را ذکر کرده، که پیداست از هر طبقه رعایت کرده 

ترند، چون پدر و مادر ریشه و اصلی است که آدمی به آن  به احسان مستحق 
دو اتکاء دارد و جوانه وجودش روی آن دو تنه روییده، پس ازآن دو، سایر  

«  . ز دیگران معرفی کرده که باید به آنان احسان شود تر ا خویشاوندان را مستحق 
 ( 119و  218 /1)طباطبایی: 

حْسانِ وَ إیتاءِ  دیگری خداوند حکیم چنین امر نموده:    یدر آیه   بِالْعَدْلِ وَ الِْْ
ر  م 
ْ
هَ یأ إِنَّ اللَّ

رْبی   (90)نحل: دهد؛ خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می ذِی الْق 
کید نموده بخشی از ارث را  ین در آیه چنهم ای که سخن از تقسیم ارث به میان آورده، تأ

ختیار خویشاوندان نیازمندی قرار دهید که به دلیل حضور طبقات جلوتر ارثی به  در ا
رْبی رسد:  ها نمی آن  وا الْق  ول 

 
وه   وَ الْیتامی   وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أ ق  ؛ و مْ مِنْه وَ الْمَساکین  فَارْز 

طبقه  )و  خویشاوندان  )ارث(،  تقسیم  هنگام  به  نمی اگر  ارث  که  یتای  و  و  برند(  یمان 
 (8)نساء: ها بدهیدمستمندان، حضور داشته باشند، چیزی از آن اموال را به آن 

وْ  فرماید:  ای نیز سخن از اولویت اطعام به خویشاوندان یتیم مطرح شده و می در آیه 
َ
أ

فی  مَسْغَبَةٍ   إِطْعامٌ  ذی  مَقْرَبَة یوْمٍ  ذا  یتیماً  از    یتیمی  گرسنگی،  روز  در  دادن  غذا  یا  ؛ 
 ( 15و  1۴)بلد:  اوندان راخویش 

بر آیات فوق، معصومین کید   علاوه  به این مسئله تأ نیز در سخنان گهربار خویش 
 فرمودند:    اند. رسول خداداشته 

 
بَاكَ وَ أ

َ
كَ وَ أ مَّ

 
ول  أ  بِمَنْ تَع 

ْ
دْنَاكَ  ابْدَأ

َ
مَّ أ خَاكَ ث 

َ
خْتَكَ وَ أ

دْنَاكَ 
َ
و    فَأ حْتَاج وَ قَالَ لَا صَدَقَةَ وَ ذ  ؛ شروع کن از کسی که مخارج ایشان را تأمین رَحِمٍ م 
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نزدیکمی  که  هر  سپس  برادرت.  خواهرت،  پدرت،  مادرت،  صدقه  کنی.  و  است  تر 
 ( 219:  1۴13)مفید،  دپذیرفته نیست؛ در حالی که یکی از بستگان، فقیر و محتاج باش

مستمند خویش توصیه  گونه بر رسیدگی به اقوام  نیز ثروتمندان را این  حضرت علی 
لَا لَا یعْدِلَنَ نموده:  

َ
مْ   أ ک  حَد 

َ
دَّ   عَنِ   أ نْ یس 

َ
مْسَکَه   الْقَرَابَةِ یرَی بِهِ الْخَصَاصَةَ أ

َ
ه  إِنْ أ ذِی لَا یزِید  ها بِالَّ

نْ 
َ
أ إِنْ  ه   ص  ینْق  لَا  روی  فَقَه وَ  است،  بینوایی  و  فقر  گرفتار  که  خویشاوندی  از  شما  مبادا  ؛ 

اید با مال و ثروتی او را یاری رسانید. هر که انفاق نکند و سرمایه خود را نگه  برگردانید! ب
شود و اگر به خویشاوندانش انفاق کند، چیزی  اش زیاد نمی دارد، برکت نیابد و دارایی 

 ( 23البلاغه: خ)نهج  دگرد از دارایی او کاسته نمی 
اقتصاد و تأمین معاش   ،یلی به هر دل   اگر، نگاه قرآن کریم این است که  طبق این راهکار 

بر دوش   و  سرپرست خانواده    بانوان خانواده  به  آنان  قرار گرفت  بودند،  فقیر  و  نیازمند 
در گونه  کنند،  تهیه  را  خانواده  اعضای  دیگر  و  خود  زندگی  مایحتاج  نتوانستند  که    ای 

نان را  توانمندی اقتصادی آ  یها برسند و زمینهاول باید خویشاوندان به داد آن   یدرجه 
گروه  و  افراد  و  سازند  رتبه فراهم  و  درجه  به  نسبت  هریک  نیز  دیگر  در    یهای  خود 

 های بعدی قرار دارند.اولویت 

 های عمومی کار . راه 2
ه و زنان  آن مستقیماً سخنی از خانواد  ها، موارد کلی است که درکار مراد از این دسته راه 

های کلی قرآنی با تأکید و صراحت برای دستور سرپرست به میان نیامده؛ اما به عنوان  
از    های اقتصادی اقشار مختلف جامعه مطرح شده است.توانمندسازی و رفع نیازمندی 

انسانی،   یسته است بانوان سرپرست خانوار نیز به عنوان بخشی از جامعه یرو شااین
راه  از  دسته  این  به  باشند.کار نسبت  داشته  توجه  را  ها  این  از  توانمند کاره بخشی    های 

ی باید توسط خود زنان سرپرست خانواده طراحی و اجرا گردد، اما در مواردی هم  ساز
برنامه جامعه،  اقشار  سایر  و  اسلامی  حاکمان  و  مسئولین  برای  باید  را  کاربردی  های 

 پذیر در نظر بگیرند و عملیاتی کنند.رفت این قشر آسیب ون توانمندی و بر
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۱۸ 

 طریق کار کردن   کسب درآمد از   : اول 
ها قابل اجرا است، کارکردن در بیرون از منزل  هایی که در برخی از خانواده کار یکی از راه 

  و یا از طریق مشغول شدن به مشاغل خانگی و تلاش برای کسب درآمد از این راه است.
صراحتاً به حق اشتغال زنان و کسب درآمد آنان پرداخته شده و استقلال  کریم،   در قرآن 

کید واقع شده، از   این قشر نیز در احراز منافع مالی و اکتساب فضایل انسانی مورد تأ
ا اکْتَسَبْنَ ای چنین آمده:  رو در آیه این ساءِ نَصیبٌ مِمَّ وا وَ لِلنِّ ا اکْتَسَب  جالِ نَصیبٌ مِمَّ  ؛ لِلرِّ

وق هیچ  آورند دارند، و زنان نیز نصیبی )و نباید حقمردان نصیبی از آنچه به دست می 
 (32)نساء: یك پایمال گردد( 

شوند  دیگری آمده، هم زنان و هم مردان از کوشش و تلاش خود برخوردار می   یدر سوره 
نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَ گیرند:  و مبتنی بر آن بهره می  نْ لَیسَ لِلِْْ

َ
مَّ  وَأ نَّ سَعْیه  سَوْفَ یرَی ث 

َ
ی وَ أ

الْجَزَاءَ  یجْزَ  وْفَی اه  
َ ْ
و  الْ نیست  نصیبی  هیچ  کرده  تلاش  آنچه  جز  انسان  برای  اینکه  و  ؛ 

  تلاشش به زودی دیده خواهد شد، سپس پاداش تلاشش را به طور کامل خواهند داد
 ( ۴1 –   39)نجم:

نتیجه انسان  فوق،  آیات  مبنای  به صورت کام   کار و تلاش خود   یبر  از  ل می را  بیند، 
ماند و هرکسی به ویژه بانوان سرپرست  تنبلی باقی نمی   رو جای هیچ عذر و بهانه واین

 ها را بدهد. خانوار، باید تن به کار و کوشش دهند تا خداوند اجر و مزد زحمت آن 
نظر    دهد که میزان اشتغال در جمعیت فعال ازهای آماری ایران نشان می البته شاخص 

  ۴/97درصد و    96تیب  اقتصادی برای زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی به تر
درصد روستایی    7/10درصد شهری و    1/8درصد است. این میزان برای کل زنان کشور  

است که بالاتر بودن نرخ اشتغال زنان سرپرست خانوار نسبت به کل زنان کشور را نشان  
های اعضای دگی خاص و ضرورت پاسخگویی به نیاز دهد که این به دلیل شرایط زنمی 

 (1385)مرکز آمار ایران،  .باشدخانوار می 
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هایی از اشتغالات زنان سرپرست خانوار  های قرآن کریم، نیز به نمونه در ضمنِ سوره 
خوریم که با توجه به نوع بیانات قرآنی در استنباط مطلب، کافی و وافی است. در  برمی 

 شود: ها اشاره می ونه از آن ادامه به چند نم 
 دختران حضرت شعیب .  1

ها به  است. از آنجا که پدر آن   بارز این قشر از زنان، دختران حضرت شعیب   ینمونه 
علت پیری و کهولت سن، توان کار و کسب درآمد نداشت، سرپرستی اقتصادی خانواده  

بیرون از منزل به کار چوپانی  های الهی در  بر دوش این دختران بود و آنان با رعایت حریم
 رای نگهداری از گوسفندان شده بودند. مشغول و جایگزین پدر ب
از روز  در یکی  اینکه  آن   ها حضرت موسی تا  آنان  گوسفندان  و  نمود  را سیراب  ها 

 های قبل به منزل مراجعت کردند و جریان را برای پدر بازگو نمودند. زودتر از روز 
حماتش، او را به خانه دعوت کند؛ به  برای جبران زتصمیم گرفت    حضرت شعیب 

ما تَمْشی  فرستاد:    ن منظور یکی از دختران خود را به نزد موسی  همی فَجاءَتْه  إِحْداه 
بر  عَلَی اسْتِحْیاءٍ  نهایت حیا گام  او آمد، در حالی که در  به سراغ  از آن دو  ؛ پس یکی 

 (25)قصص: داشت می 
آیه  این    یدر  پیشنهاد  واگذاری  بعدی  برای  به  دختر  خانواده  اقتصاد  سنگین  مسؤلیت 

جَرْتَ  مطرح شده است:    حضرت موسی 
ْ
جِرْه  إِنَّ خَیرَ مَنِ اسْتَأ

ْ
بَتِ اسْتَأ

َ
ما یا أ قالَتْ إِحْداه 

مین 
َ ْ
؛ یکی از آن دو )دختر( گفت: »پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی  الْقَوِی الْ
 (26)همان:  کنی آن کسی است که قویّ و امین باشدتوانی استخدام  را که می 

جِرْه   یو در تفسیر کلمه   هشریف یذیل آیه   مه طباطبایی علا
ْ
 :نوشته است  اسْتَأ
فهماند که مراد این بوده  »اینکه واژه "استیجار" را بدون قید ذکر فرموده، این معنا را می 

ائم مقام  و خلاصه ق  حوائج او،  یشود، در همه   اجیر حضرت شعیب   که موسی 
کارهایش، هرچند که به اقتضای مقام تنها مسئله چراندن    یخود شعیب باشد، در همه 

 ( 26 /16  :1۴17)طباطبایی:« .گوسفندان به نظر بیاید
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عبارات   مضمون  مین  از 
َ ْ
الْ می   الْقَوِی  دست  به  موسی نیز  حضرت  که  هم    آید 

و هم اینکه برنامه اقتصادی    عهده گرفت   ندان را بر چوپانی و نگهداری از گوسف  یوظیفه 
 به او سپرده شد. و معیشت خانواده حضرت شعیب 

قرآنی فوق، کار کردن این دختران به عنوان سرپرست خانوار، مورد اشاره قرار    یدر نمونه 
نام برده است. هرچند مدت زمان  به عنوان یک الگو برای دیگر زنان  آنان  گرفته و از 

تا زمان ازدواج یکی    پیری و کهنسالی حضرت شعیب د به زمان  آنان محدو  کارکردن 
 بوده است. از آنان با حضرت موسی 

بعد از آنکه یکی از دخترانش را به    ، حضرت شعیب (28و    27)قصص:  بنابر آیات قرآن  
نگهداری و حراست از    یدرآورد، از او تعهد گرفت تا وظیفه   ازدواج حضرت موسی 

عهده   بر  را  هم گوسفندان  صورت  دراین  دوش  بگیرد.  از  خانواده  اقتصاد  سنگین  بار 
شعیب  حضرت  خانواده  زندگی  معاش  هم  و  شد  برداشته  خانواده    دخترانش  و 

موسی  حضرت  که  تأمین   جدیدی  امین  و  قوی  مردی  توسط  بود،  داده  تشکیل 
 گردید. ی م 

 حضرت بلقیس )ملکه سبأ( .  2
از زنان نمونه است  دیگر  نیز یکی  بلقیس  توانست سرپرستی    حضرت  برای مدتی  که 

اجتم ـ  زن  سیاسی  این  داستان  نیز  کریم  قرآن  در  و  بکشد  بر دوش  را  قومی  یک  اعی 
سرپرست جامعه، به عنوان الگو معرفی شده است. البته بلقیس بعد از ماجرای حاضر 

بن برخیاء و بعد از مشاهده  ن توسط آصف د ت سلطنتش در یک چشم برهم زشدن تخ
آورد و از گذشته خویش    های حضرت سلیمان و یارانش، به خدا ایمان و درک خوبی 

بعد از مدتی به ازدواج حضرت    و بر اساس روایات معصومین  (۴۴  –   23)نمل:توبه کرد  
 ( 112 /1۴ :1۴03؛ مجلسی، 21: 1368)دینوری،  .سلیمان درآمد
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حْسَنِ فرمودند: » در حدیثی آمده که پیامبر
َ
 وَ هِی  نِسَاءِ الْعَالَمِینَ سَاقَینِ   کانَتْ بِلْقِیسُ مِنْ أ

زْوَاجِ سُلَیمَانَ 
َ
لََمُ   - مِنْ أ ةِ   - عَلَیهِ السَّ ؛ او )بلقیس( یکی از بهترین زنان عالم است و  فِی الْجَنَّ

 ( 585 /2: 1۴1۴)سمرقندی، « .او همسر سلیمان در بهشت است 
ها و محدودیت   یهمه   شود که این قشر نیز با وجوداز داستان زنان قرآنی فوق اثبات می 

های وجودی، قادر هستند همچون مردان، جهت تأمین مایحتاج اقتصادی خود  ظرافت 
ها تلاش کنند و به توانمندی اقتصادی برسند،  و دیگر اعضای خانواده و مدیریت داشته 

اما شایسته این است که مواجه آنان با اقتصاد خانواده به صورت حساب شده صورت  
بتو  تا  این رسالت سنگین، مسئولیت گیرد  انجام  بر  نیز  انند علاوه  را  های اساسی خود 

به خوبی بر نبینند و هم اعضای خانواده در    همچنان  دوش بکشند و هم خود آسیب 
 معرض مشکلات بیشتر قرار نگیرند. 

 حضرت خدیجه .  3
خدیجه عهده    حضرت  بر  را  خود  زندگی  سرپرستی  که  است  زنانی  از  یکی  نیز 

داخت و پرراساس منابع تاریخی ایشان تاجری ثروتمند بوده که به تجارت می داشت. ب
 (139: 1390)طبرسی،   .نیز برای مدتی از جانب ایشان به تجارت مشغول بود پیامبر 

خوب بود و به محض ورود وی به    قرآن، وضع مالی حضرت خدیجه  یبراساس آیه 
غْنی غنی شد:    ، ایشان نیز از فقر نجات یافت و زندگی رسول خدا

َ
؛  وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأ

 ( 8)ضحی: نیاز نمودو )پروردگارت( تو را فقیر یافت و بی 
 فوق نوشته:  یذیل آیه   علامه طباطبایی 

دستی است که از مال دنیا چیزی ندارد، و  به معنای تهی   عائل   ی »کلمه 
خدیجه    طور بود، و خدای تعالی او را بعد از ازدواج با همین   رسول خدا 

کثرتی که    ی نیاز کرد، و خدیجه تمامی اموالش را با همه بی   دختر خویلد 
 ( 311 / 20 :1۴17)طباطبایی:«  . داشت به آن جناب بخشید 
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نیز مدت محدودی مشغول به کسب و کار بود و   جه در جریان فوق، حضرت خدی 
می  تأمین  تجارت  با  را  خویش  زندگی  پاقتصاد  با  ازدواج  محض  به  اما  یامبر نمود؛ 

 قرار گرفت. آن حضرت  یهای معاش وی نیز بر عهده هزینه  اسلام
 سایر زنان شاغل .  ۴

داد  در زمان رسالت و پیامبریش، به زنان جوان اجازه می   در روایتی آمده که رسول خدا
تهیه  برای  و  منازل خود خارج شوند  از  و قربان  فطر  در مراسم عید  روزی بساط   یتا 

 ( 287 /۴ :1۴07 )طوسی، .بگسترانند
فرمود:  کرد و می او را موعظه می   نقل شده »حولاء« زنی عطر فروش بود که پیامبر

با قیمت مناسب تحویل مردم بده و هرگز در  فروشی،  »هرگاه عطر می  جنس سالم و 
پاک  سالم  معامله  زیرا  مدار؛  روا  تقلب  خود  برکت  جنس  و  خیر  سبب  و  است  تر 

 ( 151 / 5: 1۴07)کلینی، « .شودمی 
»سمراء«، دختر نهیک، هم از کسانی بود که متصدی امر به معروف و نهی از منکر در  

 (311 /2۴: 1۴0۴)طبرانی،   .آمد انتظامی( به حساب می   بازار بود و جزء محتسبین )مأموران 

رسانی و  ای از زنان حاضر بودند که به آبهمواره عده   های پیامبرهمچنین در جنگ 
 پرداختند. ا می هپرستاری از زخمی 

سلمه« از جمله این زنان هستند  ، »ام عطیه« و »ام(595 /5: تا، بی )محلاتی»لیلی غفاری«  
شهر آشوب،  )ابن   .کردندغزوات متعددی شرکت داشتند و از مجروحان پرستاری می که در  

1379  :2/ 119 ) 
ناچاری  آید که گاهی ممکن است زنان از روی  بنابراین از مطالب پیشین به دست می 

اده بر دوش آنان قرار  مجبور شوند در بیرون از منزل کار کنند و بار سنگین اقتصاد خانو 
ت باید از طرق مختلف تدابیری اندیشیده شود تا این مسئولیت خطیر  این صور  گیرد. در 

های  شان و توانمندی و محدودیت  از دوش آنان برداشته گردد و یا اینکه کار متناسب با
اجتماع، رعایت شرایط و  آنان واگذار شود و در صورت ضرورت حضور در  این قشر به 

 همواره مورد توجه قرار گیرد.های الهی یکی از مواردی است که باید حریم
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البته بهتر این است در حد امکان، زنان سرپرست خانواده جهت کار و کسب درآمد از  
ه بر اینکه در کنار کانون  طریق مشاغل خانگی کسب درآمد کنند. در این صورت علاو

با آرامش خاطر می  به کسب خانه حضور دارند و  بپردازند؛  توانند  وکار و امرار معاش 
و  آس فردی  آسایش  این  با  همراه  و  کرده  فراهم  نیز  را  خویش  فرزندان  و  خود  ایش 

آورند و در نهایت جلوی بسیاری از  خانوادگی، آسایش اجتماعی را هم به ارمغان می 
 شود.های اجتماعی گرفته می ها و ناامنی ها، ناآرامی گری هرزه 

 های زن سرپرست حمایت و سرپرستی حاکم اسلامی از فراد و خانواده   : دوم 
فقیه  های زن سرپرست، توسط حاکمیت اسلامی و ولی تأمین کوتاه مدت اقتصاد خانوار 

واده است؛ زیرا حاکم  های اثرگذار برای توانمندی زنان سرپرست خان کار یکی دیگر از راه 
برای اجرای عدالت اجتماعی است.    امان پیامبران و ام اسلامی، نماینده و جانشین  

ناتِ وَ  اهداف رسالت آنان چنین نازل شده:    یپیامبرانی که درباره  لَنا بِالْبَیِِّ س  رْسَلْنا ر 
َ
لَقَدْ أ

اس    النِّ ومَ  الْمِیزانَ لِیَق  الْکِتابَ وَ  م   نْزَلْنا مَعَه 
َ
روشن  بِالْقِسْطِ أ دلایل  با  را  ما رسولان خود  ؛ 

ها کتاب )آسمانی( و میزان )شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه(  آن   فرستادیم، و با 
 ( 25)حدید: نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند

عدالت   اجرای  بارز  مصادیق  از  یکی  خانوار  زنان سرپرست  معیشت  و  اقتصاد  تأمین 
امر به    یمه لاز   ه باید توسط پیامبران و حاکم اسلامی به اجرا گذاشته شود. اجتماعی ک

اسلامی، مأمور به    یافراد جامعه و حاکم جامعه  یعدالت اجتماعی این است که همه 
 (90)نحل: .این حکم هستند یاقامه

سرپرست معرفی کرده و  نیز در روایتی حاکم را ولی و سرپرست افراد بی   پیامبراکرم
که  ؛ پس حاکم  فَالسُلطَانُ وَلیُُّ مَن لا ولی لَهُ فرماید: » می  است  و سرپرست کسی  ولی 

 ( 168 /2: 1۴11)نیشابوری، « .سرپرستی ندارد 
حمایت مادی حاکم اسلامی از زنان سرپرست خانواده در نظام جمهوری اسلامی بر  

یل این  نهاده شده است. به همین دل   نهاد کمیته امداد حضرت امام خمینی   یعهده 
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اسلامی، با صدور فرمانی از    روز پس از پیروزی انقلاب  22،  نهاد مقدس و انقلابی 
خمینی  امام  در  طرف  جهادی،  1357اسفند    1۴،  مردمی،  و  دینی  هویتی  با   ،

المنفعه و غیرانتفاعی تأسیس گردید و به عنوان اولین نهاد و سازمان رسمی کار خود  عام
 های نیازمند آغاز کرد. اده را برای حمایت و توانمندی خانو

نماینده  نهاد،  این  واقع  خانواده   یدر  توانمندی  و  اقتصاد  تأمین  جهت  فقیه  های ولی 
می بی  بدسرپرست  و  اینسرپرست  از  ولی باشد.  توسط  آن،  اساسنامه  تأیید رو  فقیه 
سیاست می  و  اعضای  گردد  وظایف  و  حقوق  خصوص  در  حمایتی  نهاد  این  گذاری 

ش دین اسلام،  ژه مسئله اقتصاد و اشتغال زنان سرپرست، مبتنی بر نوع نگرخانواده به وی 
 نسبت به زن و جایگاه حساس او در خانواده، شکل گرفته است.

های مالی و نقدی، جهت توانمندی  امداد علاوه بر حمایت   یهایی که کمیته حمایت 
 ود:شرائه می های زیر ادهد، در قالب اقتصادی زنان سرپرست خانواده ارائه می 

 مهارت شغلی و درآمدزایی؛ های کارورزی و کسب  پرداخت هزینه  •
 وکار و خودکفایی؛ شغلی رایگان جهت برپایی کسب   ی مشاوره  •
 محصولات و تولیدات زنان سرپرست خانواده؛   ی تسهیل شرایط برای عرضه  •
 الحسنه کوتاه مدت و بلندمدت؛ های قرض پرداخت وام  •
بسته  • تشویقی اختصاص  کارفرمای   های  برای  حمایتی  که  و  تحت  انی  مددجویان 

 پوشش را به کار گیرند تا کسب درآمد کنند؛ 
به  شود، این نهاد مقدس همچون یک اورژانس عمل می شایسته است یادآور   کند که 

های مبتلا به مشکلات اجتماعی و اقتصادی را تحت صورت موقت و اضطراری خانواده
می  قرار  خود  بع حمایت  تا  شدهد  زندانی  یا  فوت  یا  و  طلاق  از  دیگر  د  و  همسر  دن 

زندگی خود را برپا نگه دارند و به مرور زمان   یمشکلات، بتوانند همچنان ستون خیمه 
با موقعیت و شرایط جدید زندگی انس گرفته و بتوانند زندگی خویش و دیگر اعضای  

 خانواده را سر و سامان دهند.
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 رعایت مسائل معنوی و تربیتی   : سوم 
بر امور ظاهری فوق که به   یا غیرمستقیم، زمینه علاوه  توانمندی    یصورت مستقیم و 

ای سازد، برخی از امور معنوی نیز در آموزه اقتصادی زنان سرپرست خانوار را فراهم می 
افراد جامعه، به    یاند که سهم به سزایی در توانمندی همه شده  دینی مورد سفارش واقع 

این راه ویژه زنان سرپرست خانو از  برخی  مراقبت ها مجموعه کار ار دارند.  از  هایی  ای 
مراحل زندگی مدنظر قرار گیرد؛ برخی از آن، به اعتقاد و باور    یاست که باید در همه 

 گیرد.های انسانی شکل می افراد ربط دارد و برخی نیز با نگاه به رفتار 
یت قائل شوند و  ی، اهماخلاق  یشایسته است زنان سرپرست خانوار برای این حیطه

ها، به قضا و قدر الهی  ها نموده و با وجود تمام مشکلات و کمبود ین به آن خود را مز
راضی باشند و خود را تسلیم امر پروردگار نموده و یقین داشته باشند که خداوند متعال  

ر  داند و با انجام اعمال صالح و شکصلاح و مصلحت بندگان خود را بهتر از ایشان می 
زمینه داشته  این    یهای خود،  از  برخی  نمایند.  فراهم  را  افزایش رزق و روزی خویش 

 ها عبارتند از: کارراه 
هَ یجْعَلْ   تقویت ایمان و اعتماد به خدا: .  1 قِ اللَّ هِ وَ الْیوْمِ الْخِْرِ وَ مَنْ یتَّ مَنْ کانَ یؤْمِن  بِاللَّ

قْه  مِنْ حَیث  لا   د و روز قیامت ایمان داشته و  ؛ هر کس به خداونیحْتَسِب  لَه  مَخْرَجاً وَ یرْز 
کند و او را از جایی که گمان  تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می 

 (3و2)طلاق: دهدندارد روزی می 
مْ وَ لَئِنْ کَفَ   شکر نعمت: .  2 ک  زِیدَنَّ

َ َ
مْ لْ مْ لَئِنْ شَکَرْت  ک  نَ رَبُّ ذَّ

َ
مْ إِنَّ عَذابِی لَشَ وَ إِذْ تَأ ؛ و  دِید رْت 

کنید،   شکرگزاری  »اگر  داشت:  اعلام  پروردگارتان  که  را  بیاورید( هنگامی  خاطر  )به 
است  شدید  مجازاتم  کنید،  ناسپاسی  اگر  و  افزود  خواهم  شما  بر  را(  خود    )نعمت 

 (7)ابراهیم:
استغفار: .  ۳ و  کَا   توبه  ه   إِنَّ مْ  ک  رَبَّ وا  اسْتَغْفِر  لْت   السَّ فَق  یرْسِلِ  ارًا  غَفَّ مِدْرَارًا  نَ  مْ  عَلَیک  مَاءَ 

نْهَارًا 
َ
مْ أ اتٍ وَیجْعَلْ لَک  مْ جَنَّ مْوَالٍ وَبَنِینَ وَیجْعَلْ لَک 

َ
مْ بِأ ها گفتم: »از پروردگار  ؛ به آن وَیمْدِدْک 

های پربرکت آسمان را پی در  خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است تا باران 
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ا   پی بر های سرسبز و  موال و فرزندان فراوان کمك کند و باغ شما فرستد، و شما را با 
 (12ـ  10)نوح: نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد

نْثی   انجام عمل صالح: .  ۴
 
وْ أ
َ
ه  حَیاةً طَیبَةً    مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أ حْیینَّ ؤْمِنٌ فَلَن  وَ م  وَ ه 

مْ   ه  حْسَنِ ما  وَ لَنَجْزِینَّ
َ
مْ بِأ جْرَه 

َ
ونَ أ وا یعْمَل  ای انجام دهد، خواه  ؛ هر کس کار شایسته کان 

داریم و پاداش  مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاك زنده می 
 (97)نحل: دادند، خواهیم دادها را به بهترین اعمالی که انجام می آن 

 گیری نتیجه 
تواناشدن وضعیت مالی زنان سرپرست خانواده  های متعددی برای  ر کادر قرآن کریم، راه 

راه  از  برخی  دارد؛  پیشگیرانه،  کار وجود  رویکرد  با  بیشتر  و  غیرمستقیم  صورت  به  ها 
نمایند. بخش  توانمندی این قشر را در کانون پرمهر و محبت خانواده، فراهم می   یزمینه

بنیانگاه به تحکها، با  کارتر این دسته از راه اعظم و مهم  ن خانواده و تهیه مایحتاج  یم 
 گیرد. اقتصادی زندگی این نوع از زنان و دیگر اعضای خانواده توسط مردان شکل می 

زندگی   در کنار وی  عنوان »همسر واقعی زن«  به  که  است  فردی  مردان،  آن  از جمله 
طلاق هستند   یکند و یا اینکه به عنوان »همسری که او را طلاق داده و در زمان عده می 
ید نفقه و مهریه« بپردازد و یا اینکه آن مرد »یکی از بستگان و محارم نزدیک این زن«  و با
خانواده وی    یدوم از شبکه   یخانواده، در پله   یباشد که با گسترده شمردن محدودهمی 

تواند با احسان و انفاق و یا اختصاص مقداری از میراث  رود. وی نیز می به شمار می 
ی اقتصادی زنان سرپرست خانواری که از بستگان او هستند را  توانمند  ید، زمینه خو

 فراهم سازد. 
ها و شرایط جسمی و روحی زنان  ها با توجه به محدودیت کار براساس این بخش از راه 

سرپرست خانوار، تا آنجا که امکان دارد، نباید بار سنگین معیشت و اقتصاد خانواده  
های کلیدی خود را به خوبی ایفا  انند دیگر نقش ر گیرد تا آنان بتوبردوش این قشر قرا

راه  این  به  چنانچه  و  عمده کار کنند  بخش  شود،  عمل  دقیق،  و  کاربردی  از  های  ای 
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های چنین ها و گرفتاری ها مرتفع گشته و کمبود مشکلات اقتصادی این قشر از خانواده 
 شود. ف اجتماع تحمیل نمی ها و اقشار مختلهایی بر دوش گروه خانوار 

های قرآنی هم هستند که مخاطب آن، عموم مردم از جمله زنان  کار دیگری از راه   یدسته 
ها هم بر ضرورت تلاش و کوشش مادی  کار سرپرست خانوار است. در این دسته از راه 

امور   »رعایت  بر  هم  و  شده  تأکید  درآمد«،  کسب  و  »کار  قالب  در  سرپرست  زنان 
ها؛ توبه و استغفار و  خ به مبدأ و معاد، شکر نعمت ون داشتن ایمان راسمعنوی« همچ

 انجام اعمال صالح. 
ها، »مسئولیت و سرپرستی حاکم اسلامی و یا نماینده وی« در  کاردر این دسته از راه 

این قشر آسیب  و  برابر  میزان اختیارات  به  نیز گوشزد شده که ضروری است وی  پذیر 
هت توانمندسازی زنان سرپرست و  تحت حاکمیت خویش ج   هایامکانات و ظرفیت 

  دیگر اعضای خانواده اقدام کند. 
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن     
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۸  پاییز   *   هفتم   شماره   *   دوم سال          

     
 ثیرگذاری مکانیک کوانتومی بر تفسیر قرآن کریم أ شروط ت 

   1ان ی ن ی مطهره السادات حس 
 2ی شمس کلاه   د ی مج 

 ده ی چک 

شود، نظریه مکانیک  از جمله نظریاتی که در عصر حاضر به عنوان مبنای فیزیک و متافیزیک به کار گرفته می 
نظران  نظر برخی صاحب   ، کریم   ن علوم در عرصه تفسیر قرآن مندی از ای عصر حاضر، بهره کوانتومی است. در  

و اندیشمندان را به خود معطوف داشته است در همین راستا این پژوهش درصدد آن است که حدود و شرایط  
نیک  تأثیرگذاری مکانیک کوانتمی بر تفسیر قرآن کریم را بررسی کند. در خصوص نقد تناقض فرضیات مکا 

الیسم و در نتیجه اعتبارسنجی مکانیک کوانتومی بررسی  بسیار مهم فلسفی علیت و رئ کوانتومی با دو موضوع  
صورت گرفته است. همچنین شرایط یک تفسیر علمی در دو بخش شرایط اختصاصی و شرایط عمومی بیان  

شرایط  علی معلولی و قبول تغییر    شود. در ادامه با اثبات وجود علیت در کوانتوم به معنای نپذیرفتن ضرورت می 
ابعاد  در  معلولی  واقعیت    علی  و  کوانتوم  تناقض  عدم  نیز  و  شده  پذیرفته  کلی  حالت  در  اتمی، علیت  زیر 

ثیرگذاری مکانیک کوانتومی بر تفسیر قرآن کریم شرایطی به  أ موجودات فیزیکی اثبات شد. در نهایت جهت ت 
رسی  عمالی و مراد پروردگار، بر یر الفاظ و بررسی مفاد است دست آمده است از جمله: آگاهی کامل با تفس 

نتایج علمی    ی احادیث و نظریات علما در خصوص آیه، تبیین مصداق با استناد به منابع معتبر علمی، مقایسه 
ها با یکدیگر، استخدام علوم برای درک  و تفاسیر مربوطه و ارائه دلایل قطعی بر موافقت و یا عدم موافقت آن 

های قطعی در کوانتوم و  ر آیات، استفاده از گزاره از تحمیل فرضیه یا نظریه ب مصداق آیات الهی و پرهیز    بهتر 
 تمایز قائل شدن میان فرضیه و نظریه و فناوری. 

 ی د ی کل   واژگان 
  . می مکانیک کوانتو   علیت، ،  رئالیسم   تفسیرقرآن کریم، 

 
                    Motaharesadat63@gmail.comالزهرا ةجامع ، نیآم قرتفسیر علو 3سطح ،اتمی مولکولی . دکتری فیزیک1
 shams124000@gmail.com                  دکتری تفسیر و علوم قرآنی  ،خمینی. استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام2
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 مقدمه 
های طبیعی  پدیدهفیزیکدانان تا آخر سده نوزدهم میلادی توانسته بودند برای بسیاری از  

، Cohen)  قانون گرانش   (239  /1م:  Elliot  ،1999)با استفاده از قوانینی مانند قانون کولن  

ای  کنندههای قانع و غیره، توجیه  (19  /1م:    Newton  ،1729)، قوانین نیوتن  (956/  1م:  1999
ند که امروزه نام ها را »فیزیک کلاسیک« می ها و نظریه آن قانون   یکنند. مجموعه   ارائه

توجی و  فیزیک  مسائل  از  بسیاری  حل  در  پدیده هم  قرار  ه  استفاده  مورد  طبیعی  های 
هایی را مشاهده  های پایانی سده نوزدهم میلادی، دانشمندان پدیدهگیرد، اما در سال می 

ها و  نظریه   یوجیه نبودند. امروزه به مجموعه کردند که دیگر با فیزیک کلاسیک قابل ت
 گویند. پردازد، فیزیک جدید یا نوین می ها می هایی که به توجیه این پدیده قانون 

فیزیک جدید از دو نظریه تشکیل شده است. اولی، »نظریه نسبیت« مربوط به مطالعه  
سرعت پدیده در  دها  و  است  نور  سرعت  به  نزدیک  و  زیاد  بسیار  »نظریه  های  ومی، 

های بسیار کوچک مانند مولکول و  ر مقیاسها د کوانتومی« است که به مطالعه پدیده
پردازد. برای بررسی مکانیک کوانتومی و حل معضلات و  های زیر اتمی می اتم و ذره 

ایراد  شاخه کاهش  فیزیکدانان،  آن،  نظریه  های  جمله  )از  نظریات  از  مختلفی  های 
های آن  ستی د جهانی و نامساوی بل( را در فیزیک وارد کردند تا کا های نهان، چنمتغیر

 جبران شود. 
های اخیر با پیشرفت مکانیک کوانتومی تفاسیری از آیات، تحت تأثیر این دانش  در سال 

ارائه شده است. موضوعاتی چون علیت، رئالیسم )واقعیت موجودات( و احتمالی بودن  
در این  نماید و دار و فیلسوفان ناسازگار می فیزیکدانان نام های بعضی از ها با باورپدیده

برداشت  برخی  غلط راستا  تعابیر  و  این    ها  و  شده  ارائه  کوانتومی  مکانیک  از  انداز 
مایه ظن و گمان بسیاری از ملحدان شده است به نحوی که آیات قرآن را به زعم  دست 

می  سؤال  زیر  ازاین  خویش  کریم  قرآن  که  هرچند  گمان نسبت برند؛  و  ظن  و  و  ها  ها 
 می به دور است. تفاسیر غیرمرتبط و غیرعل 
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از یک سو در میان اندیشمندان و فیلسوفان و علمای جهان اسلام، اعتبار و شرایط تفسیر  
قرآن کریم از منظر علمی مورد اختلاف بوده و از سویی، آثاری به اصطلاح تفسیری  

تفسی به  اعتباربخش  شروط  به  التزام  از  بدون  واقع  در  که  است  گرفته  عملی، شکل  ر 
ری است  شود. بر اساس این مقدمات، لازم و ضروه رأی محسوب می مصادیق تفسیر ب 

ماندن تفسیر علمی از خطا، مورد تحقیق و بررسی  که شروط لازم الاجرا برای در امان 
نوین در  های علوم  آورد مندی از دست قرار گیرد و تنقیح شود تا کسانی که خواهان بهره 

تفسیر به رأی در    یاز فرو افتادن در ورطه  تفسیر قرآن کریم هستند با التزام به آن شروط 
 (233 /1 : 1۴17)حکیم، . امان بمانند

تحلیل    تحقیقات بنیادی نظری است که اطّلاعات و مواد اوّلیّه   پژوهش حاضر از گونه 
کتاب روش  به  آن،  گرد خانه در  شیوه ای  به  و  شده  مورد  هاآوری  استدلال،  مختلف  ی 

 . تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 
ثیرگذاری مکانیک کوانتومی در تفسیر  أکه موضوع اصلی پژوهش حاضر، تبا توجه به این 

قدم   دانش  مرز  بر  که  علوم  این  آیا  که  شد  خواهد  پرداخته  سؤال  این  به  است  قرآن 
ناتوان  می  یا اینکه می گذارند از تفسیر مفاهیم بلند این کتاب آسمانی  توان در  هستند 

ر  یق آگاهی نسبت به مصادیق آیات از آنان بهره گرفت؟ اگتفسیر معنا و توسعه و تعم
می  شروطی  چه  رعایت  با  هستند،  دارا  را  قرآن  آیات  تفسیر  این  قابلیت  به  توان 

 های علمی به طور موجه و مطمئن، استناد کرد؟ آورد دست 
ای تعیین مصداق آیات کمک بگیریم، به فهم بیشتر رسد اگر از این علوم بربه نظر می 

 زدایی تعابیر معنایی آن نزدیک خواهیم شد. و ابهام آیات 
تواند در دلالت آیات بر معانی به طور مستقیم  بر این اساس، علوم تجربی گرچه نمی 

گشایی نماید، اما با روشن کردن تعریف و تصویر مصادیق محتمل آیات،  دخالت و راه 
 د فهم و درک معانی و مفاهیم آیات را تسهیل کند.توانمی 



 

 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ال  
| س

ن 
حم

الر
لاء

ی آ
سیر

ت تف
العا

مط
ی 

صص
تخ

وم
د

 
ره 

شما
 |

 
تم

هف
  |

یز 
پای

۱3
۹۸

 

34 

پای حرکت سریع علمی  اضر که عصر علم و تکنولوژی است باید بتوان پا به صر ح در ع
بشر، معارف قرآنی را با بیانی بدیع و نو در متن و بطن جامعه وارد کرد و از آن برای حل  

بهره جست. به نظر    ،ارد ای که در جوامع انسانی وجود دهای عدیده معضلات و آسیب 
به   صر کنونی، تفسیر علمی قرآن ضروری بوده و پرداختنهای عرسد با توجه به نیاز می 

پای پیشرفت علوم جدید است؛ البته به شرط اینکه مفسر  آن از لوازم پیشرفت تفسیر پا به 
ن  های تفسیر صحیح علمی را رعایت کند و با محور قرار دادن آیات قرآضوابط و معیار

علمی بر وسعت نگرش خود در    های جدیددرصدد این باشد که در پرتو علوم و یافته 
های قطعی علمی، آیاتی که اشارات علمی دارند را  اده از دادهتفسیر بیافزاید و با استف

 تر تبیین کند.بهتر و روشن 
و    شکنی باشد برای کسانی که مدعی هستند دین تواند پاسخ دندان این نوع تفسیر می 

علوم   با  ناسازگار  یا  علمی  وجه  فاقد  اسلام،  و  احکام  احکام  کهنگی  و  است  نوین 
تواند علمی  دانند. بنابراین چنین تحقیقی می نیاوردن خود می دستورات آن را دلیل اسلام  

و   علوم  پیشرفت  با  کند.  اثبات  ازپیش  بیش  را  اسلامی  معارف  بودن  استدلالی  و 
برجا ایستاده و همواره راهنمای انسان به سوی حقایق  تکنولوژی، دین اسلام همچنان پا

سال پیش    1۴00این نشان از تازگی و طراوت و پویایی قرآن از    کران هستی است.ی ب
 سازد. تاکنون است و اعجاز آن را بیش از پیش آشکار می 

های بسیار پرشمار علمی، توجه به اعجاز علمی قرآن  در قرن حاضر، به دلیل اکتشاف
نتیجه شاهد حجم   های علمی متأثر شده و در ه شکل وسیعی از این اکتشافکریم ب

 ایم.اعجاز علمی قرآن کریم بوده یها و مقالات درباره زیادی از کتاب 
های صورت گرفته تاکنون پژوهش مستقلی با رویکرد نگاه تحلیلی  بر اساس جستوجو 
ر قرآن کریم در دست نیست،  ثیرگذاری مکانیک کوانتومی بر تفسیأو نقادانه به شروط ت

عرصه  در  که وسیع   یاما  د   تری  موضوع  صورت  این  تحقیقاتی  دارد  قرار  عرصه  آن  ر 
که به توضیح و    (1397)انجامی،  پذیرفته است؛ از جمله کتاب »فیزیک در منظر قرآن«  
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تواند ارتباط علم  پردازد که می تفسیر برخی آیات علمی قرآن با زبان ساده و قابل فهم می 
از هستی توضیح دهد. نیز کتاب  سامروزی و بشری با قرآن کریم را به عنوان کتاب انسان 

فیزیک«   علم  و  تبیین   (1393)کاظمی،  »قرآن  و  شرح  به  تفصیل  به  کتاب  این  در  که 
جلوه  به  تنها  و  نپرداخته  فیزیک  علم  توسط  علمی  تفسیر  چرایی  و  از  چگونگی  هایی 

همچنین کتاب »قرآن    طالعه و توضیح مصادیق آیات در علم فیزیک اشاره کرده است.م 
منطق تفسیر قرآن است که به بررسی و نقد    ی در زمینه بیعی و انسانی« کتابی مفید و علوم ط 

 ( 1- 560  / 5:  139۴)رضایی اصفهانی،    . پردازد شیوه تفسیر علمی و شرایط و ضوابط آن می 

 شناسی تفسیر مفهوم   : الف 
ر به کار می »تفسیر« آن   یهای رایج برای واژه یکی از معنا  رود  گاه که در مورد عمل مفسِّ

 عبارت است از:
)طباطبایی،    .های آیات است ها و مدلول برداری از مقصود بیان معانی آیات قرآن و پرده 

 ( ۴ /1ق: 1393
توضیح را که به فراتر از مفهوم و معنا یعنی  ای دیگر از تبیین و  همچنین شهیدصدر، گونه 

است، »تفسیر« بر دو  که ایشان بیان کرده  نامد. چنان پردازد، »تفسیر« می به مصادیق می 
 قسم است:

 .. تفسیر لفظ1
 . تفسیر معنا.2

»تفسیر لفظ« عبارت است از بیان معنای لفظ. »تفسیر معنا« عبارت است از مشخّص  
ش:  1378،  )حکیم، لسانی فشارکی   . شودآن معنا بر آن منطبق می   کردن آن مصداق خارجی که

1/ 232 ) 
آن با    یها سر و کار دارد، رابطه ا مصداقجایی که علوم تجربی همچون فیزیک باز آن 

مکشوف   تفسیر لفظ به طور غیرمستقیم است، اما در مقام تفسیر معنا اثر مستقیم دارد.
گاه به علّت مشکل بودن لفظ و گاهی به علّت  ی، و روشن نبودن معانی و مفاد استعمال

نهایی آیه است و   خواهد آیه می دیریاب یا دشواریاب بودن حقیقتی است که مقصود 
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کم مخاطب خویش را به آن،  افزون از معنا، از آن حقیقت خارجی پرده بردارد یا دست 
 توجه دهد. 

در جهت تفسیر آیات به    توانند به کمک تشریح حقایق خارجی در همین راستا علوم می 
معنای تفسیر المعنی و نه تفسیر اللفظ نقش بسزایی داشته باشند. بنابراین بایسته است  

یافته  که  از تحمیل  یافته در عین پرهیز  این  از  آیات،  بر  ها در جهت  های علوم تجربی 
به درک حقایقی که  استفاده شود.    نزدیک شدن  تبیین آن حقایق هستند  آیات درصدد 

ین رویکردی در واقع امتثال آن دسته از اوامر قرآن کریم است که انسان را به نگرش  چن
ن و موجودات هستی که هر یک آیتی از عظمت و علم و  ها و زمیو اندیشه در آسمان 

بی  الهی است دعوت می حکمت  رْضِ کنند:  کران 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ وا ماذا فِی السَّ ر  انْظ  لِ  ؛ ق 

[ های آفرینش و عجایب خلقت ها و زمین ]از شگفتی د که در آسمان بگو: با تأمل بنگری
 ( 101)یونس: ها هست؟چه چیز

 کانیک کوانتومی شناسی م مفهوم   : ب 
هایی که  حرکات ماده و نیرو  یهای فیزیک است که به مطالعه مکانیک یکی از شاخه 

چون کند. دانش مکانیک که بر مبانی متعددی هم شود اقدام می باعث آن حرکات می 
مطالعه  در  است،  گردیده  بنا  ماده  و  انرژی،  نیرو،  مکان،  شاخه  یزمان،  و  تمامی  ها 

فیزیک، شعبه  به کار شیمی، زیست   های  شود. مکانیک  گرفته می   شناسی، و مهندسی 
می گسترده مجموعه   فراتر  بشری  مدون  تاریخ  از  آن  که سابقه  است  دانش  از  رود.  ای 

زمینه  دو  به  مکانیک  بخش    یدانش  کوانتومی  مکانیک  و  کلاسیک  مکانیک  اصلی 
 ( Dugas ،1998 :19و   Damerow ،2010 :2)  .شودمی 
  اول قرن بیستم به کوشش ورنر هایزنبرگ، ماکس   ینیمه  یک کوانتومی درهای مکانپایه

پلانک، آلبرت اینشتین، لویی دوبروی، نیلز بور، اروین شرودینگر، ماکس بورن، جان  
این   شد.  ایجاد  دیگران  و  فایمن  ریچارد  پاولی،  ولفگانگ  دیراک،  پاول  نویمان،  فون 

تعبی یا  کپنهاگی  تعبیر  جدید  ریاضی  می فرمالیسم  نامیده  سنتی  از  ر  بسیاری  که  شود 
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کلاسیشالوده  فیزیک  فلسفی  جنبههای  از  بعضی  ریخت.  فرو  را  این  ک  بنیادی  های 
های نظریه هنوز هم در حال پیشرفت است. در ابتدای قرن بیستم، کشفیات و تجربه 

لی  توانند توصیف کام های کلاسیک نمی دادند که در مقیاس اتمی نظریه زیادی نشان می 
پدیده نارسایی از  دهند. وجود همین  ارائه  اها  نخستین  موجب  ابداع یدهها  و  در  ها  ها 

 ( 123 /3م:  Griffiths ،1993).  مسیر ایجاد نظریه کوانتومی شد
،  plank)کوانتومی که در ابتدا با کشف نظری فوتون به کوشش ماکس پلانک    ینظریه 

 ،شرفت چشمگیری رسیدهای نیلز بور به پیکار آغاز شد و با    1900در    (۴3-۴2  / 1م:    191۴
نظریه  مجموعه   یهنوز  بلکه  نبود،  و  منسجمی  قضایا  و  اصول  و  فرضیات  از  بود  ای 

ای. در واقع، هر موضوع کوانتومی را ابتدا به روش مکانیک  های محاسبه دستورالعمل 
یا با اصل   دادند کوانتومی وفق می  کردند و سپس جواب را یا با شرایط کلاسیک حل می 

زب به  درمی تطابق  کوانتومی  تلاش ان  دیگر،  عبارت  به  اساس  آوردند.  بر  بیشتر  ها 
 های منطقی.های زیرکانه بود تا استدلالحدس

 در مکانیک کوانتومی چند مطلب قابل ذکر است: 
دیفرانسیل قابل  معادلات    یگونه که به وسیله های موج موجودات جهان اتمی با ساختار 

توان بر حسب واقعیات  موجودات کوانتومی را نمی   شوند. این، جایگزین می توصیفند
فضا را    یاحتمال تابع موج که همه   یتوان به وسیله زمانی و مکانی تصور کرد و تنها می 

 پر کرده است نمایش داد. 
یا پدیده به نظریه توضیح حوادث  باید  بلکه  را    هایی کهها مطرح نیست،  مشاهداتمان 

م  به  ی توجیه  کنیم.  قناعت  نحوه کنند  مشاهده  یعبارتی  خود  و  کردن  بر  مشاهده  گر 
 ها تاثیرگذار است.گیری آن شکل  یها و نحوه آزمایشات و بر پدیده ینتیجه
بینی حوادث فردی به علّت اصل عدم  علی بین حوادث طبیعی و قابلیت پیش   یرابطه 

 ( 280 /1ش: 1385)گلشنی،   .شوداشته می قطعیت هایزنبرگ کنار گذ
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3۸ 

 اصل عدم قطعیت هایزنبرگ   : ج 
در مکانیک کوانتومی را ورنر هایزنبرگ، فیزیکدان آلمانی، در سال    1اصل عدم قطعیت 

جفت فرمول   1926 که  آمده  چنین  هایزنبرگ،  قطعیت  عدم  اصل  در  کرد.  های  بندی 
( مکان  مانند  فیزیکی،  خواص  از  و  xمشخصی  نمی p=mvتکانه) (  دقتی  (،  با  تواند 

 ( 1/218م: Debashis ،201۴)  .دلخواه معلوم گردد
∆x. ∆mv≥ℏ/۴ 

گیری مکان ذره، ضرب در عدم قطعیت در سرعت آن،  به عبارتی، عدم قطعیت در اندازه 
مقدار آن برابر است    ℏتواند از عدد معینی که به ثابت پلانک ) ضرب در جرم ذره، نمی 

معروف است کمتر  (  115  /1م:  Shankar  ،199۴)( ژول ثانیه است(   3۴-^) 10×  62.  6با
گیری وضعیت و سرعت ذره بستگی نداشته  شود. همچنین این حد، به راه و روش اندازه 

تر محاسبه کنیم، باید  و مستقل از جرم ذره است. برای آنکه بتوانیم وضعیت ذره را دقیق 
با طول موج کوتاه  نوری  استفاده  از  انرژی هر کوانتومتر  این صورت  و در  نور    نماییم 

خوش تغییر خواهد شد. این بدان معناست که  ست افزایش یافته و سرعت ذره، بیشتر د
دقیق را  ذره  مکان  اندازه هرچه بخواهیم  دقت  بگیریم،  اندازه  آن کمتر  تر  گیری سرعت 

اپذیر جهان شود و بالعکس. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، خاصیت بنیادین و گریز نمی 
 است.
است. از   گیری در مکانیک کوانتومی مطرح شده موضوع اندازه   ی رباره های گوناگونی د نظریه 

گرایانه که اینشتین طرفدار آن بود؛ دیدگاه  این میان، این سه دیدگاه مهم هستند: دیدگاه واقع 
می  حمایت  آن  از  بور  نیلز  و  است  معروف  هم  کپنهاگی  تفسیر  به  که  دیدگاه  کرد  سنتی  و 

که ندانم  آگنوستیک  یا  به   گرایانه  نظر  اظهار  از  آن  کلی  طرفداران  می طور  کردند.  خودداری 
و  بنیان  جوردان  بورن،  پائولی،  هایزنبرگ،  بور،  مانند  فیزیکدانانی  و  کپنهاگی  مکتب  گذاران 

داده  تنظیم  به  صرفا  باید  که  بود  این  حرفشان  استفاده دیراک،  با  و  کرد  اکتفا  از    های حسی 
پ  به  کوانتوم  نظریه  ریاضی  های یش فرمالیسم  و  بورن  شود.  پرداخته  تجارب  در  بینی  زنبرگ 
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برآنیم که  مقاله  به پنجمین کنگره سولوی تقدیم کردند گفتند: »ما  به کمک یکدیگر  ای که 
کامل است و مفروضات اساسی فیزیک و ریاضی آن در    ی مکانیک کوانتومی یک نظریه 

 ( 6  / 1ش:    1385)گلشنی،  «  . معرض تغییرات نیست 

 کوانتوم   اصول مخالفین   : د 
صورت   بوهوم  و  دوبروی  بعدا  و  شرودینگر  و  اینشتین  رهبری  به  کوانتوم  با  مخالفت 

این نظریهگرفت.  که  بودند  معتقد  اصالتاً ها  بلکه  نیستند،  محاسبه  ابزار  تنها  برای    ها 
می  کار  به  فیزیکی  واقعیت  اینتوصیف  پیش روند.  به  آزمایش ها  نتایج  قانع  بینی  ها 

 گذرد بیابند.چه می خواستند توضیحی برای آن نبودند؛ بلکه می 
 چند نمونه از ایرادات وارد شده به مکانیک کوانتوم یدین قرار است:

 . ناقص بودن مکانیک کوانتومی 1
)خصلتی از یک ذره را بدون  2EPRپودولسکی و رزون با یک آزمایش فکری اینشتین،  

ن توانستند  کنیم(  تعیین  بگذاریم  تاثیری  آن  بر  مکانیک  اینکه  نظریه  که  دهند  شان 
جهان این آزمایش    5،6و واقعیت   ۴،  3کوانتومی کامل نیست. البته با فرض موضعی بودن 

شوند که یک ویژگی  نامیده می   7حلی بنا شده بود. این دو فرض در کنار هم واقعیت م 
 رود.مهم در مکانیک کلاسیک، الکترودینامیک و نسبیت عام به شمار می 

مقاله  نتیجهEPR  معروف   یدر  مجبوریم چنین  »بنابراین  است:  گفته  اینشتین  گیری ، 
« .کنیم که توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت فیزیکی توسط توابع موج، کامل نیست 

(Einstein  ،1935  :777  /۴7م)  واقعیت محلی، توسط نامساوی بل    یها نظریه البته بعد
 نقض شد.

 . عدم حاکمیت شانس بر جهان طبیعت 2
شوند. اینشتین اعتقاد داشت  ها بر اساس احتمالات تعیین می پدیده  ی، همه انتومدر کو 

ها را.  ها را توصیف کند و نه احتمال وقوع آن یک نظریه فیزیکی کامل باید خود رویداد 
بودن آن می  ناقص  از  را ناشی  آماری مکانیک کوانتوم  رفتار  از  بنابراین،  دانست. یکی 
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ه موضوع اصل عدم قطعیت هایزنبرگ. در این  گردد ببر می های اصلی کوانتوم  بخش 
شود ممکن نیست همزمان سرعت و مکان یک سیستم کوانتومی را با دقت  اصل بیان می 

گیری کرد و  توان همزمان اندازه دلخواه اندازه بگیریم. به عبارتی، این دو کمیت را نمی 
نست موضوع  تواو این می درصدی در مورد آن صحبت کرد    100توان با دقت  نیز نمی 

یعنی جهانی از احتمالات که رئالیسیم و  علیت را مخصوصا علیت تامه را زیر سؤال ببرد.  
 ( 198  / 1م:  Heisenberg  ،1927)   . برد واقعیت خارجی جهان را نیز زیر سؤال می 

 رئالیسم .  3
ت ندارد  اتمی به تنهایی مستقل از ناظر واقعی  یبه عقیده طرفداران کوانتوم، هیچ پدیده

کردن کامل شی مورد مطالعه از وسایل آزمایش میسر  و برخلاف فیزیک کلاسیک، جدا  
ها را در نظر گرفت. از دید اینشتین این تعریف ریاضی قابل قبول  نیست و باید کل آن 

 ارائه دهد. گذرد چه در فضا و زمان می نیست و فیزیک باید نمایش واقعی از آن 

 نتوم نقد اصول مخالفین کوا   هـ: 
 . نقد ناقص بودن مکانیک کوانتومی 1

های زیادی در جهت رفع  های بعد، فیزیکدانان تلاش باید خاطر نشان نمود که در سال 
این تلاش  از جمله  دادند؛  انجام  که  نواقص  پتانسیلی« است  آزمایش »مانع  انجام  ها 

شد؛ به این   (199 /1م: Belifant ،1973) های نهان تغیرمنجر به در نظر گرفتن یک سری م 
های خالی کوانتوم دارای یک سری مجهولاتی است که هنوز کشف نشدند  معنی که جا

 های نهان معرفی شدند.و به نام متغیر
رسند یکسان نیستند و علاوه  های مشابهی که به مانع می شود ذره در این نظریه گفته می 

میکروسکوپی با هم    ر حدهای دیگری نیز دارند که ممکن است دبر سرعتشان متغیر 
متغیر  این  کنند.  ذره فرق  می ها سرنوشت  تغییر  را  بنابراین، سیستم کوانتومی  ها  دهند. 

خبریم و این شاید ناشی از ناظر  ممکن است خواصی داشته باشد که نسبت به آن بی 
گذارد. پس عکس آن هم باید درست باشد، اما  باشد. جهان فیزیکی روی مغز اثر می 
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دهد تا آن که وارد مغز هوشیار شود. قهرمان این  که هیچ چیزی رخ نمی ن ی ایاین یعن
های فاقد شعور  ای بیان کرد سیستمها در اصلاحیهنظریه ویگنر است. البته ویگنر بعد

  1957در سال    (18  /1م:    Squires  ،1986)  .توانند در نتیجه آزمایش، اثرگذار باشندهم می 
ک  رسید  نتیجه  این  به  بهاورت  اندازه   ه  مجموعه هنگام  به  جهان  جهان گیری،  از  ها ای 

از آن تجزیه می  را  شود که هر یک  تعبیر  این  دارند.  بر  را در  آزمایش  نتایج  از  ها یکی 
های موازی  و سپس جهان   (Everett  ،1957  :29/  ۴5۴)گذاری کردند  »چند جهانی« نام

مطرح شده و بنابراین به نظر    است   و غیره و تعابیر متعدد دیگری که همچنان در جریان 
 رسد مکانیک کوانتومی همچنان در حال کامل شدن است. می 

 . نقد علیت در کوانتوم 2
در فلسفه، علّت چیزی است که چیز دیگر بدان نیازمند باشد. آن شی نیازمند را معلول  

 شود:ی رع م از قانون علیت دو قانون مهم متف  (105  /1ش:  1380)عبودیت،    .نامندآن علّت می 
معلولی یا موجبیت: با بودن علّت، وجود معلول ضرورت دارد  قانون ضرورت علی   : اول 

و با نبودن آن وجود معلول محال است؛ یعنی علّت نه تنها وجود دهنده معلول است،  
 آید. دهنده آن نیز به شمار می بلکه ضرورت 

 آیند. ید می دپقانون سنخیت علّت و معلول: از علل یکسان، معلولات یکسان 
مورد به    هفت در نقد اشکال اینشتین مبنی بر عدم حاکمیت شانس بر جهان طبیعت،  

 طور خلاصه ارائه شده است:
بینی به کار رفته است، اما این دو یکی نیست. گاهی موجبیت به معنای قابلیت پیش. 1

شرایط اولیه    اگر علیت عامه برقرار باشد و تمامی قوانین طبیعت را بدانیم و از تمامی 
باشیم می  بینی کنیم، اما این امکان هست که علیت  توانیم آینده را پیش آگاهی داشته 

بینی کنیم. علیت عامه یك  علّت فقدان اطلاعات لازم نتوانیم پیش  برقرار باشد و ما به 
شود. اما قابلیت  چه که در واقع وجود دارد، مربوط می مطلب متافیزیکی است و به آن 



 

 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ال  
| س

ن 
حم

الر
لاء

ی آ
سیر

ت تف
العا

مط
ی 

صص
تخ

وم
د

 
ره 

شما
 |

 
تم

هف
  |

یز 
پای

۱3
۹۸

 

42 

امر معرفت   ی بینپیش اعتبار علیت عامه است یك  که مستلزم  )گلشنی،   .شناختی است 
 ( 265 /1ش:  1385

فیزی آینده   ک در  اگر بخواهیم  که  این است  قاعده  باید    ک ی   ینیوتنی  بدانیم  را  سیستم 
ذره    کسرعت و مکان تمام نقاط این سیستم را بدانیم؛ پس اگر نتوان مکان و سرعت ی 

 توان آینده آن را دانست.فت، نمی رگطور دقیق اندازه را به 
پس از پیدایش مکانیك کوانتومی، طرد موجبیت به صورت رسمی و مؤثر ابتدا توسط  

مسئله  به هنگام حل  او  انجام گرفت.  از طریق    یبورن  دیگر،  ذره  با  ذره  برخورد یک 
ینی بفرمالیزم شرودینگر به این نتیجه رسید که سرانجام برخورد به طور یگانه قابل پیش 

جا نتیجه گرفت که کلید حل مسئله، طرد موجبیت در دنیای اتمی است.  نیست و از آن 
به نظر می  فیزیکدانان از طرد موجبیت همان رابطه البته  ضرورت علی    یرسد منظور 

توان معلولی باشد نه انکار کل رابطه علیت. در کل ضرورت و قطعیت را در عالم نمی 
و در مجموع اصل تحقق ضرورت، در عالم اثبات نشده    د از طریق مشاهده به دست آور 

است. این در حالی است که علیت به معنای تاثیر و تاثر غیرضروری، قابل پذیرش و  
شود و نیازی به قطعیت ریاضی و منطقی نیست  بدیهی است که به نحو ظنی شناخته می 

 ( 1-16 /12ش: 1395)بنیانی،  .و به تعبیری امکان ناپذیر است 
توان حوادث اتمی را نیز مبتنی  قرار باشد مکانیک کوانتومی ناقص فرض شود می   رگا.  2

درحالی  است.  ناشناخته  تاکنون  که  دانست  عللی  و  بر  علل  هنوز  که در عصر حاضر 
علی معلولی جهان فیزیکی    یها کشف نشده و اطلاعات ما در حوزه پدیده  یدلایل همه 

 محدود و ناقص است.
بتوان  لم اصل علیت از ج .  3 نه اصل تجربی. ممکن نیست  ه اصول متافیزیکی است 

و   از نظر حکمای اسلامی، علّت  اثبات کرد.  یا  با تجربه، نفی  را  متافیزیکی  امر  یک 
معلول، از اقسام وجود هستند و علّیّت نیز از احکام وجود است. بنابراین، علیت ابداً  

و احکام و اعراض جسم سخن    مربطی به علوم تجربی ندارد؛ زیرا علوم طبیعی از جس 
رسد،  گوید؛ در حالی که جسم و اعراض از نوع ماهیّت هستند نه وجود. به نظر می می 
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حکمای اسلامی با امثال افرادی چون هایزنبرگ در فهم حقیقت علّیّت و بلکه در اساس  
سرشاخهمعرفت  در  طیف  دو  این  بحث  و  دارند  مشکل  جایی  شناسی  به  منطقاً  ها 

 رسد. نمی 
اظهارنظر.  ۴ از  اظهارنظربسیاری  قطعیت،  عدم  از  همکارانش  و  هایزنبرگ  های  های 

فلسفی و ذوقی است نه علمی و الزام آور. آقای هایزنبرگ و اینشتین در این موضوع که  
ها  ها را بشناسد اختلافی ندارند؛ بلکه اختلاف آن هنوز بشر نتوانسته وضعیت الکترون 

به این معنا که آیا اصل علیت در همه جا هست یا در    است؛  پدیدهدر تفسیر فلسفی این  
جا فیزیک از آن جهت که فیزیک  هایی از جمله دنیای درون اتم حضور ندارد؟ در این جا

 گوید.باره نمی تواند باشد و سخنی در ایناست مستلزم نفی یا اثبات علیت نمی 
علمی معنادار باشد.    کاوش   ند تا اصل علیت، اصلی است که باید علوم آن را بپذیر.  5

ای که اصل علیّت را انکار کند، در حقیقت باطل بودن خودش را اثبات نموده  هر فرضیّه
شود در هر استدلالی، چند مقدّمه  ای بدون استدلال، اثبات نمی است؛ زیرا هیچ فرضیّه

ای ضیّهاستدلال، معلول مقدّمات آن است. پس فر  یو یک نتیجه وجود دارد که نتیجه 
 بندد. کند، راه اثبات خودش را هم می اصل علیّت را انکار می  که
غالب فیزیکدانان به پیروی از بور، بورن و هایزنبرگ، موافق این مطلب هستند که  .  6

کنند، بلکه  های اتمی و میکروسکوپی وجود ندارد و آن را نفی می موجبیت در پدیده
کوانتومی،    کادق است. در فیزیوپی ص کروسکبزرگ و ما  ء موجبیت تنها در مورد اشیا

علیت در شرایط ماکروسکوپی )قابل ملاحظه با چشم عادی( هنوز به قوت خود باقی  
های  گوید در مقیاساست. فیزیك کوانتوم اصلا قصد ندارد علیت را نقض کند فقط می 

با این تعریف که از عل امّا  قابل بیان است،  یت  بزرگ برخلاف میکروسکوپی، علیت 
امو نمی جود  دیگر  مقیاسست،  از  توان  که  تعریفی  یعنی  کرد؛  توجیه  را  کوچك  های 

علیت شده باید کنار گذاشته شود و تعریف جدیدی از علیت عنوان کرد تا هم بتوان  
 میکروسکوپی را شامل شود. یوقایع ماکروسکوپی و هم در اندازه 
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نخیت علی معلولی  اصل سنکار  به نظر برخی دیگر از فیزکدانان، کوانتوم موجب ا.  7
علی معلولی است؛ تنها و تنها از    یشود. طبق اصل سنخیت که از شروط رابطه نیز می 

شود و هر معلولی علّتی معین دارد. مثلا در شرایط  علّت معین، معلول معین ایجاد می 
ز  ها اها از مانع پتانسیلی، برخی ذره یکسان و یکنواخت کوانتومی، در آزمایش عبور ذره 

ها گردند. به عبارتی در شرایط یکسان کوانتومی، ذره کنند و برخی بازمی ع عبور می مان
 ( 227 /1ش:  1385)گلشنی،  .کنندیکسان عمل نمی 

اند. البته نه به عنوان  در میان متفکران ما نیز کسانی هستند که نظریه هایزنبرگ را پذیرفته
ای بلکه تجربه   ،فلسفی نیست   یه سنخیت یک قاعدیک اصل فلسفی؛ بلکه گفتند اصل  

ای خلاف آن رخ دهد از نظر عقلی  است که تاکنون به دست آمده، اما اگر روزی نمونه 
منعی ندارد. مرحوم علامه جعفری همین دیدگاه را دارند. ایشان اصل سنخیت را در  

)جعفری،   .ست دانند که توسط تجربه به دست آمده امورد عالم طبیعت اصلی تجربی می 

رو هستیم بیشتر  ها با آن روبه به تعبیر ایشان، این پدیده که ما در جهان ذره   (26  /1ش:  1398
گوید که شرط سنخیت توهمی بیش نیست. تشابه در صور موجودات نباید  از این نمی 

دیگر  ها نیز با همین تسانخ از همها در زیربنای ذره ما را به قبول این اصل وادار کند که آن 
 شوند.تولید می 

های دیگری نیز در همزمانی علّت و معلول وجود دارد که مربوط به  در ضمن، بحث 
بی  می مبحث  کوانتومی  هیچ  موقعیتی  نه  و  مکانی  هیچ  گرفتن  نظر  در  بدون  که  شود 

ها،  کدام از علّت و معلول زمانی باشند، مانند الکترون زمانی و بدون اینکه هیچ   یفاصله 
 د. شون ن ظاهر می در یک آ

دیگر تاثیر متقابل داشته  در واقع اگر دو سیستم کوانتومی به هم برخورد کنند و بر هم 
ای است که در  دیگر جدا شوند، رفتار آنان به گونه باشند و سپس حرکت کنند و از هم

ها با سرعت نور یا کمتر از آن حرکت  هایی که میان آن قالب واژگان مربوط به سیگنال 
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موقعیتی شناخته شده و در این  این پدیده به عنوان بی ح نیست؛ بلکه  کند قابل توضیمی 
 های نور دارند. حالت فعالیتی مستقیم و آنی دارند یا سرعتی بیش از سرعت سیگنال

های فاقد موقعیت، دقیقا و به معنای واقعی  در واقع اگر همبستگی   :(EPR)آزمایشات  
طب  یکلمه  علیت  قانون  به  محکوم  باشند،  دقیقآنی  پدیده  دو  اگر  بود،  نخواهند  ا  یعی 

توان گفت  همزمان رخ دهند علّت و اثر از یکدیگر غیرقابل تشخیص خواهند بود و نمی 
نتقال دیگری شده است؛ چون چنین انتقالی  ها از طریق انتقال نیرو علّت ایکی از رخداد 

تقال فعلی وجود  تواند رخ دهد. بنابراین هیچ مکانیزم طبیعی اننهایت سرعت نمی با بی 
ندارد تا آن را توضیح دهد. روشن است که نفی قانون علیت طبیعی و شناخته شده در  

 (33-62/ 8: 1388)حسینی شاهرودی،  .ه معنای نفی اصل علیت نیست برخی موارد ب 

 . رئالیسم و واقعیت موجودات فیزیکی 3
تقل، موضعی و  فیزیک کلاسیک واقعیت عینی را قبول دارد و وجود یک جهان عینی مس 

 اگر به یک کتاب نگاه کنیم و چه  پذیرد. به این معنی که مثلاخارج از ذهن بشر را می 
است و این نگاه نکنیم، آن کتاب همچنان وجود دارد و وجودش مستقل از هر چیزی  

یک واقعیت فیزیکی از نظر فیزیک کلاسیک است، اما با ظهور نظریه کوانتوم رئالیسم  
کننده و ناظر به  قرار گرفت. به این معنی که تا زمانی که مشاهده  کلاسیک مورد حمله

های اطراف  تی اشیا وجودی مستقل از پدیدهشیئی نگاه کنند آن شیئ وجود دارد؛ به عبار
ها شدند و فرمالیسم  پدیدهبنیانگذاران این نظریه، غالباً منکر واقعیتی ورای  خود ندارند.  

ها تلقی کردند. اینشتین بینی پدیدهای برای پیش نوان نسخهریاضی نظریه کوانتوم را به ع
  EPRهایی به عنوان  و همکارانش کوشیدند وجود واقعیت و موضعی بودن را در آزمایش 

شدن موفق  که  دهند  بعدنشان  ولی  رفت د،  سؤال  زیر  بل  نامساوی  روابط  توسط    . ها 
(Aspect ،1981 :۴60 / ۴9م ) 

های رئالیستی ضعیف شد، ولی در دو  کوانتوم گرایش   یه اگرچه در ابتدای پیدایش نظری
بیستم بعضی از فیزیکدانان نامدار تغییر    یاخیر مخصوصاً در اواخر دهه   یه و سه ده 
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ز نقض نامساوی بل تفسیر از فضای رئالیستی را بیشتر تقویت  اند؛ به ویژه پس انظر داده 
 کرده است. 

های موضعی )هیچ  در جهانی که خاصیت   (۴60  / ۴9م:  Aspect  ،1981)طبق نامساوی بل  
های گیری ای از دیگری تاثیرنپذیرد( داشته باشد هر نوع همبستگی بین نتایج اندازه پدیده
بایست در یک نامساوی صدق کند. یعنی یک جهان کلاسیکی را در نظر بگیریم  ما می 

تایج آزمایش  ن   کند. با مشاهدات متعددی که از که اگر این باشد در نامساوی صدق می 
شود. به این معنی که جهان ما موضعی و مستقل  مشخص شد این نامساوی نقض می 

پذیرند. اینجاست که مکانیک کوانتومی  های درون آن از یکدیگر تاثیر می نیست و پدیده
این همبستگی  است  توسط سیستمقادر  را  تنیدهها  درهم  مقادیر    8های  و  توضیح دهد 

آن  بیواقعی  را  نظریه    ان ها  که  است  این  بل  نامساوی  دیگر  مهم  نتیجه  همچنین  کند. 
نیز نقض می متغیر بیان شده بود را  نهان که در حالت کلاسیکی  کند؛ زیرا ثابت  های 

 کند.کند روابط همبستگی در جهان موضعی صدق نمی می 
ن  ایبنابراین تعریف واقعیت در نمود کوانتومی با تفسیر واقعیت در فیزیک کلاسیک در 

های دیگر  ها در واقعیت کوانتومی متاثر از پدیده مورد متفاوت است. باید گفت پدیده
های کاملا مستقل و موضعی سرو کار داریم.  است، ولی در فیزیک کلاسیک با پدیده

نکته قابل تامل در این بخش این است که اصولا ناتوانی فعلی فیزیکدانان در ارائه یک  
ن میکروفیزیک کافی نیست تا منکر واقعیت عینی در آن حوزه  هاتصویر قابل درک از ج 

 شویم.

 تبیین ارتباط مکانیک کوانتومی و تفسیر   : و 
طور که در مقدمه اشاره شد، منظور از تفسیر در این تحقیق، همان تفسیر معناست  همان 

یا   باشند  مادی  مصادیق  اینکه  از  اعم  داشت  خواهیم  سروکار  مصادیق  با  آن  در  که 
 یکی.یزمتاف
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شوند  مسائل متافیزیکی در قرآن شامل خداوند، فرشتگان، تجسم اعمال در قیامت می 
ها به کمک علوم عقلی مانند علم ریاضیات، کوانتوم و فلسفه و یک سری  که وجود آن 

شود؛  ها و آثار یا شواهد نقلی از بزرگان دین مانند پیامبران از راه وحی اثبات می نشانه 
 توان شواهد تجربی ارائه داد. ها نمی یاری از آن بس هرچند که برای 

های غیرمادی نیز  مکانیک کوانتومی، حتی در موجودات غیرمادی نیز جاری است. ذره 
ذره  نواحی  مانند  در  آن  طبق  که  هستند  احتمالی  توزیع  تابع  یک  دارای  مادی،  های 

راکم کمتر باشد. در این  ت  توانند دارای تراکم بیشتر و در نقاطی دارایمختلفی از فضا می 
های کوانتومی مخصوص به خود  های غیرمادی نیز دارای حالت توان گفت ذره زمینه می 

آن  ارتباط  این  در  و  می هستند  که  ذره چه  که  است  این  نمود  درک  غیرمادی توان  های 
به  می  موضوعات  این  باشند.  خود  ویژه  دافعه  و  جاذبه  انفعالات  و  فعل  دارای  توانند 
ها هم بر روی خود تاثیرگذار انجامد؛ زیرا این ذره های بسیار پیچیده دیگری می ندآی فر

های مادی را تحت تاثیر قرار دهند و این  توانند روابط کوانتومی بین ذره هستند و هم می 
 شود.ای است که متافیزیک از آن آغاز می نقطه 

مشاهده کمیات  با  فیزیک  غیرمشاهدهکار  کمیات  و  که  یذپپذیر  معنا  این  به  است؛  ر 
از مشاهده مستقیم پدیده نظریات علمی  به دست می برخی  برخی  های طبیعی  و  آید 

شود. وضعیت علم امروز  دیگر راه مشاهده ندارد و از طریق فرضیه و حدس حاصل می 
شود؛ زیرا به سراغ  تر می رود، دستش از تجربه کوتاه می   ای است که هر چه پیش به گونه 

یابی به  رود که امکان دست های دورتری می های بالاتر و افق ی ریزتر و انرژی هاحوزه 
آن  این حوزه اطلاعات وسیع در  بنابراین در تمامی  اندک است.  پای مفروضات  ها  ها 

 ( 212-211/ 1ش: 139۴)گلشنی،  . شودمتافیزیکی باز می 
قرآن کریم    و امور غیرمادی در مسائل متافیزیکی    ی پس مکانیک کوانتومی قابلیت بحث درباره 

را نیز داراست. از طرفی سیر روش تحقیق در علم فیزیک عبارت است از: بررسی شواهد  
ها؛ ارائه مدلی فرضی به نام فرضیّه که شواهد  موجود و یافتن روابط علی معلولی بین پدیده 
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خود دارد؛ طرّاحی  هایی نیز در ضمن  گویی کند و پیش موجود را در یک سیستم منظّم توجیه می 
های آن فرضیّه؛ تبدیل  گویی های حسی( برای بررسی پیش های استنتاجی و یافته آزمایش )یافته 

 آمیز بودن نتایج آزمایش. فرضیّه به نظریّه علمی بعد ازموفقیت 
یافته  این  اینکه  واقع شدهدر  آن  بر  فیزیک  علوم  که  استنتاجی  یقین های  چقدر  آور اند 

آوری  های علمی، از نظر منطق عقلی فاقد ارزش یقینفت این روش یافته هستند باید گ
کند که در حقیقت ظنّ غالب است؛ چون در این  شناختی می بوده تنها ایجاد یقین روان 

شود که اصطلاحاً آن را استدلال به روش برهان انّی  روش، از معلول به علّت پی برده می 
ا برهان  و  عقیدهگویند؛  به  فلاسفه  یاربس   ینّی  از  طوسی،   308  /1ش:  1375سینا،  )ابن ی  و 

کند. از کجا معلوم چیزی  مفید یقین منطقی نبوده، فقط ایجاد ظنّ می   (،360 /1ش: 1326
استوار شده است چیز دیگری   آن  بر  نظریات  تمام  و  الکترون فرض گرفتیم  نام  به  که 

 ن را داشته است؟ نباشد و چه کسی ادعای دیدن یقینی الکترو
ابراین در تفسیر قرآن کریم از اموری که قطعیت یقینی ندارند نباید با قطعیت صحبت کرد و  ن ب 

 ها استفاده کرد. توان به عنوان احتمال جهت روشنگری و مصداق علمی آیات از آن تنها می 
می  نظر  جهان به  مبحث  و  رسد  خداشناسی  مبحث  و  مستقیم  ارتباط  در  شناسی 

غیرشنانسان  ارتباط  در  م اسی  علومی  با  می مستقیم  قرار  فیزیک  گفتنی  انند علم  گیرد. 
است به دلیل اینکه علم فیزیک یک علم تجربی است در ارتباط با جهان محسوسات 

جا که مکانیک کوانتومی قابلیت بررسی موارد  گیرد و از آن در ارتباط مستقیم قرار می 
له  ث خداشناسی )از جم تواند در مباح می   متافیزیکی را دارست، به صورت غیرمستقیم

صفات خداوند( در جهت تبیین بیشتر آیات، مفید واقع شود. لفظ غیرمستقیم از این  
جهت گفته شده است که هیچ موجودی را توانایی شناخت حقیقی خداوند نیست و  

 نهایت، در هستی او قابل درک است. هایی از نمود این حقیقت بی تنها جلوه 
مبحث   چنان انسان در  م شناسی  جسمانی  ابعاد  مانند  چه  نظیرمواردی  باشد  دنظر 

»ظلمات ثلاث« که جنین در آن قرار دارد و یا نحوه خلقت انسان و غیره، معمولا علوم  
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چه مربوط به روح انسان است وحقایق معنوی  پزشکی ورود پیدا خواهد کرد، ولی آن 
ت فیزیک جدید  بتوان توسط نظریا  بساالارض، رؤیت اعمال و غیره چه او، مانند طی 

نی هرچند غیرقطعی برای آن ارائه داد. در این مبحث نیز به دلیل مجرد و ماورایی تبیی
تعبیر  لحاظ  این  از  نیست.  ممکن  آثارش  و  آن  وجود  دقیق  شناخت  روح،  بودن 

 غیرمستقیم به کار رفته است.
بیان کرد   اق یابی آیات قرآن توان در تبیین و مصدچه می با توجه به مطالب ذکر شده، آن 

بخشی از مکانیک کوانتوم که به صورت فناوری مطرح است )مانند تله    که  این است 
پورت( همانند علوم تجربی قابل استناد است، اما بخش قابل توجهی از آن طبق علوم  
عقلی، شامل استنتاجاتی است و بر فرضیاتی استوار است که باید در کاربرد و استفاده  

احتمالی استفاده کرد، نه به طور یقینی و قطعی.    آیات قرآن به صورت ها برای تفسیر  ن از آ
 تر شدن است.به عبارتی مکانیک کوانتومی همچنان در حال تغییر و کامل 

شوند،  در تبیین واقعیت، موجودات جهان که به دو دسته مادی و غیرمادی تقسیم می 
فته  قعیت همانطور که گ رض مهم در قبول وامکانیک کوانتومی قابلیت نفوذی دارد و ف

 ها و تاثیرپذیری از یکدیگر است.شد، همبستگی پدیده
اصل علیت نیز که خود متاثر از تعابیر فلسفی و متافیزیکی دانشمندان است در مکانیک کوانتومی  
پابرجا است و این علم تجربی قابلیت رد اصل علیت را ندارد چرا که اصل علیت یک اصل  

 شود.  جربه رد نمی فیزیکی است و با ت متا 
کند  علیت در مکانیک کوانتومی به معنی خاص در ابعاد میکروسکوپی معنای دیگری پیدا می 

توان بر کامل نبودن نتایج قطعی در آن تلقی کرد؛ به صورتی که در حالت کلی با  که این را می 
توان  نمی   ضرورت و قطعیت را در عالم ضرورت و موجبیت علیت مشکل دارد و ناگفته نماند که  

و تجربه اثبات کرد؛ درحالی که اثبات آن هنوز قطعیت پیدا نکرده است. بنابراین    از طریق مشاهده 
 در مکانیک کوانتومی علّت به معنای تاثیر و تاثر غیرضروری قابل پذیرش و بدیهی است. 
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یر را  ر تفسیر آیات باید شروط ز طبق مقدمات گفته شده، برای به کارگیری مکانیک کوانتومی د 
 مد نظر داشت: 

آگاهی کامل با تفسیر الفاظ و ظواهر آیات مورد بحث و بررسی تمامی مقیدات و عموم و    . 1
 خصوص و غیره. 

 به بررسی تمامی احادیث و نظرات علما در خصوص آیه مورد نظر پرداخته شود. .  2
 شود. استدلالی و معتبر استفاده  مصداق علمی ذکر شود و در آن از منابع عقلی و  .  3
به مقایسه نتایج علمی و تفاسیر مربوطه پرداخته شود و دلایل قطعی بر موافقت و یا عدم  .  ۴

 ها با یکدیگر به درستی ذکر شود. موافقت آن 
هدف، استخدام علوم برای درک بهتر مصداق آیات الهی باشد نه اینکه نظری بر قرآن کریم    . 5

 ی برسد. به معنا و مراد آیات آسیب   تحمیل شود و نباید 
های قطعی در کوانتوم استفاده شود که عملا از نتایج قطعی برخوردارند و موردی  از گزاره   . 6

چالش برانگیز در میان دانشمندان محسوب نشود. مثلا ایده چند جهانی هنوز بحث چالش  
  ای برخلاف آن ی هنوز نظریه درهم تنیدگ   ی پورت بر مبنای نظریه برانگیز است، اما فناوری تله 
 ایش تجربی نیز قرار گرفته است. نیامده است، حتی مورد آزم 

ها باید متفاوت از  میان فرضیه و نظریه و فناوری فرق گذاشته شود و اصول به کارگیری آن .  7
 یکدیگر باشد. 

 گیری نتیجه 
کارگیری  ه می با ب جدیدی از فیزیک به نام مکانیک کوانتو   ی با پیشرفت علوم و پیدایش شاخه 

( و متافیزیکی، تعاریف جدیدی از علیت و  35عاد ده به توان منفی  یکروسکوپی )در اب مفاهیم م 
رئالیسم به وجود آمد و بسیاری از مفسران و فیلسوفان درصدد تفسیر مفاهیم آیات قرآنی برآمدند؛  

تفسیر آیات و معارف بلند  آنکه به این نکته توجه کنند که آیا این شاخه از علم فیزیک قابلیت  بی 
 . رآن کریم را داراست یا خیر ق 
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بنابراین طبق آنچه در این تحقیق به دست آمده است در ابتدا به بررسی کامل بودن مکانیک  
کوانتومی و نیز مفاهیم علیت و رئالیسم بر اساس نقد اصول مخالفین آن پرداخته شد. به این  

آن به صورت    تر شدن است. برخی اصول امل صورت که مکانیک کوانتومی همواره درحال ک 
و نیز فناوری مطرح شده و باید بین این اصول فرق قائل شد و از نظریات قطعی به  فرضیه، نظریه  

 عنوان مصداقی جهت تبیین آیات به صورت احتمالی نه به طور یقینی استفاده شود. 
نمی  نقض  کوانتومی  مکانیک  در  علیت  علی همچنین  تعابیر  بلکه  مقیاس  شود،  در  ت 

دهد که با علیت در حد ماکروسکوپی  ی ریف دیگری به خود اختصاص م میکروسکوپی تعا 
به   ولی  است،  برقرار  کوانتومی  مکانیک  در  نیز  موجودات  رئالیسم  همچنین  است.  متفاوت 

ای مستقل و  شود نه به صورت پدیده ها از یکدیگر مطرح می پدیده   ی صورت تاثیرپذیری همه 
ید اولا با دنیای علم مکانیک  علم در تفسیر قرآن کریم با ابراین در به کارگیری این  بن   جدا از هم. 

گیری از علوم تفسیر و اجتناب از  کوانتوم و اصطلاحات و تعابیر قطعی آن آشنا بود و سپس با بهره 
  های علمی در تفسیر آیات الهی بهره گرفت. تفسیر به رأی، در جهت استخدام این گزاره 
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 ها یادداشت 
1. Uncertainty principle 
2. Einstein, Podolsky and Rosen (EPR) 
3. Locality 

تواند در  ای ممکن نیست یعنی یک سیستم نمی . به این معناست که هیچ اثر یکباره ۴
مورد   سیستم  از  دیگری  قسمت  روی  بر  درنگی  هیچ  بدون  دلخواه  مکانی  فاصله  هر 

 آزمایش اثر بگذارد. 
5. Realism 

جاست! این بدان نکنیم آن ریا حتی اگر ما به آن نگاه  واقعیت به این معناست که »د.  6
همه  که  اندازه ویژگی   یمعناست  قابل  همه های  مقدار    یگیری  یک  باید  فیزیکی  اشیا 

 گیری را انجام دهیم داشته باشند. پیشین، قبل از آن که ما آن اندازه 
7. Local realism 
8. Entangled States  
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن     
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۸  پاییز   *   هفتم   شماره   *   دوم سال          

     
 توحید در ولایت از دیدگاه تفاسیر المیزان و المنار 

 1راضیه آقابابایی 
 چکیده 

کند. همین موجب  پرستی در خداوند متعال را بیان می در ولایت است که انحصار ولایت و سر یکی از مراتب توحید افعالی، توحید  
همخوانی دارد    و امامان معصوم   که آیا باور به »توحید در ولایت الهی« با قبول ولایت برای پیامبر گیری این پرسش شده است  شکل 

رود و بیشترین تأثیر را در محافل  تسنن در قرن چهاردهم به شمار می آشنای اهل   های نام از تفسیر )که  یا با آن ناسازگار است؟ تفسیر المنار  
مندی یا نقد عموم مفسران پس از تدوین و نشر واقع شده  ای که نظراتش مورد بهره گذاشته؛ به گونه های قرآنی بر جای  و پژوهش علمی 
گری و ضدشیعی است. همین  های وهابی گری، گرایش مچون سلفی هایی ه ها و لغزش های مثبتش، دچار انحراف در کنار ویژگی   ( است 

 ای به نظرات این نویسنده داشته باشد. ی ویژه توجه در تدوین المیزان،    رویکرد باعث شده تا مرحوم علامه 
ولایت، به عنوان دو مفسر    در تفسیر المیزان و آراء رشیدرضا در تفسیر المنار در حوزه توحید در   تردید، تطبیق و مقایسه دیدگاه علامه بی 

  ی دستاورد تحقیق این است که با توجه به اندیشه .  ه ه باشد که در این پژوهش به این مهم پرداخت تواند راه گشای حل این مسئل تأثیرگذار، می 
ها و  و تبیین آموزه ها و عقاید دینی شیعی  هاست و هجمه به باور گری و گرایش به وهابیت رشیدرضا، نظر او همانند نظرات سلفی   سلفی 

  ی با توحید در تعارض است و ثمره   ائمه ترین اهداف اوست. مفسر المنار معتقد است که اعتقاد به ولایت پیامبر و  احکام دینی از مهم 
واعتقادی    و مبانی کلامی   بیت که برگرفته از قرآن کریم، معارف ناب اهل   آن چیزی جز شرک نخواهد بود، اما در مقابل، دیدگاه علامه 

ثبوت ولایت برای رسول   کند. ایشان معتقد است که های رشیدرضا مخالف بوده و نظری بر خلاف وی ارائه می امامیه است، با دیدگاه 
 . و اوصیایش هرگز در عرض ولایت خداوند سبحان نبوده و مستقل از آن نیست و در طول آن قراردارد   خدا 

 واژگان کلیدی 
،  همخوانی توحید در ولایت الهی با ولایت نبوی ،  المیزان و توحید در ولایت ،  ار و توحید در ولایت من ال ،  توحید در ولایت الهی 

 ائمه.   ولایت   با   الهی   ولایت   در   توحید   همخوانی 

 
     r.aletaha59@yahoo.comءو علوم قرآن، جامعة الزهرا  ری، تفس 3 دانش پژوه سطح. 1



 

 
56 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ال  
| س

ن 
حم

الر
لاء

ی آ
سیر

ت تف
العا

مط
ی 

صص
تخ

وم
د

 
ره 

شما
 |

 
تم

هف
  |

یز 
پای

۱3
۹۸

 

 مقدمه 
شاخه  از  شجرهیکی  با  های  ولایت  است.  الهی  ولایت  در  توحید  توحید،  طوبای  ی 

ای اساسی و بنیادین دارد؛ زیرا ولایت  طه ها توحید، رابمعارف دینی و در رأس آن   یهمه 
شود، دین نیز  ی طور که جنس بدون فصل حاصل نمفصل مقوم دین است؛ پس همان 

پذیرد؛ در نتیجه میان ولایت و توحید، وحدت، وجود دارد و با  بدون ولایت تحقق نمی 
 توان به توحید واقعی و عملی رسید.تبعیت از ولایت است که می 

گیری مناسب از روش قرآن به  بیان و استدلال و بهره   به خاطر قوت درتفسیر المیزان  
نیز  از    علامهقرآن و جامعیت علمی  المنار  تفسیر  و  برخوردار است  بالایی  جایگاه 

واجتماعی شیخ    هرچند به لحاظ استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن و شخصیت علمی 
در حوزه  نو،  افکار  و  آرا  و طرح  عبده  و رویکرد جامعه   یند  یمحمد  و  پژوهی  نگری 

علمی  محافل  توجه  و  اقبال  مورد  همواره  قرآن،  به  انحراف  اصلاحی  ولی  و  بوده،  ها 
همچون سلفی لغزش  به  هایی  حمله  و  اعتراض  وهابیت رشیدرضا،  به  گرایش  و  گری 

ت؛  در این تفسیر ایجاد نموده اس  آوری افراطی، نقصان مهمی و نو   امامیه،  های دینی باور 
گیری در مباحث مختلف از  ان و المنار اختلافات چشمبدین جهت، بین تفسیر المیز

توح  می جمله  به چشم  در ولایت  که علامهید  از    خورد  پرهیز  و  انصاف  رعایت  با 
به   است؛  پرداخته  المنار  آرای  پالایش  و  تفکیک  به  منصفانه،  نقد  و  مذهبی  تعصبات 

های این دو مفسر در توحید  یق آراء و اندیشههمین دلیل، این پژوهش به بررسی و تطب
ال  تفسیر  اختلافی  مواضع  و  پرداخته  ولایت  مورد  در  موضوع  مورد  در  المنار  و  میزان 

 بحث، بیان گردیده است. 
پژوهش  درباره تاکنون  مختلفی  گران   یهای  با  تفسیر  المنار  تفسیر  و  المیزان  سنگ 

پرویکرد  بنابر  اما  گرفته،  صورت  متفاوت  موضوع  های  خصوص  در  ما،  این  ژوهش 
به  پژوهش  این  است.  نشده  منتشر  یا  نگرفته  صورت  تحقیقی  روش    پژوهش،  لحاظ 

 تحلیلی است. -ای با ماهیت توصیفی آوری اطلاعات، از نوع کتابخانهجمع 
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در این نوشتار پس از بیان و بررسی معنای ولایت، به اقسام ولایت اشاره شده است.  
یان دیدگاه المیزان و المنار در مورد توحید در ولایت پرداخته شده  همچنین در ادامه به ب

بندی و  شود. در پایان نیز به جمع رضا در این زمینه بیان می و رشید  و نظرات علامه
 ارزیابی توحید در ولایت از دیدگاه دو مفسر پرداخته شده است.

 معنای ولایت   : الف 
ست. اصل این ماده بر قرب و نزدیکی دلالت  ی »ولی« ای »ولایت« برگرفته از واژه کلمه 

رب برقرار است که چیز دیگری میان ای از نسبت قکند؛ یعنی میان دو چیز به گونه ی م 
 ها فاصله نیست.آن 

بر قرب و نزدیکی دلالت می   گوید:فارس می ابن ی  کند و واژه »واو، لام و یاء )ولی( 
نیز از همین باب است و بر مِعتِق،    "ولی" به معنای قرب و نزدیکی است و کلمه مولی 

می  اطلاق  جار  و  ناصر  عم،  ابن  حلیف،  صاحب،  ریشه شومَعتَق،  آن همه   ید.  ها ی 
 ( 1۴1 /6:  1۴0۴فارس، )ابن « ."ولی" به معنای قرب است 

»ولی مثل فَلس به معنای قرب است و ولایت به کسره و فتحه "واو" به    گوید:می فیومی 
 ( 672  /2: 1383می، )فیو« .معنای نصرت است 

ولایت، غیر از مفهوم قرب، به معنای کنار یکدیگر و پشت سرهم قرار گرفتن هر    یکلمه 
به گونه  آمده؛ چنان شیء  نیز  نباشد  دو  آن  میان  مانعی  و  فاصله  که هیچ  راغب  ای  چه 

ای باشند که غیر  اصفهانی گفته است: »ولاء و توالی آن است که دو یا چند چیز به گونه 
ی وَلایت )بر  لایت )بر وزن هِدایت( به معنای نصرت و واژه ی وِ ها نباشد. واژه آن   میان 

وزن شَهادت( به معنای تولّی امر است و گفته شده هر دو واژه یک معنا دارد و حقیقت  
 ( 533: 1۴12)راغب اصفهانی، « .آن همان تولّی امر است 
کلمات را    این که معمولًا در ابتدا،انسان در کاربرد الفاظ و    یبا توجه به حالات اولیه 

ولایت در    یتوان گفت واژه برد، می برای بیان معانی مربوط به محسوسات به کار می 
آن  است؛  رفته  به کار  در محسوسات  نزدیکی خاص  و  قرب  برای  برای قرب  آغاز  گاه 
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ر رود  معنوی استعاره آورده شده است. براین اساس، هرگاه این واژه در امور معنوی به کا
آن این است که ولی نسبت به آنچه    یکند و لازمه ابت دلالت می بر نوعی از نسبت قر

بنماید که  بر آن دلالت دارد، دارای حقی است که دیگری ندارد و می  تواند تصرفاتی 
تواند. در نتیجه چون خداوند ولی امر بندگان خویش است  دیگری جز به اذن او نمی 

پس او ولی مؤمنان است؛ یعنی بر آنان  کند،  ها را تدبیر می آن یعنی امور دنیوی و اخروی  
بنابراین، معنای ولایت در همه  ای از ی موارد استعمال آن، گونه ولایت خاصی دارد؛ 

؛  12  /6:  1390)طباطبایی،    .قرابت است که منشأ نوعی تصرف و مالک بودن تدبیر است 
 ( 90-89: 1389رضوانی، 

 اقسام ولایت   : ب 
تقس  یک  کدر  بندی  می دو    ولایت لی،  یم  تقسیم  ولایت  نوع  و  تکوینی  ولایت  شود: 

،  تشریعی که در ولایت تکوینی ارتباط بین موجودات حقیقی است و در ولایت تشریعی 
اعتباری است. امور حقیقی اموری است که عمل اختیاری انسان در بود و   ،ارتباط  نوع  

آن  اعتبارنبود  امور  از  منظور  این ها دخیل نیست و  در  اموری است ی  در    جا،  تنها  که 
ها را اعتبار  های خویش آن شود و انسان با توجه به نیاز حیات انسانی یافت می   یحوزه 

ها هم وجود ندارند؛ مانند ملکیت، ریاست،  ای که اگر انسان نباشد آن کند؛ به گونه می 
امور حقیقی    یهمه   جا که هیچ معلولی بدون علت نیست، بنابر این،زوجیت و ... از آن 

 کند.ها را ایجاد می ها بوده و آن سنخ آن تباری متکی به علتی هستند که هم و اع
است که به تبع تقسیم مولی علیه  تقسیم ولایت به تشریعی و تکوینی در واقع تقسیمی 

شود. اگر مولی علیه امر تکوینی باشد ولایت ولی، ولایت بر تکوین و اگر امر  انجام می 
 علامه  (۴33:  1387)جوادی آملی،    .ت بر تشریع است ی باشد ولایت ولی، ولای تشریع

خداوند سبحان دارای هر دو  »  نویسد:مائده می   یپنجاه و پنج سوره   یآیه   یدر حاشیه
باشد که یکی ولایت حقیقیه و دیگری ولایت  قسم از ولایت یعنی تکوینی و تشریعی می 

 ( 13-12 /6:  1390)طباطبایی،  «اعتباریه است.
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5۹ 

 لایت توحید در و   : ج 
های توحید افعالی، توحید در ولایت است. »ولیّ« از اسماء حسنای الهی  یکی از شاخه 

است. ولایت به معنای سرپرستی و تدبیر امور است. این سرپرستی به خداوند متعال  
بر اساس توحید افعالی و این که مؤثر حقیقی در هر چیزی خداوند   تعلق دارد؛ زیرا 

که  اس نیست  عاقلانه  که  ت،  باشد  داشته  را  آن  توان  متعال  خداوند  از  غیر  موجودی 
)جوادی    .سرپرست چیزی یا شخصی باشد؛ از این رو، ولایت مخصوص خداوند است 

 ( ۴32- ۴33: 1387آملی، 

 . توحید در ولایت از دیدگاه المیزان 1
داوند است و  طبق آیات قرآن کریم توحید در ولایت تکوینی و تشریعی منحصر در خ 

تواند این ولایت را به کسی که صلاحیت ای که دارد می بر اساس قدرت و اراده خداوند 
 دارد ببخشد.

ای اصل در معنای ولایت، یک نوع خاصی از نزدیکی چیزی به چیز دیگر است؛ به گونه 
می  باعث  ولایت  همین  پرده که  و  موانع  که  ولایت،  شود  از  غرض  که  هدفی  آن  های 

 ( 368 / 5: 1390)طباطبایی،  .دو چیز برداشته شود  ه آن هدف است بین آن رسیدن ب
 دارد: ، آیات قرآن، درباره صفت فعلی ولایت را در چهار دسته بیان می علامه

آیات مفید انحصار ولایت تکوینی برای خدا به عبارت دیگر توحید در ولایت    :دسته اول 
اند هرگونه تصرف و  توخداوند متعال می   دارند،تکوینی خداوند متعال داشته و بیان می 
آیه مانند  نماید.  موجودات  در  الْوَلِی :  یتدبیری  وَ  ه  ه   فَاللَّ وْلِیاءَ 

َ
أ ونِهِ  د  مِنْ  وا  خَذ  اتَّ مِ 

َ
 أ

 (9)شوری:
آیات انحصار ولایت تشریعی برای خدا به تعبیر دیگر توحید در ولایت    :ی دوّم دسته 

مْ  :  یکند. مانند آیه می   تشریعی را برای خدای متعال ثابت  ه  وا یخْرِج  ذِینَ آمَن  ه  وَلِی الَّ اللَّ
ورِ  مَاتِ إِلَی النُّ ل   (257:)بقره مِنَ الظُّ
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قبل را برای رسول خدا ثابت  آیاتی که ولایت تشریعی ثابت شده در آیات    :دسته سوّم 
آنان را    کند و قیام به تشریع و دعوت به دین و تربیت امت و حکومت و قضاوت بین می 

سِهِم :  یداند، مانند آیهاز شئوون رسالت او می  بی أولی بالمؤمنین مِن أنف   ( 6)احزاب:  النِّ

  را برای حضرت علی   خداآیاتی که ولایت اثبات شده برای رسول   :چهارم   ی دسته 
ذِینَ ی  کند و از آن آیات، آیهنیز ثابت می  ه  وَ الَّ ول  ه  وَ رَس  م  اللَّ ما وَلِیک  وا إِنَّ  ( 55)مائده:   آمَن 

مورد بحث ما است که بعد از اثبات کردن ولایت تشریعی برای خدا و رسولش، با واو  
وا عاطفه عنوان   بق نیست به آن دو عطف  منط  علی را که جز بر حضرت   الذین آمَن 

ای است را  نموده و به یک سیاق، این سخن ولایت که در هر سه مورد ولایت واحده 
برای و    اصالتاً  خدا  رسول  برای  خدا  اذن  به  و  تبعی  طور  به  و  متعال  خداوند 

 ( 1۴-13 /6)همان: کند. ثابت می  علی حضرت 
ینی و تشریعی اولا و بالذات رسیم که ولایت تکواز جمع بین آیات فوق به این نتیجه می 

بخشد و ولایت رسول خدا و  مختص خداوند متعال بوده و به هر کسی که اراده کند می 
ایش هرگز در عرض ولایت خداوند سبحان نبوده و مستقل از آن نیست؛ زیرا هیچ  اوصی

 ( 62: 1390)رضوانی،  .استقلالی ندارد  های کامل، هیچ موجود ممکنی حتی انسان 

 ولایت تکوینی پیامبر و ائمه اطهار   : اول 
ولایت تکوینی، بالاترین مرحله ولایت است که به معنای مسلط شدن بر جهان هستی،  

رپرستی موجودات عالم و تدبیر امر آنهاست. این ولایت، مخصوص خداوند بوده و  س
  آید، اما گاهی خداوند برای بعضی از لی حقیقی تمام موجودات هستی به شمار می او و

ها  کند و به آن های ویژه دارند نیز، جعل ولایت می هایی که کمالات و شایستگی انسان 
توانند به اذن خداوند  هایی می دهد. چنین انسان قدرت تصرف در جهان هستی را می 

مرده یا  دهند  شفا  را  مریضی  مثلًا  نمایند؛  هستی  عالم  در  کنند.  تصرفاتی  زنده  را  ای 
ا الهی و کرامات  این معجزات  قرآن  گونه ولیاء همه  در  به صراحت  متعال  اند. خداوند 

ت. خداوند سبحان در  گونه تصرفات را به برخی از اولیایش نسبت داده اسکریم، این 
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نَا  فرماید:  بن برخیا می داستان حضرت سلیمان و آصف 
َ
ذِی عِنْدَه  عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أ قالَ الَّ

نْ یرْتَدَّ 
َ
ا عِنْدَه  ... آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أ سْتَقِرًّ ا رَآه  م  كَ فَلَمَّ شریفه    یدر این آیه   (۴0)نمل:     إِلَیكَ طَرْف 

بن برخیا این قدرت را داده بود که کمتر از یک  داوند به آصفکاملًا روشن است که خ 
ای چشم برهم زدن، تخت بلقیس را از شهر صبا به فلسطین بیاورد بدون آنکه از وسیله 

ی  فرماید:  می   حضرت عیسی   یدرباره   استفاده کند. نِّ
َ
مْ أ ک  مْ بِآیةٍ مِنْ رَبِّ ک  ی قَدْ جِئْت  نِّ

َ
أ

مْ مِنَ الطِّ  ق  لَک  خْل 
َ
 أ

 
هِ وَأ ون  طَیرًا بِإِذْنِ اللَّ خ  فِیهِ فَیک  نْف 

َ
یرِ فَأ حْیی  ینِ کَهَیئَةِ الطَّ

 
بْرَصَ وَأ

َ ْ
کْمَهَ وَالْ

َ ْ
بْرِئ  الْ

هِ  در ذیل    علامه طباطبایی   (206-205:  1389یزدی،  ؛ مصباح ۴9عمران:)آل  الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللَّ
کند و به نقد  اشاره می   سط اولیای الهی گونه تصرفات تو همین آیه به چگونگی انجام این

بنابراین، وقتی    (199  / 3:  1390)طباطبایی،    .دیدگاه مفسر المنار دراین زمینه پرداخته است 
در قرآن کریم بر اساس این آیات و آیات مشابه، ولایت تکوینی برای اشخاصی از انبیا 

اکه آن حضرت اشرف  شود؛ زیرشود پس برای رسول خدا نیز ثابت می و اولیا ثابت می 
مخلوقات و برترین پیامبران است و امکان ندارد چیزی برای فاضل ثابت باشد، ولی  

که در کتب حدیثی و    القمرنباشد. از آن گذشته، معجزاتی همانند شق   برای افضل ثابت 
تاریخی به طور متواتر نقل و ثابت شده، بزرگترین دلیل برای اثبات ولایت تکوینی آن  

 حضرت است.
معجزات و کراماتی که از آن بزرگواران  که در مورد  روایات متواترموجود در کتب حدیثی  

اثبات ولایت تکوینی  بزرگترین دلیل بر نیز ،  ان معصوم در تاریخ ثبت شده برای امام 
طیبه   آنان  ارواح  به  که  کسانی  مشکلات  حل  و  بیماران  شفای  آن،  بر  علاوه  ی است. 

دلیل دیگری است که ولایت تکوینی را برای آنان ثابت جویند نیز،  معصومین توسل می 
  ی و به منزله   امبر نفس پی  ،مباهله  یکه طبق آیه   نماید. در ضمن مقام حضرت علی 

آصف مقام  از  بالاتر  خداوند  پیشگاه  در  مسلم  طور  به  امامان  دیگر  و  است  بن  او 
الله بتواند در عالم برخیاست. پس هنگامی  به عنوان اولیاء  هستی تصرف کند،    که او 

چون ایشان نیز اولیای خدا محسوب  توانند در عالم هستی تصرف نمایند؛  امامان نیز می 
 شوند.می 
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 ولایت تشریعی پیامبران و جانشینان ایشان   : م دو 
ها را با وضع قوانین نورانی،  منظور از ولایت تشریعی این است که خداوند سبحان انسان 

کند و آن همان جعل و ابلاغ احکام  اطاعت هدایت می   از ظلمت و تاریکی گناه به نور 
عبادات و درستی و فساد عقود و  تکلیفی مانند نماز، یا احکام وضعی مانند طهارت در 

گوییم کسی  البته معنای اینکه می  (۴3۴: 1387)جوادی آملی،  .ایقاعات در معاملات است 
چون و چرا را ندارد،  دن بی گذاری، فرمان دادن و اطاعت شجز خداوند متعال حق قانون 

دادن    کسی حق فرمان وجه نباید اطاعت کرد یا هیچ ین نیست که از کس دیگری به هیچا
که هیچ  است  این  منظور  بلکه  ناحیهندارد،  از  و  مستقل  به طور  ی خودش حق  کسی 

فرمان دادن ندارد، اما اگر خداوند این حق را برای کسی قرار دهد، اطاعت چنین کسی 
طاعَ  گردد. در قرآن نیز آمده است: ع به اطاعت خدا باز می در واق

َ
ولَ فَقَدْ أ س  مَنْ یطِعِ الرَّ

ه  پس آن اطاعتی که به اذن خداوند باشد، با توحید منافات ندارد، بلکه از   (80)نساء: اللَّ
این است که کسی معتقد  شئون توحید است. آن  دارد،  منافات  با ولایت تشریعی  چه 

در عرض خداوند، حق دارند خودشان مستقلًا قانون وضع کنند و اطاعت  باشد کسانی  
متعال واجب است که البته این شرک خواهد  چنین کسانی هم مثل اطاعت خداوند    از

بود. همچنین اطاعت از جانشین معصوم هم اگر به فرمان خداوند باشد، عین توحید  
 ی فرماید:  است. قرآن کریم دراین زمینه می 

َ
ذِ ها ا ی ا أ ولَ  لَّ س  وا الرَّ طِیع 

َ
هَ وَأ وا اللَّ طِیع 

َ
وا أ ینَ آمَن 

مْ  مِنْک  مْرِ 
َ ْ
الْ ولِی 

 
آن   (59)نساء:  وَأ اولی الامر که اطاعت  از  ها هم منظور از  ردیف اطاعت 

دانشمندان شیعه، از    ی قید و شرطی برای آن ذکر نشده است، به نظر همه بوده و هیچ   پیامبر 
 ( 207- 206:  1389)مصباح یزدی،    . معصوم هستند   ی گانه ازده ، امامان دو جمله علامه 

 علی و حضرت   یامبر اثبات ولایت تکوینی و تشریعی پ   : سوم 
وا چه بیان شد، ولایت در اصل تنها برای خداوند متعال است  چنان  ذِینَ آمَن  ه  وَلِی الَّ   اللَّ
ج   (257)بقره: نیز  دیگری  افراد  برای  متعال  خداوند  است  ممکن  کند؛  اما  ولایت  عل 
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)مصباح    .کار را انجام داده است این   و امامان معصوم  که در مورد پیامبراکرمچنان 

وا ...   (292: 1383یزدی،  ذینَ آمَن  ه  وَ الَّ ول  ه  وَ رَس  م  اللَّ ما وَلِیک   (55)مائده:   إِنَّ
مشهور   یت ولا  یمائده که به آیه  یپنجاه و پنج سوره  یدر تفسیر آیه   علامه طباطبایی 

است، برخلاف دیدگاه صاحب المنار، نوع ولایت خدا و ولایت رسول خدا و مؤمنان را  
چنین    انما ولیکم الله   یشریفه   یدارد: از سیاق آیه داند. ایشان در ادامه بیان می یکی می 

می  زیرا  استفاده  است؛  معنا  یک  به  مؤمنان  و  رسول  و  خدا  به  نسبت  ولایت  که  شود 
فإن حزب الله هم    یبه همه اسناد داده است و جمله   ، ت را به یک نسبت خداوند ولای

نیز مؤید این معنا است؛ زیرا این جمله دلالت دارد بر اینکه مؤمنان    (56)مائده:  الغالبون 
و رسول خدا به علت اینکه تحت ولایت خدایند، حزب او هستند؛ پس سنخ ولایت هر  

از سنخ ولایت خداوند   و  بوده  برای  دو یکی  بیان شد، خداوند  قبلًا  هستند وچنانچه 
و ولایت تشریعی که در آیات    خودش دو نوع ولایت قائل شده است: ولایت تکوینی 

مورد بحث همین    یدیگری ولایت تشریعی را به رسول خدا اسناد داده است و در آیه 
 (12 / 6: 1390)طباطبایی،  .کندولایت تشریعی را برای مؤمنان ثابت می 

می   علامه روایی  بحث  لفظ  در  روایات،  در  ءامنوا گوید:  حضرت   والذین  بر 
 ی همین مبحث، علامهدر ادامه   (289  / 1:  1۴07)کلینی،  .  تطبیق داده شده است   علی 
 نویسد: می 

الذین  اگر در این آیه، معنای ولایت نسبت به خداوند غیر از معنای آن نسبت به  
اندازی و باعث اشتباه بود، جا داشت  ه غلط بود، غیر از اینکه یک نحو  ءامنوا 
ولایت را نسبت به »الذین« تکرار کند تا ولایت خدا به معنای خود و    ی کلمه 

طور که  دیگری هم به معنای خود استعمال شده و اشتباهی پیش نیاید؛ همان 
مْ یؤْمِن  بِال مشابه این مطلب در این آیه رعایت شده است:   ن  خَیرٍ لَک  ذ 

 
لْ أ هِ  ق  لَّ

ؤْمِنِینَ   ( 61)توبه:  وَیؤْمِن  لِلْم 
به   معنای  زیرا هر کدام  تکرار کرده؛  را  لفظ »یؤمن«  آیه،  این  در  پیداست که 
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اطیعوا الله و اطیعوا  ی  خصوصی داشته است و نیز نظیر این مطلب در آیه 
شود. علاوه بر این، خود لفظ »ولیکم« با اینکه مفرد است  مشاهده می   الرسول 

د از آن غیر از ولایت منسوب به  منین نسبت داده شده است و اگر مقصو به مؤ 
همین  فرمود و مفسرین هم می   الذین ءامنوا خدا و رسول بود، باید در این باره  

اند در  اند؛ یعنی ولایت را به یک معنا گرفته و بیان داشته طور آیه را توجیه کرده 
 ( 1۴ /6)همان: .  ع است خداوند متعال به طور اصل و در غیر او به تب 

 ولایت از دیدگاه المنار . توحید در  2
مائده به معنای یاور و یاری   یپنجاه و پنج سوره  یرشیدرضا معتقد است »ولی« در آیه 

هم خداوند متعال است. به  ای است که ذاتاً به این وصف، متصف باشد و آن رساننده
رت  ین آیه، ولایت که به معنای نصصاحب المنار این است که در ا یبیان دیگر، عقیده 

و یاری رساندن است، مخصوص خداوند متعال بوده و پیامبر و دیگر مؤمنان در واقع،  
تابع ولایت ذات اقدس الهی هستند؛ بنابراین، اگر در آیه به جای »ولی«، »اولیاء« ذکر  

ت میان زیرا در این صورت آیه به تفاوتوانست معنای مذکور را برساند؛  شده بود نمی 
مؤمنان( و  )رسول  بلکه    معطوف  داشت  نخواهد  دلالتی  )خداوند(  علیه  معطوف  و 

بالعکس، این معنا را خواهد رساند که خالق و مخلوق و همچنین مالک و مملوک در  
آیه  در  موجود  نظر رشیدرضا ولایت  دارند. پس طبق  قرار  رتبه  به    ییک  بحث،  مورد 

سیاق این آیه    ای ولایت در تصرف، و دلیل وی، باشد نه به معنصرت و یاری می معنای ن
باشد؛ زیرا اگر ولایت به معنای ولایت در تصرف بود، مناسبت و ارتباطی میان این می 

 ( ۴۴3-۴۴2/ 6:  1۴1۴)رشیدرضا، آیه و آیات قبل وجود نداشت. 

انبیاء و اولیای    دیدگاه صاحب المنار در مورد ولایت تکوینی و تشریعی   : اول 
 الهی 

د است تصرفات در اشیاء، فقط در انحصار خداوند متعال بوده و مطلقاً  ا معتقرشیدرض 
نظر رشیدرضا آن    (۴21  /7)همان:    .کسی غیر از او قدرت و اختیاری در این زمینه ندارد 
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است که ولایت تکوینی و مدیریت و سرپرستی عالم هستی فقط در دست خداوند بوده  
ان حصر است؛ ل »هو« با معرفه بودن خبر، نش مؤمنان بر یکدیگر به ضمیر فص  و ولایت 

معنای دوستی و    (28)شوری:  و هوالولی الحمید ی  یعنی فقط خداوند ولی است. آیه
وَ الْوَلِی یاری کردن یکدیگر است، همچنان که در آیه   ه  ه  وْلِیاءَ فَاللَّ

َ
ونِهِ أ وا مِنْ د  خَذ  مِ اتَّ

َ
  أ

 ولایت فقط از آنِ خداست.نیز دلیل خوبی است بر اینکه  (9)شوری:
رشیدرضا، یکی دانستن ولایت مؤمنان بر یکدیگر را با ولایت خداوند متعال شرک در توحید  

یا سایر بندگان صالح خدا را اولیای خود    گوید: کسانی که حضرت عیسی دانسته و می 
ی مردم، شرک  ه کنند، کار آنان شرک در توحید است. البته نزد تود ها طلب شفا می دانسته و ازآن 

نزد اهل معرفت شرک جلی می  و  نظر    ( ۴5- ۴2  / 3:  1۴1۴)رشیدرضا،  باشد.  خفی  از  همچنین 
 ایجاد آن نقشی ندارند.   رشیدرضا، معجزه فعل مستقیم خداوند بوده و پیامبران در 

 گوید: مفسر المنار در مورد راه شناخت معجزات می 
شود و  یح ثابت می ی قرآن و از طریق نص صر که معجزات فقط به وسیله 

)رشیدرضا، از پیامبران ثابت شده است.  براساس نصوص قرآن، معجزات کمی 
1۴1۴ :11/ 2۴0-2۴9 ) 

رامت بیان نکرده است، اما از آنجا که  اگرچه رشیدرضا به صراحت، نظرش را در خصوص ک 
امت  رسد کر به نظر می   ( 232- 226/ 11)همان:  داند  وی صرفاً معجزات را خارق عادت حقیقی می 

 ( ۴8: ش 1396)رضی بهابادی و اوجاقی،    . غیرحقیقی دانسته است را خارق عادت  

 دارد: مفسر المنار بیان می 
پیامبران براساس قرآن، تبلیغ و ارشاد بندگان و اجرای احکام شرع در    ی وظیفه » 

ها مجوز و توانایی  ها با عدالت و مساوات است و خداوند متعال به آن میان آن 
ر خلق را نداده است. اگر پیامبران قدرت تصرف در تکوین را  تصرف عملی د 

کردند و این  ا هدایت می داشتند، حتماً نزدیکان خود مانند پدر، فرزند و همسر ر 
نتوانست فرزند کافرش را هدایت کند و نجات دهد، یا    که حضرت نوح 
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مبران  پیامبر نتوانست بر عمویش ابولهب تأثیر گذارد، دلیل بر این است که پیا 
گونه قدرت تصرف  توانایی تصرف در هستی را ندارند. پس وقتی که پیامبران هیچ 

ها یعنی اولیاء و صالحان دارای این  غیر این   در جهان هستی را ندارند، چگونه 
 ( 237و  230-229 /11:  1۴1۴رشیدرضا، )  « توانایی هستند؟ 

آیه  به  استناد  با  راستا، رشیدرضا  این  ق    یدر 
َ
أ لَا  لْ  مْ عِ ق  لَک  عْلَم   ول  

َ
أ وَلَا  هِ  اللَّ نْدِی خَزَائِن  

 گوید: می  (50)انعام: الْغَیبَ 
ق و علم غیب را به عنوان یک توانایی فرابشری،  »این آیه قدرت تصرف در خل 

کند، مگر آنچه را که خداوند سبحان، از طریق وحی به  از رسول خدا نفی می 
 ( 513و9)همان:   .« ت ی رسالت او اس او داده و مربوط به وظیفه 

که خداوند به هیچ کدام از رسولان الهی، قدرت و اسباب تصرف در  بنابراین، هنگامی 
مخلوقات و علم غیب را نداده و هر دو را در انحصار خود قرار داده، به طور قطع، محال  

با این حال    (۴21 / 7)همان: گونه امور با خداوند شریک باشند.  است که غیر خدا، در این
دخل و تصرف در جهان هستی و دارا بودن علم غیب برای کسانی که  را حق هرگونه  چ 

ای آنان را به  شود و عده از رسولان و انبیای الهی دارند داده می تری  مقام و منزلت پایین
دهند؛ در حالی که پیامبر اسلام با آن عظمت و شوکت  جای خداوند سبحان قرار می 

لم هستی و حتی آگاهی از علم غیب را از خود نفی  تصرفات ذاتی در مخلوقات و عا 
ا و از شئون خداوند متعال  شود که این امور در انحصار خدکرده است؟ پس روشن می 

دانند، برای کسانی که  است، اما در عین حال بعضی از افرادی که خود را تابع قرآن می 
های الهی و  ر خزینه تری قرار دارند، حق تصرف د از جهت رتبه و مقام در سطح پایین

معتقد  رشیدرضا    (۴25  /7)همان:  باشد.  علم غیب قائلند و چنین اعتقادی به یقین شرک می 
ازآن امت و شکل آن    است، انتخاب امام از طریق رأی امت بوده و حکومت اسلامی 

و پیامبر، امام بعد  (۴5/ ۴و  265 /11)همان: باشد شورایی و رئیس حکومت، امام اعظم می 
ننموده است از   به امر    خود را تعیین  و برای اثبات عقیده و نظر خود، اغلب آیاتی که 
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ها طبق نظر و اعتقاد خود  را مخدوش نموده و درصدد توجیه آن شود  ولایت مربوط می 
 برآمده است.

های  مفسر المنار شبهات مختلفی ذیل آیات مربوط به ولایت، وارد نموده و استدلال 
 گوید: ی اطاعت می ها بیان نموده است. وی در ذیل آیه گوناگونی برای آن 

آنان خواص و نخبگان و  مقصود از »اولی الامر« اهل حل و عقد هستند و  
اند که به مصلحت مردم و احتیاجات جامعه  عقلای امت از طبقات مختلف 

آنانی که امام اعظم را انتخاب می آگاه  پس    (186  /5)همان:    « کنند. اند، هم 
امری توافق نمایند، اطاعت از آنان واجب    ی درباره   هل حل و عقد گاه ا هر 

اند. به همین  ماع خود معصوم است و صحیح است که بگوییم آنان در اج 
کریمه به اطاعت از »اولی الامر«، به صورت مطلق و بدون    ی سبب در آیه 

 (181 /5)همان:   . هیچ قید و شرطی دستور داده شده است 

را نیز مردود دانسته و    ن حضرت علی أشدر   (55)مائده:یت  لا و  یرشیدرضا نزول آیه 
روایات موجود در این رابطه را غیرقابل استناد به حساب آورده است. وی در ادامه پس  

در  آیه  این  نزول  به  نیز  نحوی  جهت  از  روایات،  رد  حضرت أشاز  وارد    ن  اشکال 
وسیمی  به  مفرد  از  گفتن  سخن  است  معتقد  المنار  مفسر  و    الذین ءامنوا ی  لهکند. 

شود،  یرآوردن از اعطای انگشتر به عنوان زکات در کلام فصحا واقع نمی همچنین تعب
 ( ۴۴2  /6)همان:  ای ادبی است آورده شود.  چه برسد به اینکه در قرآن کریم که خود معجزه 

 گوید:وی در ادامه می 
فایده »  تنها  نه  مجادلات  میان این  تفرقه  باعث  بلکه  ندارد،  امت    ای 

  کند و در نهایت اگر نصی بر ولایت علی شده وآن را تضعیف می اسلامی 
نمی  اختلاف  دچار  صحابه  داشت،  وسیله وجود  به  و  بر  شدند  نص  آن  ی 

کردند درحالی که هیچ یک از این امور از صحابه نقل  همدیگر احتجاج می 
 ( ۴۴3  /6)همان:   « نشده است. 
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شود شبهه وارد  می که به ولایت ائمه مربوط    همچنین صاحب المنار به آیات دیگری نیز
کند به  می  نموده است. رشیدرضا با ایجاد شبهات گوناگون در ذیل آیات ولایت، تلاش 

 ما خدشه وارد نموده و حقانیت ایشان را ساقط نماید. ی اطهار ولایت ائمه 

 توحید در ولایت   ی . مقایسه دیدگاه صاحب المنار والمیزان درباره 3
ی مائده، ولایت را به معنای  ی پنجاه و پنج سوره رشیدرضا در آیه بیان شد،    که  طورهمان 

ن شیعه از جمله علامه  اباشد؛ اما مفسرنصرت گرفته و دلیل ایشان، سیاق این آیات می 
اثبات   طباطبایی  برای  دلایلی  دانسته و  امور  تدبیر  و  معنای سرپرستی  به  را  ولایت 

دارد: نخستین دلیل بر فاسد بودن  ن می بیا  طباطبایی اند. علامه  ادعای خویش آورده 
به معنای نصرت است، همان    در آیه مذکور،  بر این که ولایت   رشید رضا؛ مبنی  ادعای

ی این آیات  است و همچنین به این که همه   ( وحدت سیاق  وی )؛ یعنی استدلال خود  
اید یاری  چه کسانی را باند در مقام بیان این امرند که  که یکی پس از دیگری قرار گرفته 

کرد و چه کسانی را نباید یاری نمود؛ زیرا درست است که این سوره در اواخر عمر رسول  
آیات آن، بلکه قطعاً تعدادی از  در حجةالوداع نازل شده است ولیکن نه تمامی   خدا

  ن نزولشان وارد شده است، قبل از أشها و روایاتی که در آیات آن به شهادت مضامین آن 
این آیات، یکی پس از دیگری    اند؛ بنابراین، صرف این که فعلاً حجةالوداع نازل شده 

طور که صرف وجود مناسبت  ها ندارد. همان دلالت بر وحدت سیاقی آن   ،اندقرار گرفته 
ها نیز دلالت بر این ندارد که آیات این سوره، همه به همین ترتیب فعلی نازل  بین آن 

 اند.شده
  یی پنجاه و پنج سوره گیرند این است که آیات قبل از آیه که علامه می   ی دومین اشکال

مائده، خطاب به کفار نازل شده است در حالی که آیات بعد، پس از نهی مسلمانان از  
می  دستور  کفار،  اعمال  ولایت  و  برساند  کفار  به گوش  را  مطلب  که رسول خدا  دهد 

شان که همان نفاق بوده را به  ایب درونی عزشت آنان که همان سخریه و استهزا بوده و م 
رسانند و همچنین  آنان گوشزد نماید؛ بنابراین، این دو دسته آیات، هر کدام غرضی را می 
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هستند متفاوت  سیاقی  دارای  نظر    علامه  (7-6  /6:  1390)طباطبایی،    .هرکدام  رد  در 
ال این مفسر آن  کفرماید: اشکند می در معجزه را انکار می   رشیدرضا که نقش پیامبر

است که پیامبران را از جهت تلقی معارف الهی و مصدریت و تأثیر نفوسشان در امور  
 ( 372 /2)همان:  .خارق عادت، با افراد عادی مقایسه کرده است 

در ادامه در پاسخ به این ادعا که تنها آن جایی که خود قرآن به وجود تأثیرات و مقامات 
کرده،   تصریح  پیامبران  نیست شبرای  شرک    ،رک  و  توحید  حقیقت  که  نمود  بیان  باید 

به مستقل بودن   باشد. اعتقاد  در قرآن  بیان آن  یا عدم  بیان  به  وابسته  که  چیزی نیست 
خواه در قرآن آمده باشد و خواه نیامده    ،موجودات در تأثیر، شرک در توحید ربوبی است 

له بعضی از پیامبران به اذن  م باشد. اعتقاد به اینکه برخی از بندگان خاص خداوند، از ج 
الهی، قدرت انجام چنین اموری را دارند، نه تنها شرک نیست بلکه عین توحید   یو اجازه 

یا از شئون آن است، خواه در قرآن مطرح شده باشد یا نشده باشد. در قرآن معجزات  
مصداق این حقیقت دانسته شده است ولی مصادیق آن فقط منحصر    حضرت عیسی 

موار پیامبراکرمد به  راستین  جانشینان  و  نیست  شده  ذکر  قرآن  در  که  ائمه    ی  یعنی 
برخوردارند.    اطهار  مقاماتی  چنین  از  استوار،  و  متقن  دلایل  و  اسناد  براساس  نیز 

 ( 206- 205: 1389)مصباح یزدی، 
نساء، اطاعت    یی پنجاه و نه سوره طور که بیان شد، رشیدرضا معتقد است که آیه همان 

رطی واجب کرده است و مراد از اولی الامر، اهل حل  مر را بدون هیچ قید وشاولی الا
ای اجماع کنند، معصوم خواهند بود یعنی با وجود  و عقد است پس اگر آنان در مسئله 

ها معصوم  کننده به تنهایی معصوم نیست اما اتفاق رأی آن آنکه هر یک از افراد اجماع 
باید گفت مُطاع مطلقاست. در پاس  ا   خ  طاعت خدا و پیامبران که اطاعت او همانند 

نه   نه علما و  اُمرا هستند و  نه  باشد و چنین مطاعی  باید معصوم  معصوم است، حتماً 
)رشیدرضا،  .  اندصحابه و نه اهل حل و عقد که بعضی بعد از فکر طولانی به آن رسیده

 ستند. ه بلکه منظور، امامان معصوم  (1۴7 / 5: 1۴1۴
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همچنین صحابه بدین سبب است که نه خود مدعی    ا و نیز علماء وسلب عصمت از امر
دهد و اما اهل حل  ای را می ها اجازه چنین دعوای بیهوده آن بوده و هستند و نه سوابق آن 

ها نیز  و عقد نیز هیچ یک به تنهایی، معصوم نبوده و نیست و هیئت و شکل اجتماعی آن 
ینی باشد، چگونه  و چیزی که فاقد هویت عت و وجود خارجی ندارد امری اعتباری اس

به ملکه عصمت، که موجودی خارجی است نه اعتباری و موجودی عینی است نه ذهنی  
ی عصمت، وصف موجود اعتباری و معدوم خارجی قرار  شود؛ یعنی ملکه متصف می 

فره   (393-392  /۴:  1390)طباطبایی،    .گیرد نمی  آرای  اتفاق  از  در  پس  جامعه  یختگان 
قید و شرط از کسی یا  آید، ولی برای اطاعت بی دست می   ای، ظن و گمان قوی به مسئله

کند، بلکه باید یقین حاصل شود که )اولی الأمر(  نهاد و ارگانی، ظن و گمان کفایت نمی 
 از خطا و اشتباه مصون هستند. 

سبحان که عالم بر    حال که برای شناخت عصمت در افراد هیچ راهی نداریم، خداوند
داند  زیرا فقط خداوند متعال می صمت کسی را بیان نماید؛  ار و حقایق است باید عاسر

ی تطهیر، تنها  ی عصمت را به چه کسی بخشیده است و خداوند سبحان در آیه که ملکه 
را از هرگونه آلودگی، خطا و پلیدی گناه، مبرا دانسته است پس اطاعت از امامان    بیت اهل 

 ( 257- 255  / 19:  1387)جوادی آملی،    . طی واجب است بدون هیچ قید و شر   وم معص 

یا    نظرات رشیدرضا بیان شد که ایشان کسانی را که حضرت عیسی بیان نقطه  در  
آن  از  و  دانسته  اولیای خود  را  بندگان صالح خدا  می سایر  کنند، مشرک  ها طلب شفا 

موم اولیای  داند. گفتنی است که وی از این نکته غفلت کرده که امامیه، ولایت عمی 
داند، بلکه آنان را  را در عرض ولایت خدا نمی   بیت طاهرینالهی و خصوصاً اهل 

زیرا اعتقاد به ولایت عرضی به معنای دو سرپرست و    داند؛مظاهر ولایت خداوند می 
دو مدیر در جهان با توحید ناسازگار است و نه تنها اهل تسنن، بلکه شیعه و امامیه نیز  

. همچنین اعتقاد به ولایت طولی، بدین معنا که خداوند سبحان امور  پذیرندآن را نمی 
کند. حتی با این وصف که  گذار می ها را به اولیایش وا جهان را بر عهده دارد، سپس آن 
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کنند، نادرست است؛  آنان ذات و هستی و سِمَت و قدرت خود را از خداوند دریافت می 
ا این صورت ولایت خداوند سبحان  در  می زیرا  تبعی  اولیا  و ولایت  با  صیل  که  شود 

بر   به ولایت عَرضی  باز هم  ولی  دارد  عنوان طولی  اگرچه  نوع هم  این  دقیق،  بررسی 
 گردد و از دیدگاه شیعه باطل است.ی م 

اند، مظهر حق امامیه معتقد است که اولیا و بندگان صالح که به مقام قرب نوافل رسیده
؛ گردد نیست طول، به آن معنایی که به عَرض بازمی هستند و مظهر در عرض ظاهر یا در  

نه  چنان که صورت در آینه هرگز در عرض یا طول صاحب صورت نیست؛ چون در آی 
چیزی جز آیت و نشانه نیست. فرق آینه با سراب این است که سراب به دروغ چیزی را  

د؛ یعنی آینه  دهدهد، ولی آینه چیزی را که وجود دارد نشان می که وجود ندارد نشان می 
دهد و در درونش چیزی غیر از صاحب صورت نیست و معنای مظهر صادقانه ارائه می 

نیز این است که ا و در سایه عبودیت محض، مرآت و آیت حق شود؛ از  شدن انسان 
فرمود: هیچ موجودی بهتر از من آیت خدا نیست؛ بنابراین،    رو، حضرت علی این

ی قطع ولایت خدا و شروع ولایت  دیده شود به معنا  صالح اوصاف خدایی   یاگر در بنده 
گذارد، بلکه بنده  بنده نیست؛ زیرا تدبیر نامحدود الهی، محلی برای تدبیر بنده باقی نمی 

صالح، مظهر و آیت حق است و فعل او که در قهر و جلال یا در مهر و جمال، مظهر  
می  بود؛ چنان فعل خدا  کار خداوند خواهد  در محوکه خداوند سشود،  قهر،  بحان  ر 

  ( 17)انفال:  و ما رَمیتَ إذ رَمیت و لکنِّ الله رمی جهاد بنده صالح را کار خود دانسته است:  
ونَ  داند.  مهر و صفا نیز بیعت او را، بیعت با خود می   و در ما یبایع  ونَكَ إِنَّ ذینَ یبایع  إِنَّ الَّ
ه  آینه   (10)فتح:  اللَّ از طریق  انسان بنابراین، فیض خداوند  اهل ی  مانند  کامل  بیت  های 

رسان اصلی، فقط خداوند  شود و در حقیقت فاعل و فیض عصمت نصیب دیگران می 
لذا، هیچ موجودی اعم از مادی و    (21۴-216  /12:  1387)جوادی آملی،    .نه است یکتا و یگا

ای که ربوبیت خدا تمام شود و نوبت  مجرد، در عرض یا طول خداوند نیست، به گونه 
ه او برسد و ثبوت ولایت تکوینی به معنای سرپرستی و تدبیر برای غیر خدا، در مقابل  ب
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آن موجودات مظهر و آیت خداوند هستند؛ بنابراین،    یولایت خدا نیست، بلکه همه 
با ولایت و تدبیر خداوند متعال  اثبات ولایت پیامبر اسلام و ائمه ی طاهرین منافاتی 

گذارند و آن چیزی که علت این قدرت و  خلق خدا تأثیر می   ندارد و آنان بدین وسیله در 
نویت و عبودیت آنان است  ولایت تکوینی است، علم به کتاب و قدرت بالای ایمان، مع

که    ها داده شده است و پیامبر اکرمخداوند سبحان بدان   که چنین موهبتی از ناحیه
بی  بافضل و اشرف مخلوقات است.  الکتاب«  امام شک گنجینه »علم  به  را  آن  و  وده 

به    که این از جمله، میراث پیامبراکرم  (302  /2:  1۴15)بحرانی،  آموخته است    علی 
رو، امامان از این رود.  به شمار می   و از ایشان به دیگر ائمه هدی  حضرت علی 

اند. از آنجا که رشیدرضا  معصوم گنجینه »علم الکتاب« و صاحب ولایت تکوینی بوده 
ضدگرایش وهابی های  و  بی شیعی  تفسیر  به  داشته،  و  گری  ولایت  با  مرتبط  آیات  پایه 

امامت پرداخته و به تفاسیر متقن و استوار مفسران بزرگی همچون امین الاسلام طبرسی  
از مفسران بزرگ شیعه توجهی نداشته و حتی بر رویکرد تفاسیر اهل تسنن    طوسی و شیخ 

طهارت، چشم فرو بسته است که   صمت وبیت عشان اهلدر تفسیر آیات نازل شده در 
 این نشان دهنده تعصب شدید مفسر المنار است.

 گیری نتیجه 
المیزان  تفاسیر  دیدگاه  از  در ولایت  توحید  بررسی  منظور  به  المنار    پژوهش حاضر  و 

نتیجه کلی بدست آمده از مطالب ذکر شده این است: رشیدرضا، با ایجاد    ؛انجام گرفت 
امامی باور  و  تحریف در  به ولایت تکوینی  باور  تا  ه و طرح چند شبهه، کوشیده است 
ائمه و  انبیاء  با »توحید در ولایت«   تشریعی  متناقض  در خلال    را  دهد؛ وی  جلوه 

که خداوند به هیچ کدام از پیامبرانش قدرت  هنگامی گفتارش بر این نکته تصریح دارد: 
ست که غیر از خداوند، در  تصرف در عالم و علم غیب را نداده، به طور قطع محال ا

این    در ذیل آیات مربوط به ولایت، ؛ سعی وی  گونه موارد با خداوند شریک باشنداین
تا صاحب    بوده  اندیشه  معصوم  بودن   ولایت   بر  سازد   امامان  وارد  حق   ، خدشه    و 
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از این نکته غافل است که  کاملا  ؛ در صورتی وی  این باور را، باطل جلوه دهد  دانستن
ایشان را در عرض    تکوینی و تشریعی   ولایت چگاه  یهامامیه،   و اوصیای  الهی  انبیای 

بلکه آنان را مظهر و آیت ولایت الهی  ولایت خداوند سبحان و مستقل از آن ندانسته،  
متقن به بررسی    ی در تفسیر المیزان، با دلایل  )ره(طباطبایی   علامه   ؛ بدین جهت،دان می 

قرار داده است؛ و ثابت  نقد  مورد  ها را  ه و آن آراء و نظرات و شبهات رشیدرضا پرداخت
های خود ارائه  گیری   ای برای موضع کننده استدلال رشیدرضا تام نبوده و دلیل قانع نمود:  

  نداده است.
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القرآن (:  1390سین، ) طباطبایی، سیدمحمد ح  .1۴ للمطبوعات،  ، مؤسسه الأعلمی 2، چ المیزان فی تفسیر 

 بیروت. - لبنان 
 ، دفتر نشر نوید اسلام، قم. ۴، چ طبقات مفسران شیعه (:  1387عقیقی بخشایشی، عبد الرحیم، )  .15
، دار الهجره،  3، چ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی (: 1383دبن محمد، ) ، احم فیومی  .16

 قم. 
 ، دارالکتب الاسلامیة، تهران. الکافی (:  1۴07کلینی، محمدبن یعقوب، )  .17
 ، مؤسسة الوفاء، بیروت. 2، چ بحارالأنوار (:  1۴03مجلسی، محمدباقر، )  .18
 ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم. 1، چ ت در پرتو ولای (:  1383مصباح یزدی، محمدتقی، )  .19

 ـ،  .20  . زشی و پژوهشی امام خمینی، قم ، مؤسسه آمو 1، چ خداشناسی (:  1389)   ــــــــ



 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن      
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۸  ز یی پا   *   هفتم   شماره   *   دوم سال          

     
   170 ـ169و  20تحلیل و بررسی ادعای نسخ آیات 

 عمرانآل  یسوره
   1لیلا ابراهیمی 

 2زاده سیدعبدالرسول حسینی 
 چکیده 

نسخ از صدر اسلام مورد توجه بوده است. نسخ دارای دو رکن اصلی است: ناسخ و منسوخ و به    ی مسأله 
  170 ـ 169و    20یات  سران و اندیشمندان اسلامی در مورد آ آیات الاحکام اختصاص دارد. برخی مف   ی حوزه 
 ـتحلیلی، ادعای مذکو عمران ادعای نسخ کرده آل   ی سوره  ر را بررسی و با  اند. این مقاله، با روش توصیفی 

کند. حاصل این تحقیق این است که ادعای نسخ در آیات مذکور با اشکالاتی  استناد به چند ادله، آن را نقد می 
ست که عبارتند از: نسخ قرآن به خبر واحد، پذیرش وقوع تحریف در قرآن، محدود کردن آیات قرآن  ا   روبه رو 

 ت. به زمانی خاص و عدم جاودانگی قرآن تا روز قیام 
 واژگان کلیدی 

،  عدم جاودانگی قرآن   عمران، آل   20  ی ادعاء وقوع نسخ آیه   عمران، آل   170و    169ادعاء وقوع نسخ آیات  
  . نسخ قرآن به خبر واحد   اص، رآن به زمانی خ محدودیت آیات ق 

 
                            ebrahimi.ly1@gmail.comاءجامعه الزهر ،علوم و معارف قرآن، ۴سطح پژوه دانش . 1
 hosseiny43@yahoo.com        دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن. 2
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 بیان مسأله 
دانش  و  با  مفسّران  و  خویش  فکری  مبانی  به  توجه  با  هریک  قرآنی،  علوم  پژوهان 

را مورد واکاوی علمی قرار داده  نسخ و ابعاد گوناگون آن   یهای متفاوت، مسأله رویکرد 
درباره  را  گوناگونی  نظرات  ساخته   یو  مطرح  اختلاآن  و  اند.  آراء  میان  موجود  فات 

ات ایشان به وقوع یا عدم وقوع نسخ در قرآن، تعداد آیات منسوخ و ناسخ در قرآن،  نظر
گردد. در ارتباط با ادعای نسخ آیات قرآن، به  می   و ... باز  قابلیت نسخ قرآن با سنّت 

طور کلی دو رویکرد وجود دارد: گروهی به خصوص متأخران، وقوع نسخ در قرآن را  
کنند. برخی هم وقوع نسخ را در قرآن پذیرفته، ولی در تعداد آیات ناسخ و  ر می انکا

معارف قرآن جاودانه بوده و    منسوخ و گستره آن اختلاف دارند. از آنجا که مفاهیم و
آید که ادعای وقوع نسخ در مورد  محدود به زمانی خاص نیست، این پرسش بوجود می 

 شود؟ تحلیل و نقد می آل عمران چگونه  یسوره  170و   169، 20آیات 
و    20این مقاله در تلاش است تا آراء مفسران و اندیشمندان قرآنی را در مورد آیات  

عمران مطرح کرده و با نگاهی تحلیلی ـ قرآنی و با رویکردی  آل  یسوره   170ـ  169
 ها بپردازد.عقلی ـ نقلی به نقد و بررسی آن 

 مفهوم لغوی نسخ   : الف 
تک معنایی دارد و براساس دیدگاه بعضی به    یق( نسخ ریشه 359فارس)م.ابن  از نظر

گاه دیگر به  معنای برداشتن یک شیء و قراردادن شیء دیگر به جای آن و براساس دید
 ( ۴2۴  /5: 1۴10فارس، )ابن  .معنای تبدیل و تحویل یک شیء به شیء دیگر است 

گوید: »نَسَخت الشمسُ الظلّ؛  »عرب می   نویسد:باره می در این  ق( 323جوهری)م.
گوید: »نَسَخَت الریحُ آثارَ الدّارِ؛ یعنی باد آثار خونه را  آفتاب سایه را زایل کرد« یا می 

 تغییر داد« 
ق( هم نسخ را به معنای از بین بردن چیزی با چیز دیگری که  502راغب اصفهانی )م.

 ( 801: 1۴12)راغب اصفهانی،  .آید، گزارش کرده است پس از آن می 
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 مفهوم اصطلاحی نسخ   : ب 
؛  دانشمندان علوم قرآنی مفسران مسلمان و معنای اصطلاحی نسخ، از سوی    یدرباره 

 ن شده است. بیاحتی دانشوران لغوی، مطالبی  
کند: »نسخ به معنای کشف از تمام شدن  گونه تعریف می نسخ را این   علامه طباطبایی 

 ( 2۴9 / 1: 1390)طباطبایی، « .عمر حکمی از احکام است 
فرماید: »برداشته شدن حکمی از احکام خویی در ارتباط با تعریف نسخ می  هاللّ ت آی 

 (3۴5: 1388ی، )خوئ« .ثابت دینی در اثر سپری شدن وقت و مدت آن 
رفع تشریع سابق، که ظاهر آن مقتضی دوام بوده، توسط تشریع  ،  اند: »نسخ گروهی گفته 

 ( 27۴/  2:  1۴15)معرفت،  «  . م ممکن نباشد لاحق است، به حیثی که اجتماع هر دو باه 

 اقسام نسخ   : ج 
دانشمندان همگی در جواز نسخ قرآن به قرآن و سنّت به سنّت و نسخ سنّت متواتر یا  

 شود: واحد به کتاب اتّفاق نظر دارند، ولی در اقسام زیر اختلاف دیده می 
کتاب با سنّت    نظر دارند که نسخعلماء اتفاق  ی. نسخ کتاب به سنّت متواتر: همه 1

گوید که نسخ کتاب با سنّت متواتر جایز نیست و  متواتر جایز است و تنها شافعی می 
 شود.انجام می نسخ کتاب فقط با کتاب مثل خودش 

. نسخ سخن و کلام متواتر )قرآن یا سنّت( به خبر واحد: این مورد محل نزاع است. جمهور  2
اختلاف دارند که بعضی  آن  بوده ولی در وقوع    گویند که نسخ متواتر به آحاد عقلا جایز می 

علماء هم عقلا  معتقد به وقوع این امر و بعضی هم معتقد به عدم وقوع آن هستند. گروهی از  
 ( 10۴ ـ98:  1۴08)محمّد اسماعیل،    . دانند نسخ متواتر به خبر واحد را جایز نمی 

 پیشینه بحث   : د 
بر مبن ای مقتضیات زمانی ـ مکانی قابل  گروهی از اندیشمندان دینی، آیات قرآن را 

این  در  متعددی  مقالات  و  کتب  و  دانسته  نگاشته نسخ  دراین باره  می اند.  به  باره  توان 
البیان، مصطفی زید در النسخ فی القرآن،  دیشمندانی همچون آیت ان الله خوئی در 
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محمّد مکی در الایضاح لناسخ القرآن و منسوخه اشاره کرد. در زمان حاضر هم ابی 
حسینی  سیدعبدالرسول  قلم  به  کریم«  قرآن  در  نسخ  تطبیقی  »بررسی  با  کتاب  زاده 

های شیعه و سنّی در  با توجه به دیدگاههای مختلف نسخ در قرآن  هدف ارزیابی جنبه 
ای در  از سوی مؤسسه بوستان کتاب چاپ شده است، ولی اینکه مقاله   1390سال  

آیات   نسخ  بعآل   یسوره   170ـ169و    20مورد  داشته  ه مران  وجود  مستقل  صورت 
 باشد، نگارش نشده است.

 عمران آل   ی سوره   20  ی وقوع نسخ در آیه   ی بررسی ادعا   ـ: ه 
  َین مِّ

 ْ
واْ الْکِتَابَ وَ الْ وت 

 
ذِینَ أ لَّ ل لِّ بَعَنِ وَ ق  هِ وَ مَنِ اتَّ سْلَمْت  وَجْهِیَ لِلَّ

َ
لْ أ وكَ فَق  مْ  فَإِنْ حَاجُّ سْلَمْت 

َ
ءَ أ

 
َ
ه  بَصِیر  بِالْعِبَ فَإِنْ أ مَا عَلَیكَ الْبَلَاغ  وَ اللَّ وْاْ فَإِنَّ واْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّ إِن تَوَلَّ پس اگر با تو به  ؛  ادِ سْلَم 

ام، و هر که مرا پیروی کرده ]نیز محاجّه برخاستند، بگو: »من خود را تسلیم خدا نموده 
کتابند و به مشرکان بگو: »آیا    [.« و به کسانی که اهل خود را تسلیم خدا نموده است 

فتند،  اند، و اگر روی برتااید؟« پس اگر اسلام آوردند، قطعاً هدایت یافته اسلام آورده
 (20عمران:)آل  فقط رساندنِ پیام بر عهده توست، و خداوند به ]امور[ بندگان بیناست 

 عمران دو دیدگاه مطرح شده است: آل یسوره  20 یدر مورد آیه 

 نحل:   125  ی عمران به آیه آل   20  ی ه اول: نسخ آیه . دیدگا 1
از علماء می  آیه بعضی  وكَ    یگویند که  هِ فَإِنْ حَاجُّ سْلَمْت  وَجْهِیَ لِلَّ

َ
لْ أ   ی وسیله ه ب  فَق 

عْلَ   یآیه
َ
أ وَ  ه  وَ  سَبِیلِهِ  بِمَن ضَلَّ ععَن  عْلَم  

َ
أ وَ  ه  كَ  رَبَّ إِنَّ  حْسَن  

َ
أ هِیَ  تیِ  بِالَّ م  جَدِلْه  م   وَ 

هْتَدِینَ   ( 201: 1۴06)مکی،  .منسوخ شده است  (125)نحل: بِالْم 

 نقد و بررسی 
  (535/ 6: 1372)طبرسی، آخر آن  یجز سه آیه  ، مکی است  ، نحل  یسوره طبق نقل    : اولاً 

سْلَمْت  وَجْهِیَ لِله   یو به همین دلیل نسخ آیه 
َ
لْ أ وكَ فَق  عمران  آل  یاز سوره   فَإِنْ حَاجُّ

حْسَن    یآیه
َ
تیِ هِیَ أ م بِالَّ   ی مکی که قبل از سوره   یجایز نیست؛ زیرا سوره   وَ جَدِلْه 

باشد که بعداً تواند ناسخ آیه نی نازل شده، نمی مد :  1۴06)مکی،    .نازل شده است   ای 

 .آیندفوق از محکمات و اصول ثابت به شمار می   یاز سوی دیگر، هر دو آیه  (202ـ201
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مکی اصولاً همچ  (202:  1۴06)مکی،   آیات  نبوده   نین  احکام  بر  بتوانند  مشتمل  که  اند 
 دیگری باشند.  یناسخ آیه 

 »سیف« )= آیه قتال(   ی عمران به آیه آل   20  ی . دیدگاه دوم: نسخ آیه 2
  ۴1تا  38و گروهی هم آیات    2همین سوره   29  یو برخی هم آیه  1توبه  5یبرخی آیه 

»سیف« یا »قتال«    یدانند. در تعریف آیه ی را آیه »سیف« یا آیه »قتال« م   3حج   یسوره 
دهد پس از مهلت چهارماهه به شدت  ای است که به مسلمانان فرمان می »آیه  اند:گفته 

:  1۴1۴؛ رشیدرضا،  58  /10:  1371)مراغی،  «  .ایمان آورند  با مشرکان برخورد کنند، مگر اینکه 
 ( 166ـ165/ 10

 ند:اگروهی گفته 
و ی آیه نزول   هِ فَإِنْ حَاجُّ سْلَمْت  وَجْهِیَ لِلَّ

َ
لْ أ قبل از امر به قتال بوده و    كَ فَق 

؛  238:  1۴13العرفی،  )ابن   . قتال یا سیف یا جهاد نسخ شده است   ی آیه   ی وسیله ه ب 
؛  75 ـ7۴/  3:  1۴20؛ ابوحیان،  1۴8/  1:  1۴16جزی،  ؛ ابن 981/  2:  1۴29بن حموش،  مکی 

؛ آلوسی،  236/  1:  1۴25طیب شربینی،  ؛ خ 1۴8/  1:  1۴27؛ سیواسی،  55/  1:  1۴16محلی،  
 ( ۴6/  ۴:  136۴؛ قرطبی،  131/  7:  1۴21؛ دروزه،  193/  1:  1۴27؛ صاوی،  105/  2:  1۴15

 اند:برخی با این تعبیر نوشته 
آیه اختلاف کرده  آن را  »علماء ناسخ و منسوخ در مورد این  اند، گروهی 

ل کسانی  در مقاب   د از آن را تسکین نفس پیامبر محکم خوانده و مقصو 
کردند و پیامبر برای همین امر متألم  دانند که دعوت ایشان را اجابت نمی می 
خوردند. گروهی هم مراد از آن را فقط در تبلیغ دانسته  شد و حرص می می 

 
مُوهُ ».  1 ثُ وَجَدتُّ رِکِینَ حَیأ مُشأ تُلُواأ الأ رُمُ فَاقأ رُ الحأ شهأ

َ صَدٍ  فَإِن تَابُواأ وَ  فَإِذَا انسَلَخَ الأأ عُدُواأ لَهُمأ کُلَّ مَرأ صُرُوهُمأ وَ اقأ أَقَامُواأ مأ وَ خُذُوهُمأ وَ احأ
حِیمٌ  هَ غَفُورٌ رَّ واأ سَبِیلَهُمأ  إِنَّ اللَّ کَوةَ فَخَلُّ لَوةَ وَ ءَاتَوُاأ الزَّ  «الصَّ

مِ . »2 یَوأ هِ وَ لَا بِالأ مِنُونَ بِاللَّ ذِینَ لَا یُؤأ هُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا یَدِینُونَ دِینَ  قَتِلُواأ الَّ مَ اللَّ مُونَ مَا حَرَّ حَقّ  الَاخِرِ وَ لَا یحُرِّ کِتَابَ حَتیَ   الأ ذِینَ أُوتُواأ الأ  مِنَ الَّ
یَةَ عَن یَدٍ وَ هُمأ صَاغِرُونَ  جِزأ طُواأ الأ  «یُعأ

هَ ».  3 اللَّ إِنَّ  ءَامَنُواأ  ذِینَ  الَّ عَنِ  یُدَافِعُ  هَ  اللَّ کلُ   إِنَّ  کَفُورٍ)  لَا یحُبُّ  انٍ  ظُلِمُو38خَوَّ هُمأ  بِأَنَّ یُقَتَلُونَ  ذِینَ  لِلَّ أُذِنَ  عَلیَ (  هَ  اللَّ إِنَّ  وَ  رِهِمأ    اأ   نَصأ
رِجُواأ مِن دِیَرِهِم بِغَیرأ حَقّ 39لَقَدِیرٌ) ذِینَ أُخأ هِ   ( الَّ عُ اللَّ هُ  وَ لَوأ لَا دَفأ نَا اللَّ مَتأ صَوَامِعُ وَ بِیَعٌ وَ    إِلاَّ أَن یَقُولُواأ رَبُّ دِّ ضٍ لهَّ ضَهُم بِبَعأ اسَ بَعأ النَّ

هَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ)صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ   هُ مَن یَنصُرُهُ  إِنَّ اللَّ هِ کَثِیرًا  وَ لَیَنصُرَنَّ اللَّ مُ اللَّ کَرُ فِیهَا اسأ ضِ أَقَامُواأ ۴0یُذأ رأ
َ اهُمأ فیِ الأأ نَّ کَّ ذِینَ إِن مَّ ( الَّ

مُنکَ  اأ عَنِ الأ رُوفِ وَ نَهَوأ مَعأ کَوةَ وَ أَمَرُواأ بِالأ لَوةَ وَ ءَاتَوُاأ الزَّ مُورِ الصَّ
ُ هِ عَقِبَةُ الأأ  «رِ  وَ لِلَّ
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؛ خازن، 268/  1: 1۴22جوزی، )ابن«  . سیف منسوخ شده است   ی که بعداً با آیه 
 ( ۴۴7/ 1: 1۴20؛ صدیق حسن خان، 233/ 1: 1۴15

 اند:گروهی نیز نوشته 
کند که هدایت و استقرار  پیامبر را بیان می   ی این آیه منسوخ نشده و فقط وظیفه » 

 ( 1۴3/  1:  1۴29)رسعنی،    .« ایمان در قلوب افراد در وسع و توانایی ایشان نیست 

 نقد و بررسی 
غ  پیامبر نسبت به ابلا  یقاطع بوده که بر حصر وظیفه این آیه نص   اند:. برخی نوشته 1

اند: این آیه محکم بوده  گروهی گفته   (261/  3:  1۴1۴)رشیدرضا،    .کندامر خدا دلالت می 
 و منسوخ نشده است؛ برای اینکه این آیه، تسلیت و تسکین شدت حرص پیامبراکرم

)آل    .کندکان را بیان می بر اسلام آوردن مردم و تألم آن حضرت از ایمان نیاوردن مشر
 (327 /5: 1382غازی، 

سیف منسوخ شده،    یاند که این آیه با آیه اند: اینکه بعضی گفته گروهی هم نوشته   .2
نزول این آیه در زمان   احتیاج دارد به اینکه تاریخ نزول این آیه اطلاع پیدا کنیم و ظاهراً 

از سوی دیگر، آیات    (238:  1۴13العرفی،  ؛ ابن۴1۴/  1:  1۴22عطیه،  )ابن   .وفد نجران بوده است 
شان نزول، در مکه نازل شده است و لذا    حج براساس روایات   یدر سوره   اذن قتال

 عمران باشد. آل یسوره   20 یتواند ناسخ آیه نمی  قطعاً 
زید نقل شده که پس از ده سال فرمان به عفو در برابر مشرکان، با نزول آیات اذن  از ابن 

طبعاً اگر دوران    (2۴96/  8:  1۴19حاتم،  ؛ ابن ابی123/  17:  1۴12)طبری،    . جهاد آغاز شد  قتال 
رسالت پیامبر در مکه را ده سال بدانیم، با تکیه بر این روایت، آیات اذن قتال در ایام  
هجرت نازل شده و اگر دوران مکه را سیزده سال بدانیم، این آیات حتی قبل از هجرت  

که خارج  عباس هم نقل شده که هنگامی که پیامبر از م است. از ابنپیامبر فرود آمده  
شد، مردی از مشرکان گفت: »پیامبرشان خارج شده«. ابوبکر هم گفت: إنّا لله و إنّا  

می  کشته  قطعاً  راجعون؛  ابوبکر  إلیه  و  نازل شد  قتال  اذن  آیات  زمان  این  در  شویم. 
: 1۴12طبری،  )  .لین آیه در اذن قتال بودزودی رخ خواهد داد و این اودانست که قتال به 
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- 36نحل و    126همچنین دروزه از آیات مکی    (2۴96/  8:  1۴19حاتم،  بیا  ؛ ابن123/  17
درباره   ۴3 مشرکان  با  مثل  به  مقابله  اذن  که  کرده،  آزار   یشوری  صادر  را  آنان  های 

مسلمانان به حدی  گاه در مکه نیز قدرت  تنها در مدینه، بلکه زده تا نشان دهد نهمثال
 ( 70-68/ 6: 1۴21)دروزه،  .انددشمنان را داشته   افزایش یافته که توانایی دفع نسبی شرِ 

. روایات متعددی که دلالت بر جاودانگی قرآن معارف قرآن تا قیامت داشته با ادعای  3
نَّ الْیْةَ إِذَا نَ فرمود: »  باقرنسخ آیات در قرآن منافات دارند. امام

َ
زَلَتْ فِی قَوْمٍ ثُمَّ  وَ لَوْ أ

 ـ  ولَئِكَ الْقَوْمُ 
ُ
لُهُ عَلَی آخِرِهِ ما  مَاتَتِ الْیْةُ لَمَا بَقِی مِنَ الْقُرْآنِ شَی مَاتَ أ وَّ

َ
ءٌ، وَ لَكِنْ الْقُرْآنُ یجْرِی أ

ماواتُ وَ الَْْرْضُ  ای که درباره قومی نازل شده، پس از مردن آن اگر بنا بود آیه ؛  دامَتِ السَّ
ها و زمین باقی  سمان ماند، لیکن تا زمانی که آبمیرد، از قرآن چیزی برجای نمی قوم  

 ( ۴9/ 1: 1۴15؛ بحرانی، 10/ 1: 1380)عیاشی، است، سراسر قرآن در جریان خواهد بود.« 

نیز امام دٍ لَوْ کَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ آیةٌ عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فرمودند: »  صادقو  بَا مُحَمَّ
َ
 ذَلِكَ  یا أ

جُلُ مَاتَتِ اَلْیْةُ مَاتَ اَلْكِتَابُ  هُ حَی یجْرِی فِیمَنْ بَقِی کَمَا جَرَی فِیمَنْ مَضَی   اَلرَّ ای ابا ؛  وَ لَكِنَّ
میرد شد و آن مرد می مردی نازل می   یای درباره بود که چون آیه محمّد! اگر چنین می 

ده بود، ولی قرآن همیشه  رفت )و مصداق دیگری نداشت( قرآن مرآیه هم از بین می 
)کلینی، شد.«  شود چنانچه بر گذشتگان منطبق می می زنده است و بر بازماندگان منطبق  

 ( 192ـ191/ 1: 1388

 عمران آل   ی سوره 170 ـ169بررسی ادعا وقوع نسخ در مورد آیات    : و 
  ْمْوَاتَا بَل

َ
هِ أ واْ فیِ سَبِیلِ اللَّ تِل  ذِینَ ق  ونَ * فَرِحِینَ بِما  وَ لَا تحْسَبنَّ الَّ هِمْ یرْزَق  حْیاءٌ عِندَ رَبِّ

َ
أ

لاَّ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لا ه  آتاه  
َ
وا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أ ذِینَ لَمْ یلْحَق  ونَ بِالَّ ه  مِنْ فَضْلِهِ وَ یسْتَبْشِر  مْ  م  اللَّ

ونَ  اند که نزد  ه زنده اند، مرده مپندار، بلک هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده ؛  یحْزَن 
می  داده  روزی  خ پروردگارشان  آنچه  به  است  شوند.  داده  آنان  به  خود  فضل  از  دا 

کنند که  اند شادی می شادمانند، و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته 
 (170-169عمران:)آل  شوندنه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می 
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 سبب نزول آیات 
ی ذکر  دتعدهای متنوع و م و منابع مختلف تفسیری و علوم قرآنی، نقل قول   در متون 

ای در  شده است که بسیار نزدیک به هم هستند. گزارش این روایات چنین است: آیه
بئرمعونه )گروهی که برای تبلیغ اسلام به نجد رفته بودند و    یارتباط با شهدای واقعه 

»ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی    ؛ها را به شهادت رساندند( نازل شدلحیان آن بنی 
:  1۴0۴)سیوطی،  .شد، ولی بعد از مدتی، این آیه نسخ شدضانا« و آن قرائت می عنا و ار

 ( 151/ 5:  1۴08؛ ابوالفتوح رازی،  520ـ519/ 3: 1387 ؛ معرفت،39۴/ 1تا: ؛ طوسی، بی105/ 1
 آوریم:تر از بقیه هستند را می برای نمونه سه نقل که جامع 

بن  بن أبی طلحه از انس سحاقمحمّدبن مرزوق از عمروبن یونس از ا  روایت نخست: 
کرد  روایت  خدا   :مالک  از    رسول  بئرمعونه  گروهی  اهالی  سوی  به  را  اصحاب 

دانم چهل نفر بودند یا هفتاد نفر؟ عامربن طفیل جعفری بر آب آن  نمی فرستاد. گفت:  
بر آب    حاکم بود. اصحاب رسول خدا  به غاری مشرف  به راه خود ادامه دادند تا 

ر آنجا فرود آمدند. آنگاه به هم گفتند: کدام یک نامه رسول خدا را به  معونه رسیدند، د
، گفت: من نامه  بود  ملحان انصاریبنکنم ارساند؟ یکی گمان می اهالی این آب می 
های قبیله رسید. گفت: اهالی رسانم. او به راه افتاد تا به مقابل خانه رسول خدا را می 

فرستاده  من  خدا  یبئرمعونه،  می   پیغمبر  شهادت  من  هستم.  شما  سوی  که  به  دهم 
یمان  خدایی جز الله نیست و محمّد بنده و فرستاده اوست. پس به خدا و پیغمبرش ا

ای بیرون آمد؛ نیزه را چنان در پهلوی او فرو کرد که از  آورید. یکی از آن میان با نیزه 
ابن  آمد.  به خدای کعبه که رطرف دیگربیرون  اکبر،  الله  ستگار شدم. ملحان گفت: 

آنان    ی عامربن طفیل همه تا در غار به یارانش رسیدند.  اهالی بئر معونه حرکت کردند 
ای فرو  آنان آیه   ی بن مالک مرا حدیث کرد که خداوند درباره را کشت. اسحاق گفت انس 

ذِیفرستاد. سپس بعد از مدتی نسخ و از قرآن برداشته شد و خداوند آیه   نَ  وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ
ون  هِمْ یرْزَق  بِّ حْیاءٌ عِنْدَ رَ

َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
هِ أ وا فِی سَبِیلِ اللَّ تِل   (115/  ۴:  1۴12)طبری،    . را نازل کرد   ق 
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ای در قرآن بوده و  گوید که آیهروایت دوم: در صحیح بخاری نیز آمده است: انس می 
سلیم را همراه    بنی   یه ای از قبیلعده   الآن موجود نیست و نسخ شده است: نبی اکرم

به  دیگر،  نفر  بنی هفتاد  دایی سوی  رسیدند،  آنجا  به  وقتی  فرستاد.  بن  حرام  ام؛عامر 
را    روم. اگر به من اجازه دادند تا پیام رسول اللهملحان؛ گفت: من جلوتر از شما می 

ها )بنی عامر( هم به او  هستید. او رفت و آن  کبه آنان برسانم؛ وگرنه، شما به من نزدی 
آنان می   جازه دادند، اما در حالی که داشت پیام رسول خداا به  سوی  ه رساند، برا 

ای در بدنش فرو برد. حرام گفت: الله  دان خود، اشاره کردند. او هم نیزه یکی از مر
  اش حمله سوی سایر همراهان اکبر، سوگند به پرودگار کعبه که رستگار شدم. سپس، به 

ه بالای کوه رفت، همگی را به قتل رساندند. جبریل،  جز یك نفر لنگ ک ه ور شدند و ب
نایل آمدند. خداوند از    پیامبراکرم به لقای پروردگارشان  آنان  را مطلع ساخت که 

گوید: ما این جملات را تلاوت آنان خشنود شد و آنان را نیز خشنود ساخت. راوی می 
قوم  می  به  یعنی  لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا«  قد  لقای  کردیم »أن  به  ما  ما بگویید: 

ها،  خشنود شد و ما را نیز خشنود گردانید. بعد پرودگارمان، نایل آمدیم. خداوند از ما  
اکرم آیات، منسوخ شد. رسول  بنی   این  قبایل رِعل، ذکوان،  و تا چهل روز  لحیان 

؛  20۴/  3:  1۴01)بخاری،    .عصیه را که از خدا و رسولش نافرمانی کردند، نفرین کرد بنی 
 (33ـ32:  1۴22جوزی، ؛ ابن176/ 1: 1۴20؛ صدیق حسن خان، 1۴9/ 1: 1۴1۴وکانی، ش

و پس از نقل    1کندعتراف می مذکور  ابوجعفر طوسی هم ابه نسخ عبارت    روایت سوم: 
 ( 39۴/ 1تا:  )طوسی، بی  .گونه نقد و ردی بر آن نیاورده است این مطالب، هیچ 

 نقد و بررسی 
آیات قرآن إحکام اس1 در  نه نسخ. اصل  آیه   ،ت  بر نسخ  اینکه دلیل یقینی،  ای مگر 

نقل  این  کند.  جای  دلالت  به  لذا  است؛  قرآن  تحریف  به  ناظر  دقیقاً  روایات،  و  ها 
استفاده از این واژه، از عبارت »نسخ تلاوت« استفاده شده است. همچنین این روایات  

 
 (39۴/ 1. »وقد جاءت اخبار متظافرة بآنه کانت اشیاء في القرآن نسخت تلاوتها« )طوسی، بی تا: 1
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)خوئی،    . ودشابت نمی به عنوان یک خبرواحد بوده و با خبر واحد قرآن بودن یك کلام ث
1388  :356 ) 

گوید: المنان فی نسخ القرآن می باطل است. مؤلف کتاب فتح   ،نسخ تلاوت   ی. ادعا2
العلماء إلی إنکار هذه النوع من النسخ وعدم وقوعه فی کتاب الله  »ذهبت طائفة من 

خوئی    اللهاز نظر آیت   (22۴:  1873)عریض،  «  .عزّوجلّ لأنّه عیب لایلیق بالشارع الحکیم
 (356:  1388)خوئی،  .همان پذیرش تحریف قرآن است  پذیرش نسخ هم 

رسد که طبق روایت دیگری این عبارت را پیامبر از زبان کشتگان بئرمعونه  . به نظر می 3
ای بود،  برای مردم حکایت کرده است نه اینکه وحی و قرآن باشد؛ زیرا اگر چنین آیه

دند: »فقال رسول الله لاصحابه  کرثبت می پیامبر و صحابه در مصاحف خویش  قطعاً 
؛  20/ 3: 1۴01)بخاری، ان اخوانکم قد قتلوه و انهم قالوا اللهم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناك« 

 ( ۴5/ 6تا: مسلم، بی
ها در مورد عبارت »بلغوا قومنا  اند: در این روایات که در بعضی از آن . گروهی نوشته ۴

 یو در بعضی دیگر واژه   1»نسخت«  یرضینا عنه« واژه عنا و  عنا انه قد لقینا ربنا فرضی  
قرآن بوده و سپس نسخ شده است، لازم    یآمده است؛ اگر این کلام، آیه  2»رفعت«

دیگری هم وجود داشته باشد، نه اینکه    یآمد که قبل و بعد از این عبارت، جمله می 

 
  قال: أنزل اللّه تعالی في شهداء بئر معونة قرآنا بلّغوا قومنا عنا إنا قد لقینا ربّنا فرضي . قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك  1

واتاً الآیةعنّا و رضینا عنه، ثم نسخت و رفعت بعد ما قرأناها زمانا و أنزل اللّه عزّ و جلّ   هِ أَمأ ذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّ سَبَنَّ الَّ «  وَ لا تَحأ
في سبعین و في    ( »عن أنس قال: بعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم أقواما من بني سلیم إلی بني عامر 203/  3:  1۴22)ثعلبی،  

روایة أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم بعث خاله أخا لأم سلیم و اسمه حرام في سبعین راکبا فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمکم  
ل اللّه صلّی  اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و إلّا کنتم مني قریبا فتقدم فأمنوه فبینما هو یحدثهم عن رسوفإن أمنوني حتی أبلغهم عن رسول  

کبر فزت و رب الکعبة ثم مالوا علی بقیة أصحابه فقتلوهم إلّا ر جلا  اللّه علیه و سلّم إذ أمنوا إلی رجل منهم فطعنه فأنفذه فقال: اللّه أ
عنهم و   راه آخر معه فأخبر جبریل علیه السلام النبي صلّی اللّه علیه و سلّم إنهم قد لقوا ربهم فرضيأعرج صعد الجبل قال همام و أ

 ( 319ـ318/ 1: 1۴15أرضاهم. قال فکنا نقرأ أن بلغوا قومنا إن قد لقینا ربنا فرضي عنا و أرضانا ثم نسخ بعد ...« )خازن، 

حاق عن أشیاخ له، أنّ النبيّ صلّی اللّه علیه و سلّم بعث المنذر بن عمرو في  . أنها نزلت في شهداء بئر معونة. روی محمّد بن إس2
خیار المسلمین إلی أهل نجد، فلمّا نزلوا بئر معونة، خرّع حرام بن ملحان إلی عامر بن الطّفیل بکتاب رسول اللّه  سبعین رجلا من  

یت برمح، فضرب به في جنب حرام حتی خرج من الشّقّ الآخر،  صلّی اللّه علیه و سلّم، فلم ینظر فیه عامر، و خرج رجل من کسر الب
کبر، فزت و ربّ الکعب ة، و قتل سائر أصحابه غیر واحد منهم، قال أنس بن مالك: فأنزل اللّه تعالی فیهم: »بلّغوا قومنا عنّا  فقال: اللّه أ

واتاً وَ  أنّا قد لقینا ربّنا، فرضي عنّا و رضینا عنه« ثم رفعت، فنزلت هذه الآیة:   أَمأ هِ  اللَّ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ  ذِینَ  الَّ سَبَنَّ  جوزی،  « )ابنلا تَحأ
1۴22 :1 /3۴7) 
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منین الذین قتلهم أهل نجد  المؤ »إن  این چنین بود:    فقط به همین عبارت اکتفا بشود؛ مثلاً 
 ( 125:  1۴18)کورانی،  «  . المشرکون قالوا ألا بلغوا قومنا عنا انه قد لقینا ربنا فرضی عنا و رضینا عنه 

 گوید:علّامه شعرانی نیز می 
را   آیات  بعضی  است  ممکن  گویند:  مخالفین  و  ما  علمای  از  »بعضی 

گاه آن  تلاوت کنند، آن   نازل فرموده، مدّتی مردم   خداوند تعالی بر پیغمبر 
را نسخ کرده از قرآن حذف کند و آن را منسوخ التلاوه گویند و آن مربوط به  
نه   دهند  تغییر  دیگران  که  است  آن  تحریف  چون  نیست؛  قرآن  تحریف 

که مؤلف هر کتاب اگر از آنچه نوشته  خداوند خود منسوخ فرماید. چنان 
نیست و اگر دیگران  کتاب خود حذف کند، تحریف  است، خود چیزی از  

تغییر دهند، تحریف است. حقّ آن است که نسخ تلاوت اگرچه ممکن  
است، امّا به روایت صحیح وجود آن ثابت نشده است و این روایات ثابت  

 ( 322 ـ321/  1:  1386)شعرانی،  «  . نیست 

 گوید: رشیدرضا می 
لقینا    عبارت »»بلغوا قومنا أن قد اند که  اینکه بخاری و دیگران روایت کرده » 

ربنا فرضی عنا و رضینا عنه« در حق اصحاب بئر معونه نازل شده است،  
ای، قرآن نیست؛ بلکه برای قرآن احکام مخصوصی  باید گفت که هر وحی 

شود که  وجود دارد و در سنّت بسیاری از احکام مستند به وحی یافت می 
ها را با استناد  این   ی اند. بلکه همه انده ها را قرآن نخو و اصحابش آن   پیامبر 
وَ إِلاَّ وَحْی یوحی   ما ینْطِق  عَنِ الْهَوی   ی به آیه  اند  دین نامیده   ( ۴ ـ3: )نجم   إِنْ ه 

اند، بعضی از احادیث را  و کسانی از علماء که این تفاوت را متوجه نشده 
 ( ۴1۴/  1:  1۴1۴)رشیدرضا،  «  . اند نسخ شده   قرآن نامیده که بعداً 

:  1۴29)خزرجی،    .ی برای اثبات این آیه واقع نشده است اند که اجماعبعضی هم گفته 

ها استدلال  شود به آن وجه نمی بنابراین این اخبار قابلیت استدلال ندارند و به هیچ   (73
 کرد.
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 گیری نتیجه 
یکی از مباحث بسیار مهم علوم قرآنی، بحث نسخ است که از صدر اسلام تاکنون  

احکام    بررسی قرار گرفته است. اصل اوّلی در های مختلف مورد  مطرح بوده و با نگاه 
اسلام و قرآن، ثابت بودن و عدم نسخ است و تا دلیل قطعی بر نسخ حکمی نداشته  

  20باشیم، ادّعای نسخ آن جایز نیست. برخی اندیشمندان علوم قرآنی در مورد آیات  
  رو روبه نسخ کرده که این دیدگاه با اشکالاتی    عمران ادعایآل  یسوره   170 ـ  169و  

 ها پرداخته شده، عبارتند از: ها که در خلال این تحقیق بدان ترین آن ست. مهما
. خبر واحد توانایی اثبات یا نسخ آیه قرآن را ندارد عبارت »بلغوا قومنا عنا انه قد لقینا  1

آن را به عنوان قرآن تلقی    ربنا فرضی عنا و رضینا عنه« یک خبر واحد است که برخی 
هِ   یآیه   کرده که با وا فِی سَبِیلِ اللَّ تِل  ذِینَ ق  ؛ در حالیکه  نسخ شده است   وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّ

 چنین خبری، اعتبار ندارد.
هِ . به طور کلی، قبول نسخ آیه  2 سْلَمْت  وَجْهِیَ لِلَّ

َ
لْ أ وكَ فَق  به معنای محدود    فَإِنْ حَاجُّ

ودانگی قرآن درتعارض است؛ زیرا  آیه به زمانی خاص است و این امر با جاکردن این 
کند که مختص به زمان خاصّی نیست و هم آیات، قرآن را کتابی جهانی معرّفی می 

 دانند.ها تا قیامت می هم روایات، مفاهیم آیات قرآن را شامل تمام انسان 
فَإِنْ    یاجتهاد خود به نسخ آیه بعضی از مفسران و علماء علوم قرآن، با تکیه بر    .3

هِ حَاجُّ  سْلَمْت  وَجْهِیَ لِلَّ
َ
لْ أ اند و اختلاف در تعداد آیات منسوخ، حاکی حکم کرده   وكَ فَق 

 از این امر است.
ذِی  . محال است که خداوند خود تصریح به جاودانه بودن آیات قرآن بکند ۴ تَبَارَكَ الَّ

رْقَانَ عَلیَ  لَ الْف  ونَ لِلْعَلَمِینَ نَذِیرًا عَبْ   نَزَّ را کند.   از سوی دیگر برخی آیات (1)فرقان: دِهِ لِیک 
کتاب  ناسخ  قرآن  اینکه  از  است  عبارت  نسخ  صحیح  معنای  دلیل  همین  و  به  ها 

 آیه دیگر. ههای پیشین هست نه به معنای نسخ یک آیه از قرآن ب شریعت 
تقیید، تخصیص، بیان و استثناء مخلوط  های بیانی دیگر نظیر  . قدما نسخ را با روش 5

  نسخ آیات از همین قبیل است. یاند؛ لذا ادّعای آنان درباره کرده 



 

 

حل
ت

ی
 ل

رس 
بر

و 
 ی

عا
اد

 ی
 آ

خ
س

ن
ی

ت 
ا

 
20 

و 
16

9
ـ

17
0

 
ره 

سو
 ی

آل
ن

را
عم

 

۸7 

 نامه کتاب 
 ، تهران. (: سوم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی 1۴18، ترجمه محمّد مهدی فولادوند، ) قرآن 

 الترقی، دمشق. ، مطبعه  5ج ،  بیان المعانی (:  1382)   ، غازی، عبدالقادر آل  .1
عبدالله  .2 المثانی ر (:  1۴15)   ، آلوسی، محمودبن  السبع  و  العظیم  القرآن  تفسیر  فی  المعانی  ج وح   ،2  ،

 ، بیروت. دارالکتب العلمیة، منشورات محمّد علی بیضون 
، مکتبة نزار  8ج   ، 3چ ابی حاتم(،  )ابن تفسیر القرآن العظیم (:  1۴19بن محمّد، ) حاتم، عبدالرحمن ابی ابن  .3

 الباز، ریاض. مصطفی  
، اول، مکتبة الثقافة الدینیة،  الناسخ و المنسوخ فی القرآن الکریم (:  1۴13العربی المعافری، ابوبکر، ) ابن  .۴

 قاهره. 
،  ، شرکة دار الأرقم بن أبی الأرقم 1، اول، ج التسهیل لعلوم التنزیل (:  1۴16)   ، جزی، محمّدبن احمد ابن  .5

عربی،  ، دارالکتاب ال 1ج ،  زاد المسیر فی علم التفسیر (:  1۴22، ) بن علی جوزی، عبدالرحمن بیروت. ابن 
 بیروت. 

  البحث   و   العلیا   الدراسات   کلیة   الشارقه،   جامعة   ، 2ج   النهایة،   بلوغ   إلی   الهدایة (:  ق 1۴29)   مکی   حموش،   بن ا  .6
 . شارجه   ، العلمی 

 بیروت. ، دارالعلم للملایین،  جمهره اللغه م(:  1987درید، ابوبکر محمّدبن الحسن، ) ابن  .7
، دار الکتب العلمیة،  1ج ،  ی تفسیر الکتاب العزیز المحر الوجیز ف (:  1۴22بن غالب، ) عطیه، عبدالحق ابن  .8

 ، بیروت. منشورات محمد علی بیضون 
 ، بیروت. ، الدار الاسلامیه 5ج ،  اللغه   مقاییس   معجم (:  1۴10، احمد، ) فارس ابن  .9

، دار الکتب العلمیة، منشورات محمّد  1ج ، اول،  تفسیر القرآن العظیم (:  1۴19بن عمر، ) کثیر، اسماعیل ابن  .10
 ، بیروت. بیضون علی  

القرآن روض (:  1۴08)   ، بن علی ابوالفتوح رازی، حسین  .11 آستان    ، 5ج ،  الجنان و روح الجنان فی تفسیر 
 ، مشهد مقدس. های اسلامی قدس رضوی، بنیاد پژوهش 

 ، دارالفکر، بیروت. 3ج ،  البحر المحیط فی التفسیر (:  1۴20)   ، ابوحیان، محمّدبن یوسف  .12
القرآن (:  1۴15بن سلیمان، ) بحرانی، سیدهاشم  .13 ، موسسة البعثة، قسم الدراسات  1، ج البرهان فی تفسیر 

 الإسلامیة، قم. 
 ، دارالفکر، بیروت. 3ج ،  الصحیح (:  1۴01بخاری، محمّدبن اسماعیل، )  .1۴
محمّد  .15 احمدبن  الثعلبی   الکشف (:  1۴22)   ، ثعلبی،  تفسیر  المعروف  البیان  ج و  التراث  3،  دارإحیاء   ،

 ، بیروت. العربی 
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ابونصر  .16 ) اسماعیل   جوهری،  حماد،  العربیه(، ج الصحاح  (:  1۴07بن  اللغه و صحاح  دارالعلم،  1)تاج   ،
 بیروت. 

دارالکتب  ، 1ج ، تفسیر الخازن المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل (:  1۴15ن محمّد ) ب خازن، علی  .17
 ، بیروت. العلمیة، منشورات محمّد علی بیضون 

خزرجی المسمی نفس الصباح فی غریب القرآن و  تفسیر ال (: 1۴29خزرجی، احمد بن عبدالصمد، )  .18
 ، بیروت. دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون   ، ناسخه و منسوخه 

19.  ( احمد،  شربینی، محمّدبن  الشربین (:  1۴25خطیب  الخطیب  المنیر تفسیر  السراج  المسمی  ج ی   ،1  ،
 ، بیروت. دارالکتب العلمیة، منشورات محمّدعلی بیضون 

الکریم (:  1388قاسم، ) خوئی، سیدابوال  .20 القرآن  ، ترجمه محمّد صادق نجمی و هاشم  البیان فی تفسیر 
 هاشم زاده، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.  

21.  ( عزه  محمّد  الحدیث (:  1۴21دروزه،  ا التفسیر  ترتیب  النزول :  حسب  ج 2چ ،  لسور  دارالغرب  7و 6،   ،
 الاسلامی، بیروت. 

 ، دمشق. ، دارالقلم القرآن   الفاظ   مفردات (:  1۴12، ) ، حسین اصفهانی   راغب  .22
، مکتبه الاسدی،  1، اول، ج رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز (:  1۴29، ) الله بن رزق رسعنی، عبدالرزاق  .23

 مکه مکرمه. 
 ، دارالمعرفه، بیروت. 10و   3،  1، ج تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار (:  1۴1۴رشیدرضا، محمّد، )  .2۴
 ، دارصادر، بیروت. 1، ج عیون التفاسیر (:  1۴27مود، ) سیواسی، احمدبن مح  .25
، کتابخانه آیةالله مرعشی  1، ج الدر المنثور فی تفسیر المأثور (:  1۴0۴سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، )  .26

 . نجفی، قم 
پژوهش های قرآنی علامه شعرانی در تفاسیر مجمع البیان، روح الجنان  (:  1386الحسن، ) شعرانی، ابو  .27

 ، بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(، قم.  1ج ،  2چ ،  ن و منهج الصادقی 
کثیر،  ابن   دار   ، 1، ج فتح القدیر بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر (:  1۴1۴شوکانی، محمّد بن علی، )  .28

 دمشق. 
ارالکتب العلمیة،  ، د 1ج   ، ۴چ ،  حاشیة الصاوی علی تفسیر الجلالین (:  1۴27)   ، صاوی، احمدبن محمّد  .29

 ، بیروت. منشورات محمد علی بیضون 
، دارالکتب العلمیة،  1، اول، ج فتح البیان فی مقاصد القرآن (:  1۴20صدیق حسن خان، محمّد صدیق، )  .30

 بیروت. ،  منشورات محمّد علی بیضون 
) سیّد  طباطبایی،   .31 القرآن (:  1390محمّدحسین،  تفسیر  فی  ج 2چ ،  المیزان  الأعلمی  1،  مؤسسه   ،
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 بوعات، بیروت. للمط 
 ، ناصرخسرو، تهران. 6و 2، ج 3چ ،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن (:  1372بن حسن، ) طبرسی، فضل  .32
 ، دارالمعرفه، بیروت. 17و ۴ج ،  جامع البیان فی تفسیر القرآن (:  1۴12طبری، محمّدبن جریر، )  .33
 ، بیروت. ربی ، دارإحیاء التراث الع 1، ج التبیان فی تفسیر القرآن تا(:  طوسی، محمّدبن حسن، )بی  .3۴
 ، مکتبه الخانجی، قاهره. فتح المنان فی نسخ القرآن م(:  1873عریض، علی حسن، )  .35
 میة، تهران. ، مکتبة العلمیة الاسلا 1ج   ، تفسیر العیاشی (:  1380عیاشی، محمّدبن مسعود، )  .36
 ، قم. اسوه   ، انتشارات ۴، ج العین   کتاب (:  1۴1۴احمد، )   بن ، خلیل فراهیدی  .37
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 ءالرحمن مطالعات تفسیری آلا     
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء جامعةالزهرا گروه تفسیر و علوم قرآن         

 ۱۳۹۸  پاییز   *   هفتم   شماره   *   دوم سال          

     
 تفاسیرفریقین   ی اسراء در سنجه   ی ه اختلاف قرائات سور 

 1هنگامه آراسپ 
 چکیده 

رو  است. ازاین   معجزه جاوید پیامبرگرامی  قرائت قرآن که کلام وحی و   ی علم قرائت علمی است درباره 
دراین نوشتار، موارد    ای دارد. ها درتفاسیراهمیت ویژه شناسائی اختلاف قرائات الفاظ قرآنی و بررسی نقش آن 

اختلاف تفسیری  مورد بررسی قرارگرفته ودر پی آن،    اسراء   ی واژگان سوره   برخی    اختلاف قراء هفتگانه، درمورد 
تطبیق وتحلیل قرارگرفته است ومیزان یادشده با روایت حفص از عاصم به عنوان مشهورترین    این موارد مورد 

مشخص شده ونقش اختلاف در قرائات برخی واژگان این سوره درتغییر یا    جدول ونمودار   ی وسیله ه قرائت، ب 
  از   ای و ابع کتابخانه است. در انجام این تحقیق، ازمن عدم تغییر معانی کلمات وآیات آن مورد توجه قرار گرفته  

 ایم. توصیفی بهره برده   روش تحلیلی و 
در پایان این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که مدعای عدم وقوع تحریف درقرآن ناظر به عدم وقوع تحریف به  

ها و تفاسیر مختلف  نقصان درقرآن است نه مطلق انواع تحریف؛ زیرا تحریف معنوی درقالب ترجمه   زیاده و 
ها درمعانی واژگان  »اختلاف درقرائات«، تحریف لفظی است، ولی میزان تاثیرآن   ی ست البته مسئله رخ داده ا 

گاهی تغییراتی مانند  ؛  دست آمده ه آیه ب   درنهایت، مفهوم یکسانی از  اسراء اندک است؛ غالباً و   ی آیات سوره 
است.  شده  د وجمع ایجاد  صورت مفر ه ب   تخاطب یا برعکس یا مبالغه و تاکید یا التفات ازمقام غایب به  

  ی مورد اختلاف قرائت درسوره   28  ی مجموعه   معنایی درآیه شده است. از   منجربه تغییر   نیز   دربعضی موارد 
 مورد بدون تغییر معنایی است. 16همراه با تغییر معنایی و تعداد   مورد 12اسراء، تعداد  

 واژگان کلیدی 
  . اختلاف قرائت همراه باتغییرمعنا   وره اسراء، اختلاف قرائت درس ،  بدون تغییر درمعنا اختلاف قرائت  

 
 hengame14@gmail.com                  تهران  ، رشته تفسیرتطبیقی، مجتمع آموزش عالی تخصصی کوثر۴پژوه سطح. دانش 1
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 مقدمه 
شیو دانشِ  و   یه قرائت،  است  قرآن  در  خوانش  علمی  ازمباحث   ی حوزه   یکی 

دنبال  ه  گشای محققینی که ب تواند راه شناسی« است، که مطالعه درمورد آن می »قرآن 
درک    جهت فهم و اند، باشد و بهره وافری را ازدرتفسیرقرآن بوده قرائات    تأثیر  شیوه و 

 هی در پی داشته باشد.تفسیر و ترجمه کلام الا یقرآن خصوصاً در حوزه 
لهجه  عربی،  خط  در  به تنوع  در  مؤثر  عوامل  ازجمله  قراء،  اجتهاد  و  آمدن  ها  وجود 

می  محسوب  قرآنی  قرائات  ابن اختلاف  را  شوند.  آن  تمیمی  تن  مجاهد  هفت  به 
ه برتعلیم قرائت قرآن بین مسلمانان نظارت  ازبزرگان علم قرائت درقرن دوم هجری ک

و داشته  اصفهانی  مدنی  نافع  عبارتنداز:  قُراء  این  است.  کرده  ومنسوب  محدود    اند، 
وکسائی کوفی ایرانی وابوعمرو    عاصم کوفی، حمزةکوفی ایرانی   کثیرمکی ایرانی و ابن

برمبنای سه اصل:  قرائت،    (101الی98:  1380)عظیم زاده،    .مر دمشقی عا  ابن  بصری ایرانی و
نحوِ   و  صرف  باقواعد  موافقت  و  پیشینیان  متواتر  بامصحف  مطابقت  سند،  صحت 

گذاری شده است. از طرفی اسناد  رساند(، پایه مشهور )که مارابه قرائت صحیح می 
علم قرار نگرفته و موجب  متخصصان این    یه اکثر قُراء، خبرواحدبوده و مورد تأیید هم

از سوی دیگر قرائت حفص وعاصم، قرائت عموم مسلمین    اختلاف نظر گردیده است. 
قرائت کرده است. همچنین حفص شاگرد   این  به  پایبند  را  آنان  و  داشته  به همراه  را 

و ازامیرم   عاصم  را  آن  او  و  سلمی  عبدالرحمان  خود  ازاستاد  را  قرائت  این  منان ؤاو، 
بانص  فراگرفت   علی  که مطابق  قرائتی  تنها  نیز  و ه است. آن حضرت  اصلی وحی 

قرائت    لذا  (2۴5  / 2:  1۴15معرفت،  )کرد.  دربین مسلمانان بوده است را تلاوت می   متواتر
او، مورد اطمینان عام وخاص شده وقرآن کنونیِ دردست مسلمانان مبتنی براین قرائت  

می  قراء  است.پس  سایر  قرائات  حدود توان  و  قرارداد  سنجش  مورد  حفص    باقرائت 
 افت کرد. اختلاف قرائات را دری 

به روش تحلیلی، درصدد واکاوی اختلاف قرائات درسوره  اسراء بوده    یمتن حاضر 
 ها پاسخ دهد: تابه این پرسش 
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 ثیراختلاف قرائات در معنای کدام آیات این سوره مشهود است؟ أثیر یاعدم تأت .1
 ایی و جهت اختلاف قرائات در معنای آیات به چه صورت است؟ میزان تفاوت معن  .2
 ها در دستیابی به قرائت صحیح ازمیان قرائات هفتگانه موثرند؟ کدام مؤلفه  .3

 شناسی قرائت مفهوم   : الف 

بعضی  »قرائت« به معنای پیوستن ومتصل نمودن بعضی ازحروف و کلمات به   یواژه 
ب قرآن  خواندن  درآشکار  حرف    یل( طور)ترته دیگر  یک  کردن  ادا  درنتیجه  است. 

ن  قرائت  را  الفباء  واژه می ازحروف  معنای    یگویند.  به  و  »قرأ«  فعل  مصدر  »قرآن« 
قرائت ازنگاه دانشوران علوم قرآنی و مفسران، علم    (180  /3:  1387)راغب،    .خواندن است 

گردد،  به کیفیت ادای کلمات است واختلاف این کیفیت که به ناقل و راوی آن بازمی 
شی، اختلاف در قرائات را  باید همخوان با اجتهاد یکی از قاریان معروف باشد. زرک 

این اختلاف، »ید:  گوعبارت از اختلاف مربوط به الفاظ و عبارات وحی دانسته و می 
آن  کیفیت  و  قرآن  و کلمات  با حروف  ارتباط  تفخیم،  در  ادغام،  اظهار،  قبیل  )از  ها 

 ( 318 / 1: 1۴10)زرکشی،  .«ترقیق، إماله تخفیف و تشریع و امثال آن( از سوی قرّاءاست 

 اسراء   ی چیستی سوره   : ب 
دارد. آیه  یازده  می   این سوره صدو  با  آلوسی  نام »اسراء«  گوید: »دربیشتر مصاحف 

عاشور، «)ابن .آمده، و بنام »سبحان« نیز خوانده شده؛ چون به این تعبیر آغازشده است 

نام مشهور   (5  /1۴تا:  بی دانسته این سوره را »بنی   برخی  قابل  اسرائیل«  زیرا بخش  اند؛ 
بنی حظهملا پیرامون  این سوره  پایان  و  آغاز  در   (12  / 3:  137۴،  )مکارم.اسرائیل است ای 

 (1281  /3: 1۴28)الدانی،  .ی نام »اقصی« را نیز برای این سوره است قرطب
الی   پنج  مفسران،  برخی  ولی  نیست،  اختلافی  شده  نازل  درمکه  سوره  این  دراینکه 

دلیلی بر اینکه در  مضامین آیات مذکور هیچ اند، امّا درهشت آیه ازآن را مدنی دانسته 
احکامی هم که در این آیات هست احکامی شود و  مدینه نازل شده باشند دیده نمی 

 ( 13 /3: 137۴)طباطبایی، . نیست که نزولش اختصاص به مدینه داشته باشد
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با قرائت مشهور وجود    28اسراء، در    یازمجموع آیات سوره  مورد، اختلاف قرائت 
  مورد آن، تغییری درمعنای کلمات ایجاد نکرده است. دراین نوشته، ابتدا 16که  دارد  

گانه  بعدی، به بررسی موارد دوازده   یگیرد و درمرحله خش مورد بررسی قرار می همین ب
 اختلاف قرائات که مؤثر در معنای آیات هستند پرداخته خواهد شد. 

 مصادیق اختلاف درقرائات غیر مؤثردرمعنا 
 اسراء   ی دوم سوره   ی آیه   . 1
  ًدی وسَی الْکِتابَ وَ جَعَلْناه  ه  ونِی وَکِیلاً وَآتَینا م  وا مِنْ د  خِذ  لاَّ تَتَّ

َ
؛ ما به موسی  لِبَنِی إِسْرائِیلَ أ

اسرائیل نمودیم )و گفتیم( غیر ما را  هدایت بنی   یرا وسیلهکتاب آسمانی دادیم و آن 
 (2)اسراء:  گاه خود قرار ندهیدتکیه

وا » ختلاف قرائت درواژه ترکیبی  ا   : اول  خِذ  لاَّ تَتَّ
َ
 « أ

بصری   بقیه ابوعمرو  و  )یتخذوه( خوانده  با»یاء«  را  واژه  با»تاء«    یایرانی،  را  آن  قُراء 
الفارسی،    1281  /3:  1۴28)الدانی،  .  اندخوانده  القرائات،    (83  /5:  1۴13و  معجم  صاحب 

جزء قُراء قرائت    و یعقوب را   وجعفر ، کسایی اب عامر، عاصم، حمزه ، ابن کثیر، نافع ابن
 ( 6 /5:  1۴22)خطیب،  .دوم نام برده است 

وا » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائات  تفاوت دیدگاه   : دوم  خِذ  لاَّ تَتَّ
َ
 « أ

خذون   هدیناهم لئلا برخی مفسران فراز   اند و در نتیجه  اسرائیل دانسته را ناظر به بنی   یتِّ
گونه  اند؛ همان باب انصراف از »غیبت« به »خطاب« دانسته قرائت دوم )تتخذوا( را از

حمد، پس از ذکر »الحمدلله« )که با ساختار اسم ظاهر است و به منزله    یدرسوره که  
  83 /5: 1۴13والفارسی، 9 /3: 1۴22جوزی، )ابن  شود(، فرمود »ایّاک« »غیبت« محسوب می 

  /1۴:  تاعاشور، بیوابن   2۴8  /3:  1۴18ضاوی،  وبی  6۴8  /2:  1۴07زمخشری،    و21۴:  1۴21خالویه،  وابن 
 ( 1۴  /78: 1360و طبرسی،  35۴ /7: 1368وقمی  1
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وا »   ارزیابی اختلاف درقرائت   : سوم  خِذ  لاَّ تَتَّ
َ
 « أ

وا اختلاف در قرائت » خِذ  لاَّ تَتَّ
َ
اسرائیل  «، مربوط به مخاطب ومغایب است که به بنی أ

یابند، ولی قرائت مشهور بهتر به  نی می ودرنهایت هردو قرائت معنای یکسا گرددبرمی 
فسدنَّ »رسد؛ چون با تعبیر خطابی بعدی نظرمی   سازگاری بیشتری دارد. «لت 

 اسراء   ی هفتم سوره   ی آیه   . 2
 ْم وهَک  ج  ا و  وؤ  ؛ هنگامی که وعده دوم فرا رسد، آثار غم و اندوه  فَإِذا جاءَ وَعْد  الْخِْرَةِ لِیس 

 ( 7)اسراء: شوددر صورتهایتان ظاهر می 

مْ » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول  وهَک  ج  ا و  وؤ   « لِیس 
»لیَسُوءَ« را با یاء منصوب و با یک همزه، قرائت    یابوبکروابن عامر و حمزه واژه .  1

 اند؛نموده 
 نون و نصب همزه و به شکل جمع )لنسوؤا( خوانده؛  ولی کسایی آن را با. 2
بقیه قراء این کلمه رابا  .  3 )لِیسُوؤُا(. الدانی،  اند:  م وجمع خوانده و همزه مضمو   یاء و 

 ( ۴35:  1۴21والجزری،    1282  / 3:  1۴28و 139:  1۴0۴)الدانی،  است.   قرائت سوم را بهتر از بقیه دانسته 
ابن همچون:  کسانی  دانشوران،  رابرخی  حفص  و  أبوعمرو  و  نافع  ازموافقان    کثیر، 

افزوده  »لِیسُوؤُا«  یعنی  و    12  /3:  1۴22جوزی،  وابن  85  /5:  1۴13)فارسی،    .اندباقرائت سوم 
 ( 30 / 1۴تا: عاشور، بیابن و 302 /20:  1۴20فخررازی، 

مْ »   های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت تفاوت دیدگاه   : دوم  وهَک  ج  ا و  وؤ   « لِیس 
عذاب ازجانب خداوند است و ضمیر مقدر  ی  هدلیل قرائت »لِیسُوءَ«، تحقق وعد.  1

 گردد.هم به »خدا« یا »بعث« برمی در آن 
اند،  ها راگشته موافقان قرائت دوم )لنسوؤا(، ضمیر مقدر در آن را به کسانی که خانه .  2

ها بانیروی  گردد، اما علت اینکه به خداوند نسبت داده شده، این است که کار آن بازمی 
 . خداوندی صورت گرفته است 

را فعل بندِگان قرارداده و  »یا« و همزه خوانده آن   »لِیسُوؤُا« را باضم  یکسی که واژه .  3
  سابق حذف شده   یقرینه ه تقدیرآن، »بعثناهم لیسوؤا وجوهکم« است که فعل »بعثنا« ب
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و طبرسی،  193/  12:  1۴08وابوالفتوح رازی،    30  /1۴تا:  عاشور، بیابن  و  21۴:  1۴21خالویه،  )ابن است.  
وابوحیان،   302/  2تا:  وسمرقندی، بی  302  /20  : 1۴20  زی،و فخررا  12  /3جوزی،  وابن  88  /1۴:  1372
 ( 1/235تا: وعکبری، بی  359 /368: 7و قمی، 16/ 7:  1۴20

مْ »   ارزیابی اختلاف درقرائت :  سوم  وهَک  ج  ا و  وؤ   « لِیس 
قرائات    ی»لِیسُوؤُا« است که درواقع همه   یاختلاف قرائات درمورد فاعل واژه   ظاهراً 

شود، ولی  انجام می  هی این کاروآن این است که با قدرت الا   گرددبه یک معنا بازمی 
رُوا« مذکور درآیه، باسیاق آیه  ه است ب  وجه سوم »لیسوؤا«که قرائت مشهور قرینه »لِیتَبِّ

 رسد. به نظر می   سازگارتر

 اسراء   ی . آیه نهم سوره 3
  َالِحاتِ و ونَ الصَّ ذِینَ یعْمَل  ؤْمِنِینَ الَّ ر  الْم  دهند  ؤمنانی که عمل صالح انجام می ؛ و به م یبَشِّ

 ( 9)اسراء: دهدبشارت می 

ؤْمِنِینَ » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول  ر  الْم   « یبَشِّ
»یبشُر« را با فتح یاء، سکون باء، ضم و تخفیف شین و بقیه    یحمزه و کسایی کلمه 

:  1۴07)الدانی،  .  اندقرائت کرده  شین و به صورت مشدد  آن را باضم »یاء« و کسر  ،قراء
 /3:  1۴18وبیضاوی،    22  /8:  1۴15وآلوسی،    21  /5:  1۴22وخطیب،    962  /3،  1۴28البیان،  وجامع  87

 ( 36۴ /7:  1368وقمی،  2۴9
رُکَ« و گوید واژه »بشر« را به معنای ظاهر پوست بدن دانسته ومی ،  راغب    های »یُبَشِّ

)راغب،   .بخش است ت درخبر مسّرت »یُبشِرُکِ« به یک معنا است وآن بشار  و   »یَبشُرُکِ«
1387 :1 / 272 ) 

ر   » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه   : دوم  ؤْمِنِینَ یبَشِّ  « الْم 
رُ« را بشارت به اجری که آن جنت است تفسیرکرده  یبرخی مقصوداز واژه   اند »یبَشِّ

بشارت را به ثواب اعمال  ولی زمخشری    (22  /8:  1۴15وآلوسی،    12  / 3:  1۴22جوزی،  )ابن 
 (651 / 2: 1۴07)زمخشری،  است. نیکان و عذاب دشمنانشان تفسیرکرده
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ؤْمِنِینَ »   ارزیابی اختلاف درقرائت   : سوم  ر  الْم   « یبَشِّ
دهد« است و  یَبشُر« ثلاثی مجرد و به معنای »مژده می   -از »بَشَرَ   قرائت اول »یَبشَرُ«

نیز    ت دوم »یُبَشُرُ«واژه »مومنین« مفعول آن است، ولی قرائ به باب تفعیل رفته وآن 
تلاف در قرائت، تغییری درمعنا  اخ   دهد« است. لذا با وجود واجد معنای »بشارت می 

 .شودایجاد نمی 

 اسراء   ی سیزده سوره   ی . آیه ۴
 ورا مَنْش  یلْقاه   کِتاباً  الْقِیامَةِ  یوْمَ  لَه   خرِج   بیرون  ن  او)انسان(  برای  کتابی  قیامت  روز  ؛ 

 ( 13)اسراء: بیندآوریم که آن را در برابر خود گشوده می می 

اه » اختلاف درقرائت واژه ترکیبی    : اول  لقِّ  « ی 
 عامر یاء »یُلقّاه« رامضموم وقاف رامشدد قرائت کرده است؛ابن  -
قُراء   - قرائت    بقیه  )یلقاه(  راباتخفیف  وقاف  ساکن  را  ولام  مفتوح  را  »یاء«  سبعه، 

الجزری،    87  /5:  1۴13وفارسی،    1283  /3:  1۴28و139:  1۴0۴)الدانی،  .  اندکرده    ۴36:  1۴21و 
 ( 22  /7: 1۴20وابوحیان،  1۴ /3: 1۴22جوزی، وابن 

افزوده  اول  قرائت  قُراء  به  ابوجعفررا  رازی،    101  / 1۴:  1360)طبرسی،    .اندبعضی  وابوالفتوح 
1۴08 :12/ 198 ) 

اه »   درقرائت های تفسیری باتوجه به اختلاف  تفاوت دیدگاه   : دوم  لقِّ  « ی 
و   (22 /7: 1۴20)ابوحیان، . »یلقاه« و»منشوراً«، دوصفت برای »کتاب« هستند یدو واژه 

آیه البیان،  وْنَ فِ »  یصاحب مجمع  را شاهد قرائت    (75)فرقان:  «ها تَحِیةً وَ سَلاماً ی وَ یلَقَّ
قالجنان صاحب روض   (101  /1۴:  1360)طبرسی،  .  »تُلقّاه« دانسته است  اهُ«، رایک  ، »یلأ

قرائت مشهور، آدمی    فرماید: بنابر»یلقّاه« را دومفعولی دانسته است و می مفعولی و  
آن نامه را افراخته بیند و »یلقّاه« یعنی، یلقی الانسان ذلك الکتاب منشورا. چنان که  

)ابوالفتوح    . مفعول اوّل مقدّر باشد و حرف »ها«، ضمیر »کتاب« و مفعول الثّانی باشد
 ( 198  /12: 1۴08رازی، 
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اه ارزیابی اختلاف درقرائت    : سوم  لقِّ  ی 
واژه  »می   یدرنتیجه  معنای  به  معلوم  مضارع  فعل  »روبرومی »یَلقا«  شود«  یابد«، 

کند«  خواهد بود، ولی »یُلقّا« )با ساختار فعل مضارع مجهول( به معنای »دریافت می 
سوره    75ت وفصلسوره    35قصص وسوره  80شود« است؛ که آیات:  و »روبرو می 

وفرقان ش است  فعل  بودن  درمعلوم ومجهول  تفاوت  آن هستند؛ پس  که    اهد  دراین 
ضمیر»هاء« مفعول اول است یا مفعول دوم، اختلاف نظراست، ولی درنهایت معنای  

 رسد. شودو قول مشهوریعنی »یَلقا«، بامعنای آیه سازگارتر به نظر می یکسانی ایجاد می 

 اسراء   ی ه بیست وسه سور   ی آیه   . 6و    5
 ْفٍّ وَ لا تَنْهَر

 
ما أ لْ لَه  ما فَلا تَق  وْ کِلاه 

َ
ما أ ه  حَد 

َ
غَنَّ عِنْدَكَ الْکِبَرَ أ ا یبْل  ما بِالْوالِدَینِ إِحْساناً إِمَّ ؛  ه 

ازآن  یکی  هرگاه  کنید،  نیکی  پدرومادر  آن به  دو  هر  یا  پیری  ها  سن  به  تو،  نزد  ها 
 ریادمزن ها فوبرآن  ها روا مداربرسندکمترین اهانتی به آن 

غَنَّ » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول  ا یبْل   « إمَّ

 ها طرح اختلاف قرائت 
« باکسرنون و بابودن الف قبل نون خوانده  اند و  حمزه وکسایی این کلمه را »إمّا یَبلُغَانِّ

درتشدید اختلافی  ولی  الف،  وبدون  نون  بافتحة   » قُراء»إمّایبلغنَّ نون    بقیه  داشتن 
 (18 /3: 1۴22جوزی، وابن 209 /12: 1۴08بوالفتوح، او  139: 1۴0۴)الدانی، التیسیر،  .ندارند

غَنَّ » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه  ا یبْل   « إمَّ
قرائت »یبلغنّ« قرائت بهتراست، زیرا فاعل آن »احدهما« است و»کلاهما« عطف بر  

 شود.آن می 
«، جمله »یبلغقرائت    بنابر  کید یا بدل از فاعل آن است که    یانِّ »احدهمااو کلاهما« تأ

 ( 37  / 7:  1۴20وابوحیان،    18  / 3:  1۴22جوزی،  وابن   117  / 1۴:  1360)طبرسی،  . گرددبه »والدین« برمی 
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غَنَّ »   ارزیابی اختلاف درقرائت  ا یبْل   « إمَّ
( و تثنیه )یَ بااینکه اختلاف قرائت، مربوط به مفرد   لُغَنَّ ( است ولی در نهایت  )یبأ بلُغَانِّ

  که از نظر نحوی عطف بهتراز این اختلاف، تغییرمعنایی ایجاد نکرده است، بخاطر این 
« بهتربه نظر می   رسد.بدل گرفتن است؛ لذا قرائت »یبلغنَّ

فٍّ » ی اختلاف درقرائت واژه   : دوم   « ا 

 ها طرح اختلاف قرائت 
« را باتنوین حفص ونافع از عاصم   ؛ اندوکسرفاءقرائت کرده واژه »اُفٍّ

 ؛ اندکثیروابن عامر»اُفَ« با فتح فاء وبدون تنوین خوانده ابن
 ؛اند« با کسرفاء وبدون تنوین قرائت کرده بقیه »اُفِ 

: 1۴0۴)الدانی،    .قرائت دوم اضافه کرده است   فارسی، أبوعمرو، حمزه وکسایی را به قُراء 
 ( 9۴ /5: 1۴13سی، والفار ۴35: 1۴21والجزری،  1283 /3: 1۴2۴و139

فٍّ » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه   « ا 
بر فتح و اسم فعل است به معنای »اتضجّر« یعنی   ی: کلمه قرائت اول  »اُفَ«، مبنی 

 ملول وخسته شدم.
 «. »اُفٍ« بنابراینکه تنوین تنکیر بر آن اضافه شده باشد. مثل »صَهٍ« و »مَهٍ   : قرائت دوم 

  . اصل این کلمه، مصدر است  و  »اُفِ« بنابراین است که معرفه باشد نه نکره.  : سوم قرائت 
 ( 18  / 3:  1۴22جوزی،  وابن   95  / 5:  1۴13وفارسی،    216و   215:  1۴21خالویه،  وابن   117  / 1۴:  1360)طبرسی،  

فٍّ »   ارزیابی اختلاف درقرائت   « ا 
واژه  درقرائت  قُراء  ا  یاختلاف  نشده  معنا  تغییردر  باعث  و  »اف«  زیراحرکت  ست؛ 

تشدید حروف تغییری درمعنا ایجاد نکرده است، اما »افٍ« که همراه با تنوین تنکیر  
 است.  سازگار است با موسیقیایی آیه بیشتر

 اسراء   ی سی وپنج سوره   ی آیه   . 7
 ِسْتَقِیم وا بِالْقِسْطاسِ الْم    کنید حق پیمانه را ادا نمائید و با می ؛ به هنگامی که پیمانه  وَزِن 

 (35)اسراء: ترازوی درست وزن کنید



 

 

 عل
لی

داخ
مه 

صلنا
ف

-می
ال  

| س
ن 

حم
الر

لاء
ی آ

سیر
ت تف

العا
مط

ی 
صص

تخ
وم

د
 

ره 
شما

 |
 

تم
هف

  |
یز 

پای
۱3

۹۸
 

۱00 

 « بالقِسطاس » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
 ؛ حفص و حمزه و کسایی »بالقِسطاس« با کسرقاف

طاسِ« باضم قاف قرائت نموده  قُسأ  ( ۴37:  1۴21و الجزری،  1۴0:  1۴0۴)الدانی،  . اندبقیه قراء »بالأ

است.  »قُصطاس« قرائت کرده    و آن رابه حرف »صاد« »قِصطاص«    گفته: حمزه فرّا  
 ( 2۴ /3: 1۴22جوزی)ابن 

 « بالقِسطاس » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه   : دوم 
دو لغت فصیح هستند، ولی با ضم بیشترآمده چون مربوط به اهل  با ضم و کسر،  »قسطاس«،  

 ه. ومعنای آن میزان است و دراصل لغت رومی است ومعرب شد لغت حجاز است  
»قسطاس« به معنای »قبان« است واز »قسط« به معنای »عدل«    :»افزایدآلوسی می 

هرگز   که  عدل  ترازوی  معنای  به  المستقیم«  و»قسطاس  ترازو  معنای  به  طاس«  و» 
هردو قرائت ) کسر یا ضم قاف(، به یک  »افزاید:  طبرسی می «  کند.دروزن خیانت نمی 

به معانی قپان و میزان و عدل آ وآلوسی،   217:  1۴21ه،  خالوی)ابن.«  مده است معناست و 
 (132و130  /1۴: 1372وطبرسی،  70 / 8: 1۴15

 « بالقِسطاس » ارزیابی اختلاف درقرائت    : سوم 
»قُسطاس« به لحاظ مفهومی، مرادف هم هستند، تغییری   و  »قِسطاس«  یچون دو واژه 

 درمعنا ایجاد نشده است.

 اسراء   ی سی وهشت سوره   ی آیه   . 8
 ِوهاً كَ کانَ  لکلُّ ذل كَ مَکْر  ه  عِنْدَ رَبِّ  ها گناهش نزد پروردگار تو منفور است ؛ همه اینسَیئ 

 ( 38)اسراء:

ه » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه :  اول  ئ   « کان سیُّ
ئُه« باضمِ همزه وهاءقرائت نموده کوفیون وابن  -  اند؛عامر»کان سیُّ
 ( ۴37:  1۴21والجزری،  1۴0:  1۴0۴)الدانی،  اند.  کرده بقیه قُراء بافتحة همزه و »ة« »سیَئَة« قرائت   -

 ( 102  / 5:  1۴13  ، )فارسی است.    به جمع موافقان قرائت دوم افزوده   را   ابوعمر   نافع و   ، کثیر ابن   ی، فارس 
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ه » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه :  دوم  ئ   « کان سیُّ
گردد. طبق این معنا، همه آنچه که  بنابرقرائت اول، ضمیر در» سیئُه« به»ذلك« برمی   -

 مورد نهی واقع شد، گناهش نزد پروردگارت مکروه است.
ها نزد  این  ییعنی، همه بود؛    »سیئَة«، خبر»کان« خواهدی  بنا به قرائت دوم، کلمه   -

یااینکه    بدل بگیریم.  باید  »مکروها« را:  افزایدپروردگارت مکروه است. طبرسی می 
وطبرسی، 1۴0:  1۴0۴والدانی،    133  /13:  137۴)طباطبایی،    است.  ف درظر  حال ازضمیرمستتر

 ( 102و 101 /5: 1۴13والفارسی،  3۴ /1۴: 1372
  ، و ذنب است و فرقی بین »سیئَة« و »سیئُهُ« نیست گناه    ی گوید: سیئه، به منزله زمخشری می 

 ( 668  / 2:  1۴07)زمخشری،    . سیئه هستند و مونث و مذکر ندارد   چون زنا و سرقت هردو 

ه »   ارزیابی اختلاف درقرائت   : سوم  ئ   « کان سیُّ
گردد و  الیه »سئیئ« و به »ذلک« برمی درنتیجه، طبق قرائت اول، ضمیر»هاء« مضاف

کلمه  می ی  خود  معنا  چنین  و  است  »کان«  اسم  این»سئیئ«  »تمام  مکروه  شود:  ها 
»کان   شودی »سیَئَة«، خبر »کان« واقع م  یوناپسند است« ولی طبق قرائت دوم، کلمه 

لذا اختلاف موقعیت نحوی    ، گرددهو سیئة« که ضمیر »هو« مستتر به »ذلک« برمی 
رسد؛ چون طبق  می   نظر ل بهتر به ولی قرائت او   ،کند»سیئه« تغییری درمعنا ایجاد نمی 

 .تقدیرگرفتن ضمیر»هو« نیست آن، نیاز به 

 اسراء   ی ویک سوره چهل   ی آیه .  9
 َفْنا فِی هذ وا وَ لَقَدْ صَرَّ ر  کَّ رْآنِ لِیذَّ ؛ ما در این قرآن انواع بیانات مؤثر را آوردیم تا متذکر  ا الْق 

 (۴1)اسراء: شوند

روا » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : الف  کَِّ  « لیذِّ
 ؛اندحمزه وکسایی، »لِیَذکُروا« را باسکون ذال وضم کاف ومخفف قرائت کرده 

 ( ۴38:  1۴21والجزری،    1۴0:  1۴0۴)الدانی،  .  اند ت نموده را بافتح ذال وکاف ومشدد قرائ بقیه قُراء آن 
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روا » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه :  ب  کَِّ  « لیذِّ
ونَ ی  . آیه 1 ر  مْ یتَذَکَّ ه  روا »شاهد بر قرائت دوم    (51:قصص)  لَعَلَّ کَّ است که تذکر به    «لیذَّ

 . تدبر شباهت دارد و»تذکر« در مقابل فراموشی نیست 
وا ما فِیهِ   ی. آیه2 ر  روا »نیز شاهد بر قرائت اول    (63:بقره)  وَ اذْک  زیرا    ،خواهد بود  «لِیَذک 

آمده است. دراینجا نیز منظور، یادآوری، در مقابل فراموشی،    ک »ذکر« به معنای ادرا
 ( 3۴6 /20: 1۴20و فخررازی،  105 /5: 1۴13وفارسی،  1۴0/ 1۴: 1372)طبرسی، . ست ین

برخی، »التّذکّر«به معنای پند گرفتن و تدبروتفکراست که معنای آیه چنین  طبق نظر  
نیمی  را  آنان  نفرت  دادنمان جز  وپند  و  26  /3:  1۴22جوزی،  )ابن فزود«  شود: »گرداندن 

 (79  /8و آلوسی،  669 / 2: 1۴07زمخشری، 

روا » ارزیابی اختلاف درقرائت    : ج  کَِّ  « لیذِّ
رود تبدیل به »لیتذکّروا«  ه وقتی به باب تفعّل می بود  قرائت اول )لیذکروا( ثلاثی مجرد 

قرآنی که درتفاسیر  شود. طبق شواهد  شده و»تاء« در»ذال« ادغام شده و»لِیتذّکّروا« می 
روا«(  واژه )»لِیَذکُروا«  آمده، هردو به معنای تدبر و تفهیم است لذابا اختلاف  و »لیذّکَّ

 . است در قرائت، تغییری در معنا ایجاد نشده

 اسراء   ی چهل وچهار سوره   ی . آیه 10
 َّرْض  وَ مَنْ فِیهِن

َ ْ
بْع  وَ الْ ماوات  السَّ ح  لَه  السَّ سَبِّ های هفتگانه و زمین و کسانی  ؛ آسمان ت 

 (۴۴)اسراء: گویندها هستند همه تسبیح او می که در آن 

ح  لَه  » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول  سَبِّ  « ت 
 ؛ ( 257  / 3:  1۴18)بیضاوی،  .  اند مر و ابوبکر، »یسبح له« با یاء قرائت نموده عا بن ا برخی از جمله  

با تاء     ۴38:  1۴21والجزری،    1۴0:  1۴0۴)الدانی،  .  اند»تسبح« قرائت کرده بقیه قُراء، آن را 
 ؛ (106 / 5: 1۴13وفارسی، 

  /1۴: 1372)طبرسی، . دانندیاء صحیح می  طبرسی و فارسی »یسبح« را هم با تاء و هم با 
 ( 106 / 5: 1۴13و فارسی،  1۴0



 

 

ور 
ت س

رائا
ف ق

ختلا
ا

 یه
جه

سن
در 

راء 
اس

 ی
اس

تف
ی

فر 
ر

 ن یقی

۱03 

ح  لَه  »   های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت تفاوت دیدگاه :  دوم  سَبِّ  « ت 
ح« را با»تاء« خوانده، قرائت اُبَیّ )»سبّحت له السماوات«(   دلیل برای کسی که »تُسَبِّ

.  است  است؛ امّا دلیل آن که با »یاء« خوانده بخاطراین که سماوات مونث و جمع قِلة
 ( 55 /7: 1۴20وابوحیان،  218: 1۴21،  خالویه)ابن 

ح  لَه  » ارزیابی اختلاف درقرائت    : سوم  سَبِّ  « ت 
باتوجه به این که ازنظر نحوی، هردو قرائت )»تسبح« و »یسبح«( صحیح هستند، لذا  

 شود. تغییری درمعنا ایجاد نمی 

 اسراء   ی چهل ونه سوره   ی . آیه 11
  ا نَّ ک  إِذا 

َ
أ وا  قال  ا  وَ  إِنَّ  

َ
أ فاتاً  ر  وَ  جَدِیداً عِظاماً  خَلْقاً  ونَ  وث  ما    وگفتند؛  لَمَبْع  که  هنگامی  آیا 

پراکندهاستخوان  و  پوسیده  تازه های  آفرینش  بار  دگر  شدیم  یافت ای  خواهیم    ای 
 ( ۴9)اسراء:

إذا » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
َ
 « أ

در  گیرند، شاهد اختلافی فاحش    در موردی که دو همزه استفهامی در کنار هم قرار 
 بین علماء هستیم:
استفهام قرارداده ودومی را خبر؛ نافع بعد همزه »یاء« قرار   اول را  ینافع وکسایی همزه 

 دهد؛ می 
 کند؛کسایی با دو همزه آن را قرائت می 

 )أیذا(؛  کندیاء قرائت می  درتمام قرآن بین دوهمزه با  وابوعمر کثیرابن
 ؛دهدهمزه »مد« نمی  کثیر بعداز ابن

 د: خوان»مد« می  با ابوعمر 
 کنند؛ عاصم وحمزه درتمام قرآن با دو همزه استفهامی قرائت می 

از ابن اول  را   دو  عامر،  ومکسور می   قرار   خبر  استفهام  همزه  وبایک    خواند. می   دهد 
 ( ۴22الی  ۴20: 1۴21 ،والجزری 133و132: 1۴0۴)الدانی، 
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إذا » درقرائت   ری باتوجه به اختلاف  های تفسی تفاوت دیدگاه :  دوم 
َ
 « أ

اند، محل »اذا« را منصوب به فعل مقدری  قُرائی که هر دو جمله را با استفهام خوانده 
جمله دانسته  که  می   یاند  دلالت  آن  بر  جدید«  خلق  لفی  که  .  کند»أانا  صورتی  در 
لذاجمله،    د.اول را بدون استفهام بخوانیم نیز عامل »اذا« فعل مقدر خواهد بو   یجمله 

دارد، حذف همزه  وابوحیان اضافه می   صورت استفهام و مقصود، انکار قیامت است.ه ب
نعاد«است   أو  نبعث  وعظاما  ترابا  »أذاکنا  تقدیرش  داردکه  معنا  برآن  استفهام دلالت 

 ( 59  / 7:  1۴20وابوحیان،    16  / 13:  1372)طبرسی،    .است وعلت حذف برای دلالت مابعدش برآن 

إذا »     اختلاف درقرائت   ارزیابی   : سوم 
َ
 « أ

نظر بسیار  اختلاف  اسراء آمده است که باوجود  یاز سوره   98و ۴9ی  دو آیه   در   »أَإذا«
 ها، در معنا اختلافی ایجاد نکرده است. درقرائات آن دو ولی ظاهراً این تفاوت نظر

 اسراء   ی شصت وچهار سوره   ی آیه   . 12
  َجْلِبْ عَلَیهِمْ بِخَیلِكَ وَ رَجِلِك
َ
وْلادِ أ

َ ْ
مْوالِ وَ الْ

َ ْ
مْ فِی الْ ات را  ؛ لشکر سواره و پیادهوَ شارِکْه 

 ها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جویبر آن 

 « رَجِلِكَ » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
 است؛  »رَجِلِک« با کسرجیم قرائت کرده حفص از عاصم

در   قُراء   یبقیه  جیم  سکون  و    219:  1۴21خالویه،  وابن  1۴0:  1۴0۴لدانی،  )ا»رَجلِک«    »با 
 ( 261 /3: 1۴18بیضاوی، 

نام    را   اند صاحب معجم القرائات، قُرائی را که بافتح »راء« و سکون »جیم« قرائت کرده 
حمزه و کسایی و بیان    و   بکر کثیر ونافع وعاصم ازطریق ابی وابن   عامر ابن   و   ابوعمر ؛  برده 
 ( 89:  1۴22)خطیب،  .  راکب   مثل رکّب و   ، مفرد است   اسم جمع   که »رَجِلِكَ«   دارد می 

 « رَجِلِكَ » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه :  دوم 
.  )پیادگان(است ساکن خوانده، این است که »رَجل« جمع راجل    دلیل آن که جیم را

انسته  صفت به معنای راجل د  راوآن   )پیاده(  دلیل آن که با کسر جیم خوانده، مفرد است 
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  /1۴:  1372طبرسی،    ۴38:  1۴21جزری،  وابن  1۴0:  1۴21خالویه،  )ابن .  رکب   مثل راکب و   ،است 
 ( 2۴7  /12: 1۴08وابوالفتوح رازی،  239/ 1تا: وعکرمی، بی 167

 « رَجِلِكَ » ارزیابی اختلاف درقرائت    : سوم 
لی گان است، و»باسکون جیم« اسم جمع برای راجل است به معنای پیاده  قرائت رَجل

اند. ازنظر لغوی  حرف بعدی جیم آن رانیز باکسره قرائت کرده  خاطر هماهنگی باه ب
  وفحوای   یابنداختلاف معنایی درمفرد وجمع دارند ولی درنهایت معنای یکسانی می 

 . کلام هردو قرائت یکسان است 

 اسراء   ی دو سوره   هفتاد و   ی آیه   . 13
 عْمی

َ
وَ فِی ا   وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أ عْمی فَه 

َ
ضَلُّ سَبِیلاً   لْخِْرَةِ أ

َ
ها که در این جهان  ؛ اما آن وَ أ

 (72)اسراء: تر)از دیدن چهره حق( نابینا بودند در آنجا نیز نابینا هستند و گمراه 

عْمی » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
َ
وَ فِی الْخِْرَةِ أ  « فَه 

 اند؛رف با إماله قرائت کرده »أعمی« را در دوح  یابوبکر و حمزه و کسایی واژه 
حرف کلمه أعمی است( و بقیه قراء    ابوعمرو، تنها حرف اول را بااماله خوانده )منظور

 ( 263 /3:  1۴18و بیضاوی،  ۴39: 1۴21و جزری، 1۴0: 1۴0۴)الدانی، . اندبا فتحه قرائت کرده 

 « وَ رَجِلِكَ بِخَیلِكَ  » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه :  دوم 
تفضیل است؛ یعنی »فهو    یمورد بحث، صیغه   یگفته شده دومین واژه »أعمی« درآیه

یابد و  های ثواب را نمی است و راه   الدنیا« درآخرت نابیناترفی الآخرة اعمی منه فی 
نکردند قرائت  إماله  به  آنرا  یعقوب  و  ابوعمرو  لذا  است؛  سبیلا«  »اضل  آن    .مؤید 

 (177 / 1۴: 1372و طبرسی،  219: 1۴21خالویه،  و ابن 263 /3: 1۴18)بیضاوی، 

 « بِخَیلِكَ وَ رَجِلِكَ » ارزیابی اختلاف درقرائت    : سوم 
است  لهجه  در  اختلاف  قرائت،  اختلاف  ازوجوه  است    یکی  مواردآن  از  »إماله«  که 

آنجا که برخی از قبایل عرب ویا کسانی    حجاز نازل شده است واز  یوقرآن به لهجه 
لذا طبق    ،نمودحجازی برآنان دشوار می   یتلفظ به لهجه   ی غیرعربی داشتندکه زبان

برای تسهیل وتخفیف بر مسلمین و درحالت    )ص(  روایات شیعه وسنی رسول خدا
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باقرائت إماله اختلاف درمعنا    اند. ولی معمولاً اضطرار، اختلاف لهجه را جایز دانسته 
 شود.ایجاد نمی 

 اسراء   ی هفتادوشش سوره   ی آیه   . 1۴
 ِونَ خِلافَكَ إ  ( 76)اسراء: ماندند؛ بعد از تو جز مدت کمی باقی نمی لاَّ قَلِیلاً لا یلْبَث 

 « خِلافَكَ » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
 اند؛کسرخاء و فتح لام والف بعدآن، قرائت کرده   عامر و حفص و حمزه و کسایی باابن
وجزری،    1۴1:  1۴0۴)الدانی،    .اند« »خَلفَکَ« خواندهقُراء با فتح »لام« و سکون »لام  یبقیه 

 ( ۴۴ / 3: 1۴22جوزی، وابن  220: 1۴21خالویه، وابن ۴39: 1۴21
  . قرائت دوم نام برده است   عنوان قُراءه عاصم، ب   از  و  وابوعمر  کثیرفخررازی از نافع وابن 

 ( ۴۴ /3: 1۴22 جوزی،وابن 381 /21  :1۴20 )فخررازی،
به معنی متأخر   یواژه   العین، گوید:صاحب    »خِلافک« یعنی »بعدک« و »خَلفک« 

العرب باآوردن مثال »جلستُ خَلفَ  صاحب لسان   (266و265  /۴تا:  )فراهیدی، بی   است.
او؛ هر دو کلمه    »خِلافه« یعنی بعد  یفلان« )یعنی بعد از او نشستم( و بیان اینکه واژه 

 ( 83و82:  2010منظور، )ابن . د« دانسته است رابه معنای »بع

 « خِلافَكَ » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه   : دوم 
معنای »بعد« و مضاف محذوف است یعنی  ه »خَلف« و »خِلاف«، هردو ب   یدو واژه 

  239  /13:  137۴و طباطبایی،    220:  1۴21خالویه،  وابن  188  /1۴:  1372)طبرسی،  .  »بعد خروجك«
 ( 2۴0 / 1تا: وعکبری، بی  381/ 21: 1۴20رازی، وفخر ۴۴ /3 :1۴22 جوزی،وابن 

 « خِلافَكَ »   ارزیابی اختلاف درقرائت   : سوم 
دو  اینکه:  بر  مبنی  لغت؛  واهل  مفسران  از  برخی  نظر  به  و  ی  واژه   باتوجه  »خَلف« 

درقرائت، معنای آیه  توان گفت: با اختلاف  »خِلاف« به معنای »بعد« هستند پس می 
 . شوددچار تغییر نمی 
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 اسراء   ی نود سوره   ی آیه   . 15
 ًوعا رْضِ ینْب 

َ ْ
رَ لَنا مِنَ الْ ی تَفْج  ؤْمِنَ لَكَ حَتَّ وا لَنْ ن  آوریم  ؛ گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی قال 

 (90)اسراء: ای از این سرزمین برای ما خارج سازیمگر اینکه چشمه 

ر »   ی اختلاف درقرائت واژه   : اول   « تَفْج 
 ؛اندوضم »جیم« و بدون تشدید قرائت کرده  کوفیون و یعقوب، بافتح »تاء« 

ومشدد  یبقیه  جیم  وکسر  »تاء«  ضم  رَ  تُفجِّ کرده   قُراء    1۴1:  1۴0۴،  )الدانی ؛  اندقرائت 
 (۴۴0: 1۴21وجزری، 

قراء  به  دوم   برخی  وابن ابن  قرائت  وابوعمر  کثیر  افزوده عامر  را  وابوجعفر  ؛ اندونافع 
 ( 53  /3: 1۴22جوزی، و ابن117 /5:  1۴22)خطیب

می  زیاد  :گویدراغب  شکاف  معنای  به  این  الفجر  مثل  را  درچیزی  سدی  کسی  که 
 ( 17  /3: 1387، )راغب.  است که به یک معنا است  «فجّرته»و « فجرته»بشکافد وافعالش 

ر » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه : دوم   « تَفْج 
دانسته    »فجّر«  یست که آن را از ریشها  این   قرائت کرده   را که باتشدیدکه آن دلیل کسانی 

 است. اسراء است که برای مبالغه وتکثیر91 یو دلیلش »تفجیراً« درآیه 
ه را ماخوذ از »فجر« یعنی وقتی  است که این واژ  دلیل آن که بدون تشدیدخوانده این

و    220:  1۴21خالویه،  )ابن .  اندشود دانسته شوند و درآن آب جاری می ها شکافته می نهر 
 ( ۴۴0:  1۴21وجزری،  290 / 12: 1۴08ابوالفتوح رازی، 

»فجر« و »تفجیر« را به معنای بازکردن و    یعلامه طباطبایی و برخی دیگر، دو کلمه 
)طباطبایی،    .رساندشکافتن دانسته، با این تفاوت که تفجیر مبالغه و بسیاری را هم می 

 (112 /7:  1۴20و ابوحیان، 281 /13: 137۴

ر »   ارزیابی اختلاف درقرائت   : سوم   « تَفْج 
باتشدید به باب تفعیل  بنابراین که »تَفجر« بدون تشدید »جیم« ثلاثی مجرد است و  

معنا  پس  است،  تنها   رفته  است  می   یکی  تفعیل  باب  به  می وقتی  تاکید  یابد  رود، 
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تنها و  نشده  ایجاد  معنا  در  تغییری  درقرائت،  است.   ایجاد  لذابااختلاف  کرده  تاکید 
جُرَ« باسیاق آیه سازگارتر به نظر می  البته، قرائت  ی تَفأ  رسد.»حَتَّ

 اسراء   ی یازده سوره   ی آیه   . 16
 سْنی سْماء  الْح 

َ ْ
وا فَلَه  الْ یا ما تَدْع 

َ
حْمنَ أ وا الرَّ وِ ادْع 

َ
هَ أ وا اللَّ لِ ادْع  ه را بخوانید، یا  ق  ؛ بگواللَّ

 (11)اسراء: نیك است رحمن را، هر کدام را بخوانید برای او نامهای 

وا » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول  یا ما تَدْع 
َ
 « أ

 اند؛عوض از تنوین الف قرارداده  اند بر»أیّ« بدون »ما« وکسایی وقف کرده حمزه و  
 (265: 1۴21والجزری،  61: 1۴0۴)الدانی، ؛ اندبقیه قُراء بر »ما« وقف کرده 

که به آن    گویدکند، افزوده است ومی « می خطیب، یعقوب را برکسانی که وقف بر»أیّ 
گوید این وقف قبیح است ووقف بر»ما« انباری می و به نقل از    »وقف بیان« گویند

جزری وقف را بر  ابن  بهتر است از وقف بر»أیّ« چون »ما« تاکید است و به نقل از 
 ( 127/ 5:  1۴22 )خطیب، .هاداند مثل سایر واژه هردو واژه صحیح می 

وا » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  فاوت دیدگاه ت   : دوم  یا ما تَدْع 
َ
 « أ

و»ما«  یواژه  تدعوا  ومفعول  آیه   »ایّ« شرطیه است  این  مثل  ا قَلِیلٍ    زائده است  عَمَّ
نَّ نادِمِینَ  و ابوالفتوح   309/  13:  137۴طباطبایی،    و   229  / 1۴:  1372)طبرسی،    ( ۴0:)مؤمنون  لَیصْبِح 

عُوا« یعنی»أی أسماء اللّه تدجوزی می ابن   و  (300/ 12:  1۴08رازی،   عوا«  گوید »أَیا ما تَدأ
می  صله  »ما«را  از    (61  / 3:  1۴22جوزی،  )ابن داند  وفرّا  عوض  را  »أیّاً«  تنوین  وبرخی، 

مضاف الیه دانسته و »ما« را صله برای ابهام و تاکید که در»أیّ« یعنی هرکدام از آن  
 (۴18  /21: 1۴20و فخررازی،   700 /2: 1۴07، )زمخشری. دواسمی که گفتیم

وا   ارزیابی اختلاف درقرائت   : سوم  یا ما تَدْع 
َ
 أ

نظر   به  شود،  تغییرمعنایی  باعث  مگرآنکه  است  جایز  قرآن  درهرجای  وقف  اینکه 
که اگر وقف در»ایّا« و یا »ما«    رسدچون »ما« در»ایّاًما« زائده است، اشکالی ندارد می 



 

 

ور 
ت س

رائا
ف ق

ختلا
ا

 یه
جه

سن
در 

راء 
اس

 ی
اس

تف
ی

فر 
ر

 ن یقی

۱0۹ 

تر به نظر  اضحکه معنای جمله بهتر و و   بعد از»تدعوا« وقف شود باشد ولی بهتر است  
 . رسدمی 

 مصادیق اختلاف قرائات مؤثردرمعنای آیات 
که مربوط به موارد    ،اسراء  یبخش دوم ازموارد اختلاف درقرائات بُروز یافته درسوره 

از  گانه است، اختلاف قرائاتی هستند که درمعنای آیات مؤثر هستند؛ در این بخش  12
 پردازیم:این نوشتار، به بررسی این موارد می 

 اسراء   ی سیزده سوره   ی آیه   . 1
 ًخْرجِ  لَه  یوْمَ الْقِیامَةِ کِتابا  آوریم؛ روز قیامت کتابی برای او)انسان( بیرون می وَ ن 

خرِج له » اختلاف درقرائت واژه ترکیبی    : اول   « ن 
 ود؛ با یاء مضموم وفتح راء قرائت نم  ابوجعفر»یُخرَج«

 یعقوب »یَخرُج« با یاءمفتوح وضم راء؛ 
جوزی،  ، ابن۴35:  1۴21)الجزری،  اند.  راء قرائت کرده   بقیه قُراء »نُخرِج« نون مضمومه وکسر

 (101 /1۴:  1372و طبرسی،  1۴ /3:  1۴22
خرِج له » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه : دوم   « ن 

 شود. در این صورت »کتاباً« حال است. ش بیرون آورده می یعنی: عمل «  »یُخرج   : قرائت اول 
 حال است.   آید. طبق این قرائت، نیز »یَخرج« یعنی: عملش بیرون می   : قرائت دوم 

واحتمال دارد تمیز یا حال باشد. البته    به است.« مفعول ا»نخرج«، »کتاب  :قرائت سوم
است   یکلمه  حال  قرائت  سه  هر  زمخشری،   و  101  /1۴:  1372)طبرسی،  .  »منشوراً« طبق 
 ( 236 /1تا: عکبری، بی و 22 /7: 1۴20ابوحیان،  و 653 /2:  1۴07

خرِج له » قرائت    ارزیابی اختلاف در   : سوم   « ن 
»یُخرج« مجهول است و دروجه دوم وسوم مضارع معلوم است و اختلاف  در وجه اول  

خداو به  که  است  فاعل  ونایب  فاعل  به  فعل  درإسناد  اختلاف  موجب  ند  قرائات 
گردد. لذا تغییر مختصری درمعنا ایجاد شده است وبا توجه به آیات قبل و بعد،  برمی 

 نماید.قرائت »نخرج« باسیاق آیات سازگارترمی 
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 اسراء   ی سوره 31ی  آیه   . 2
  

ً
مْ کانَ خِطْأ مْ إِنَّ قَتْلَه  مْ وَ إِیاک  ه  ق  مْ خَشْیةَ إِمْلاقٍ نَحْن  نَرْز  وْلادَک 

َ
وا أ ل  ؛ وفرزندانتان  کَبِیراً وَ لا تَقْت 

ها گناه  دهیم، مسلما قتل آن ها وشما راروزی می را از ترس فقربه قتل نرسانید، ما آن 
 بزرگی است 

 کَبِیرا » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
ً
 « خِطْأ

 است؛ همزه قرائت کرده کثیر»کان خِطَأً« با کسر خاءو فتح طاء و با مدِّ ابن
 اند؛با فتح خاء و طاء و بدون مد»خَطَأ« قرائت کردهعامر ابوجعفر وابن 

و الجزری،    1۴0:  1۴۴0)الدانی،    .اندبقیه قُراء باکسرخاء و سکون طاء »خِطأً« قرائت کرده 
 ( 96 /5: 1۴13و الفارسی،  ۴37: 1۴21

می  »نحاس«  از  نقل  به  ابن خطیب  که  قرائتی  چنین  نشنیده  گوید  »خِطَأ«  کثیرکرده 
 (52 /5: 1۴22)خطیب،  .غلط است  دگویوابوحاتم می 

  » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه :  دوم 
ً
 « کَبِیرا خِطْأ

و»خَطَأ و خَطِأ« دارای    »خطأ« کاری است از روی عمد صورت نگیرد ولذا کیفر ندارد 
نا »چنانچه در معنی هستند. کی

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
ؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أ  آمده است. (286:بقره) «لا ت 

أ« روشن است، زیرا این کلمه مصدر و به معنای گناه عمدی است   وجه قرائت »خِطأ
آیه نَ »ی:  مانند  ه  إِلاَّ الْخاطِؤ  ل  ک 

ْ
  129  /1۴:  1360و طبرسی،    98الی96)فارسی،    (37:الحاقه)  « لایأ

 ( 633 /2:  1۴07و زمخشری،  22 /3:  1۴22جوزی، وابن 217و 216:  1۴21خالویه، وابن 

 کَبِیرا » ارزیابی اختلاف درقرائت    : سوم 
ً
 « خِطْأ

گناه   بامعنای  أً«  »خِطأ قرائت  و اختلاف  گناه    عمدی  بامعنای  »خِطَأ«  و  »خَطَأ« 
است. شده  درمعنا  اختلاف  باعث  که   غیرعمدی  غلط    »خِطَأ«  وازآنجا  برخی  را 

لذا  ؛ نیست  سیاق آیه سازگار   دانند و»خَطَأ« کشتن فرزندان را خطایی کبیر بدانیم بامی 
 »خِطأ« بهترین قرائت است که قول مشهور نیز است. 
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 اسراء   ی سوره   33ی . آیه 3
 ِلْطاناً فَلا یسْرِفْ فِی الْقَتْل وماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ س  تِلَ مَظْل  کس که مظلوم کشته  ؛ آن مَنْ ق 

 ( 33اسراء:)  اش سلطه )حق قصاص( قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکندشده برای ولی 

 « فَلا یسْرِفْ » ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
 اند؛وکسایی، »فلاتُسرف« با»تاء« قرائت نموده حمزه 

 (۴37: 1۴21والجزری،  1۴0: 1۴0۴)الدانی، ؛ اندقُراء با »یاء« قرائت کرده  یبقیه 
 ( 98 /5: 1۴13)فارسی،  .به قراء قرائت اول عامر رافارسی ابن 

 « فَلا یسْرِفْ » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  دگاه تفاوت دی :  دوم 
اگر ضمیر    بنابر قرائت »فلایسرف« فاعل مقدر ممکن است به قاتل و یا به ولیّ برگردد. 

به ولی باز گردد، منظور این است که او نباید در قتل اسراف کند و کسانی را بکشد که  
گردد، منظور این است که او حق نداشته  قاتل بازاند و اگر ضمیر به  مرتکب قتل نشده

 است مرتکب قتل شود و قتل ناحق اواسراف است. 
گوید، نباید کسی یا قاتل است یا ولیّ. به قاتل می   بنابر قرائت »فلاتسرف« مخاطب 

اینکه به ولی می  یا  نباید در قتل اسراف کنی و غیر از قاتل،  را به ستم بکشی  گوید، 
داند و درقرائت  ه درقرائت اول فاعل مقدر را تنها »ولیّ« می خالویبنا.  دیگری را بکشی 

  99  /5:  1۴13وفارسی،    130  /1۴:  1372)طبرسی،  .  دانددوم »ولیّ« و حاضران را مخاطب می 
 (217: 1۴21خالویه، وابن 100و

 « فَلا یسْرِفْ »   ارزیابی اختلاف درقرائت   : سوم 
ب  که   » رِفأ یسأ در»فَلا  قرائت  مخاطب  ه اختلاف  است،  صورت  شده  قرائت  ومغایب 

سیاقی مغایب دارد، درنتیجه قرائت    تغییرمختصری درمعنا ایجاد کرده است وچون آیه 
«أصح است. رِفأ  »فَلا یسأ

 اسراء   ی چهل ودو وچهل وسه سوره   ی . آیه 5و    ۴
 ونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلی ول  لْ لَوْ کانَ مَعَه  آلِهَةٌ کَما یق  حانَهُ وَ تَعالی   ؛الْعَرْشِ سَبِیلاً ذِی    ق  ا    سُبأ عَمَّ

اکَبِیراً  عُلُوًّ آن ؛  یقُولُونَ  که  چنان  آن  خدایانی  او  با  اگر  می بگو  سعی  ها  بود،  پندارند 
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کردند راهی به سوی )خداوند( صاحب عرش پیدا کنند. پاک و برتر است او ازآنچه  می 
 (۴2،۴3)اسراء:( گویند، بسیار برتر!ها می آن 

ونَ گان ترکیبی  ه ت واژ اختلاف درقرائ   : اول  ول  ایقولون و    کَمایق   عمِّ

ونَ » اختلاف در قرائت   ول   « کَمایق 
 اند؛کثیر و حفص با»یاء« قرائت کردهابن

:  1۴13وفارسی،   ۴38: 1۴21والجزری،  1۴0: 1۴0۴)الدانی، ؛ اندبقیه قراء با »تاء« قرائت نموده 
 ( 53 /7: 1۴20وابوحیان،  105 /5

 ( 79  / 8:  1۴15؛ آلوسی،  106  / 5:  1۴13)فارسی    اند؛ کرده   »تاء« قرائت   با   بوعمر و ا   عامر نافع، ابن 

 (26 /3: 1۴22جوزی، )ابن .  قرائت با»تاء«افزوده است  کسایی و   حمزه  ،جوزیابن  و

ایقولون » اختلاف در    « عمِّ
 ؛ اندکسایی باتاء قرائت کرده   حمزه و

با»یاء«؛   قراء  قرائبقیه  رابه  ازعاصم  حفص  قرائت  است فارسی،  با»یاء«افزوده    . ت 
 ( 106  /5: 1۴13وفارسی،  ۴38:  1۴21و الجزری، 1۴0: 1۴0۴)الدانی، 

دیدگاه   : دوم  درقرائت  تفاوت  اختلاف  به  باتوجه  تفسیری  ونَ » های  ول    و   « کَمایق 
ایقولون »   « عمِّ

ونَ »ضمیر در   ول    /8:  1۴15وآلوسی،    1۴2  /1۴:  1372)طبرسی،    ؛گرددبه مشرکین برمی   «کَمایق 

تنزیه خداوند ازگفته مشرکین است. البته طبرسی از احتمال    «عما یقولون »فراز    و  (79
ونَ »عطف بر  ول    /3:  1۴18و بیضاوی،    80  /8:  1۴15)آلوسی،  .  را نیز مطرح نموده است   «کَمایق 

 ( 1۴0 /1۴: 1372و طبرسی،  5۴ / 7: 1۴21وابوحیان،  256

ونَ ارزیابی اختلاف درقرائت    : سوم  ول   ایقولون عمِّ و    کَمایق 
  موجب اختلاف درمخاطب و مغایب و درنتیجه   ۴3و   ۴2  یآیه   دو   اختلاف قرائت در 

بامشرکین  است.  اختلاف درمعنا   مقابله  به  که  قرآن مربوط  دارد  کمتر خداوند  آیاتی 
نْزِلَ عَلَیهِ آیةٌ مِنْ  دهد مانند  طور مستقیم مشرکین موردخطاب قرار می ه ب

 
ونَ لَوْلا أ ول  ویق 
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هِ  هِ   رَبِّ لِلَّ الْغَیب   مَا  إِنَّ لْ  دومی   (20یونس:)  فَق  دراین  گفت:  قرائت    توان  نیز  آیه 
 خوانی بیشتری دارد. مشهور»یقولون« باسیاق آیه هم 

 اسراء   ی پنجاه وپنج سوره   ی . آیه 6

 ًورا دَ زَب   (55)اسراء: ؛ به داود زبور بخشیدیم آتَینا داو 

ورا » اختلاف درقرائت واژه    : اول   « زَب 
 کند؛»زُبُوراً« قرائت می  زه با ضمِ زاءحم

با فتح زاء  :  1۴21والجزری،    98:  1۴0۴)الدانی،  .  خوانند»زَبورا« می   بقیه قراء این کلمه را 
 ( 108  /5: 1۴13وفارسی،  3۴۴

می  داود    گویدراغب  کتاب  به  بعد  و  باشد  درست  که خطش  یعنی هرکتابی  »زَبور« 
 (1359 / 2: 1387)راغب،  .بُور« است اند و »زُبُور« جمع »زَ »زَبور« گفته 

ورا » های تفسیری باتوجه به اختلاف در قرائت  تفاوت دیدگاه   : دوم   « زَب 
خواند، »کتاباً« را اراده  )»زَبور«( می   آن که بافتحه   گویدجوزی به نقل از زجاج می ابن

 کرده است؛ 
 (۴99  /1:  1۴22جوزی،  بن )ا  .خواند »زُبُور«، »کُتُباً« را اراده کرده است که با ضمه می کسی 

 حمزه »زُبور« خوانده است دو وجه دارد: که این
 ؛ حُفاً مزبوره«کُتُباً وصُ »که مصدر است وبه معنای اسم یعنی   جمع »زَبر« باشد -
 ؛ ( 192  / 3:  1۴15و آلوسی،  195  / 6:  1۴08)ابوالفتوح رازی،  زَبور یک کتاب است و »زُبُور« جمع آن    -

است که بعضی ازآن    )ع(  داوودور«اسم برای مجموع اقوال  »زب:  گویدمی   عاشور ابن
امروز معروف است    ها و مناجاتی است که به او الهام شده ودعا  وحی شده وبعضی از

 (110 /1۴تا: عاشور، بی)ابن . کتب عهدعتیق است   به کتاب »مزامیر« که از

ورا » قرائت    ارزیابی اختلاف در   : سوم   « زَب 
معلول اختلاف در مفرد و جمع بودن آن است یعنی    یه اختلاف در قرائت این کلم

است که بعضی   )ع(  »ُزُبُور« جمع »زَبور« است وآن کتاب منسوب به حضرت داوود
جهت گفته  که  است  این  خواندن  جمع  علت  درنظر  اند  را  کتاب  این  مختلف  های 
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ودعاگرفته  مناجات  که شامل  است  الهاماتی  و  کتاب شامل وحی  این  که   نیزها  اند 
کرده است. اما قول مشهور که اکثر قراء    تغییر  شده ولی درهرصورت معنارا دچار می 

یک کتاب است تناسب دارد؛ لذا    )ع(  با ظاهرکلام که کتاب داوود   اند »زَبو«خوانده 
 ارجح است. 

 اسراء ی  سوره شصت وهشت وشصت ونه    ی . آیه 8.  7
  َمْ جانِب نْ یخْسِفَ بِک 

َ
مْ أ مِنْت 

َ
 فَأ
َ
مْ الْبَ أ وْ یرْسِلَ عَلَیک 

َ
خْری ؛ رِّ أ

 
مْ فِیهِ تارَةً أ نْ یعِیدَک 

َ
مْ أ مِنْت 

َ
  ام أ

مْ  مْ بِما کَفَرْت  یحِ فَیغْرِقَک  مْ قاصِفاً مِنَ الرِّ ؛ آیا از این ایمن هستید که در خشکی،  فَیرْسِلَ عَلَیک 
یمن هستید که  اکه شما را در زمین فرو ببرد یا طوفانی از سنگریزه بر شما بفرستد یا این

به دریابازگرداند و تندباد کوبنده  ای بر شما بفرستد و شما را بخاطر  باردیگر شما را 
 (68،69)اسراء: کفرتان غرق کند

رسل،  ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول  فی  عیدکم،  ی  أن  رسل،  أوی  أن یَخسف، 
غرقکم   فَی 

مورد  ابن پنج  تمام  ابوعمرو،  و  أویُ »کثیر  یَخسف،  فیُرسل،  أن  یُعیدکم،  أن  رسل، 
 اند؛ فَیُغرقکم« را بانون خوانده 

آن  همه  قراء  کرده بقیه  قرائت  یاء  با  را  و    ۴38:  1۴21وجزری،    1۴0:  1۴0۴)الدانی،  ؛  اندها 
 (38 /3: 1۴22جوزی، وابن 219: 1۴21خالویه، وابن 173  /1۴: 1372طبرسی، 

می  اضافه  »فَتغأ برخی  فقط  یعقوب  ابوجعفرو  رابا رُ دارند:   » کردند   قَکُمأ قرائت  ،  »تاء« 
:  1372وطبرسی،    ۴39:  1۴21)جزری،    .است   فعل مستتر  خاطرمونث بودن »ریح« که در ه ب

 ( 219: 1۴21خالویه، وابن 173 /1۴

رسل،  أن   های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت تفاوت دیدگاه :  دوم  یَخسف، أوی 
غرقکم  عیدکم، فی رسل، فَی   أن ی 

کنند و  قرائت می   مناسبت »الا ایاه« مذکوردرآیه ه اند، بیاء خوانده   همه را با  ها که آن 
ها را  اند؛ به علاوه، آن اند ارتباط کلام را از سابق قطع کرده ها که همه را بنون خوانده آن 
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مناسبت عود  ه قرائت »فتغرقکم« ب  اند.انسته مصداقی از انتقال از غیبت به خطاب را د
 (111 / 5: 1۴13والفارسی،  173 /1۴: 1372)طبرسی، . « است ضمیر به »الریح

درقرائت   : سوم  اختلاف  رسل،    ارزیابی  فی  عیدکم،  ی  أن  رسل،  أوی  یَخسف،  أن 
غرقکم   فَی 

گذاشته    مغایب است که تاثیر مختصری درمعنا   اختلاف قرائت درمخاطب و  ظاهراً 
  67  با توجه به معانی آیات  غایب آمده و   ضمیر  قبل که »ایاه« با یاست، باتوجه به آیه 

است    67بحث    یادامه   69و68  یآیه   شود دوهمین سوره، کاملًا معلوم می   69الی  
 قرائت با»یاء« خواندن این افعال أصح است.  لذا

 اسراء   ی هشتادوسه سوره   ی .آیه 9
  عْرَضَ وَ نَأی وَ إِذا

َ
نْسانِ أ نْعَمْنا عَلَی الِْْ

َ
ه  ا   أ ساً بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّ رُّ کانَ یؤ  ؛ هنگامی که به  لشَّ

شود و هنگامی  گرداند و متکبرانه دور می بخشیم )از حق( روی می انسان نعمت می 
 (83)اسراء: گرددرسد )از همه چیز( مایوس می که کمترین بدی به او می 

 بِجانِبِهِ   وَ نَأیَ   ترکیبی قرائت   ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
 ؛ همزه را بعداز الف قرار داده »ناء« مثل شاء رعام ابن ذکوان ازابن

را با  اند؛ کسایی آن بقیه قُراء، همزه را قبل از الف »نأی، نَئَیَ«، قرارداده و قرائت کرده 
 (139: 1۴21ری، وجز 1۴1: 1۴0۴)الدانی،  است. اماله قرائت کرده 

 بِجانِبِهِ   وَ نَأیَ های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه   : دوم 
 »نأی«، »بُعد« است واسم ازآن »النَأِیَ« است. ی معنای واژه 

ینوء« یعنی »نهض« )بلندشدن( ودلیل    کند از»ناءدلیل آن که با تأخیر همزه قرائت می 
صْبَة »آن    بِالْع 

 
وأ و برخی    (139:  1۴21، جزری، 220:  1۴21خالویه،  )ابن   .است   (76)قصص:  «لَتَن 

و طبرسی،    ۴9  /3:  1۴22جوزی،  )ابن .  انددوری از قیام به حقوق نعیم دانسته   معنای »نَئِی« را، 

)آلوسی،  .  دنداناصل معنای واژه را بُعد می برخی    و  (6۴0  / 8:  1۴15و آلوسی،  672  / 6:  1372
 (256  /13 :137۴ و طباطبایی، 6۴0 / 8: 1۴15
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 بِجانِبِهِ   وَ نَأیَ   قرائت   ارزیابی اختلاف در   : سوم 
ایجاد معمولًابا   معنایی  اختلاف  واژه،  خواندن  به  نمی   اماله  »نَأَی«  قرائت  ولی  شود 

بلند شدن و»نَئِی« به معنای اعراض کردن  معنای بُعد و اعراض است و»ناء« به معنای  
 ایجاد شده است.  است که با اختلاف قرائت تغییر مختصری درمعنا 

 اسراء   ی نود و دو سوره   ی آیه   . 10
 َماء سْقِطَ السَّ هِ وْ ت  تِی بِاللَّ

ْ
وْ تَأ

َ
های( آسمان را  ؛ یا قطعات )سنگ  کَما زَعَمْتَ عَلَینا کِسَفاً أ

 (92)اسراء: پنداری بر سر ما فرودآریمی آن چنان که 

 « کِسَفاً »   ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
 اند؛ عامر بافتح »سین« قرائت نموده کثیر وابن ابن

 ( ۴۴0: 1۴21و جزری،  1۴1: 1۴0۴)الدانی، ؛ اندبقیه قُراء باسکون آن قرائت کرده 
حفص را به    طبرسی ابوجعفر وو    افزایدقُراء قرائت اول می   بر  برخی نافع و عاصم را

طبرسی، ؛  ۴۴0:  1۴21)جزری،  .  کثیر را به قرائت دومابن  عراقیان و   و   افزایدقرائت اول می 
 ( 5۴ /3: 1۴22جوزی، ابن و 207 /1۴: 1372

 « کِسَفاً » های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه   : دوم 
آن   که  بنابراین  کرده  قرائت  »کِسَف«  که  مثل    را کسی  باشد  قرارداده  »کسفه«  جمع 

را شبیه به مصدر  »قطع« که جمع »قطعه« است وآن که سین را ساکن قرائت کرده، تا آن 
»کسف «به سکون  گوید  حلم، آن نیز معنای »قطعه دارد« و طبرسی می   مثل علم و  کند

ه،  خالویوابن  ۴۴0:  1۴21)جزری،    .مثل »سدره« و »سدر«  سین نیز ممکن است جمع باشد
 ( 207 /1۴: 1372و طبرسی،  5۴ /3: 1۴22جوزی، و ابن 220: 1۴21

 ارزیابی اختلاف   : سوم 
»کسف« است    خواندن کلمه   تفاوت دو قرائت در مورد »کِسَفاً«، معلول جمع و مفرد 

کند و با ساکن خواندن سین در »کِسف« باعث  درمعنا ایجاد می   که تغییر مختصری 
تلفظ بهتر به    قرائت »کِسَف«ازجهت معنایی و روانی در  ثقیل شدن در تلفظ شده لذا

 .رسدنظر می 
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 اسراء   ی نود وسه سوره   ی آیه   . 11
 ًولا رَس  بَشَراً  إِلاَّ  نْت   ک  هَلْ  ی  رَبِّ بْحانَ  س  لْ  فرستاق  جزبشری  آیامن  بگو  هستم؟؛   ده 

 ( 93)اسراء:

 قل   ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
 اند؛ الف را ترجیح داده  »قال« با یعامر واژه ابن  و کثیرابن
  ۴۴0:  1۴21والجزری،    1۴1:  1۴0۴)الدانی،  .  اندقُراء آن را بدون الف »قُل« قرائت کرده   یبقیه 

 (207 /1۴: 1372وطبرسی، 

 قل قرائت    توجه به اختلاف در   های تفسیری با تفاوت دیدگاه :  دوم 
 عامر، پیامبر گفت: سبحان ربی.بنابه قرائت ابن 

دلیل آن که    : گوید خالویه می قرائت دیگران، به پیامبر گفته شد: بگو سبحان ربی. ابن   بنابر 
کند و دلیل برای کسی  حکایت می   خدا کند، رسول قرائت می   الله بنابر اخبار از رسول 
بودن   امر  بنابر  می که  جبرئیل   کند قرائت  لفظ  می   ، است   »قُل«  که  »قُل  انگار  گوید 

 ( 2۴1  / 1تا:  وعکبری، بی   220:  1۴21خالویه،  و ابن   207  / 1۴:  1372)طبرسی،  .  یامحمد« 

 قل   قرائت   ارزیابی اختلاف در   : سوم 
اختلاف    قرائت دوم اسناد به فعل امراست لذا  در   به فعل ماضی و  درقرائت اول اسناد 

مشرکین از  )که    90یکند وباتوجه به آیات قبل یعنی ازآیه رمعنایی ایجاد می قرائت تغیی
این آیه    کنند تا ایمان بیاورند( خداوند در های مختلفی را طلب می اعجاز   رسول خدا 

فحوا    آوردن »قل« با  رسولی بیشترم؟ لذا  فرمایند: بگو »سبحان ربی« آیامن بشری ومی 
 رسد.ر می به نظ موسیقیایی کلام سازگارتر و

 اسراء   ی صدو دو سوره   ی آیه   . 12
 َرْضِ قالَ لَقَدْ عَلِمْت

َ ْ
ماواتِ وَ الْ لاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّ نْزَلَ هؤ 

َ
دانی این آیات  ؛ گفت: تو که می  ما أ

 (102)اسراء: ها نفرستادهها و زمین برای روشنی دل را جز پروردگار آسمان 

 لِمْتَ عَ ترکیبی    ی اختلاف درقرائت واژه   : اول 
تُ« با ضم »تاء« قرائت نموده است؛  کسایی   »عَلِمأ
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کرده   یبقیه  قرائت  فتحه  با  تَ«  الجزری،  1۴1:  1۴0۴)الدانی،  .  اندقُراء»عَلِمأ   ۴۴0:  1۴21و 
 ( 122 / 5: 1۴13وفارسی، 

 عَلِمْتَ های تفسیری باتوجه به اختلاف درقرائت  تفاوت دیدگاه :  دوم 
تُ«   .گرددبرمی  این که ضمیر متکلم است که به موسی باضم »تاء« بنابر »عَلِمأ

برمی با   فرعون  به  که  مخاطب  ضمیر  تَ«  »عَلِمأ تاء    ۴۴0:  1۴21)جزری،    .گردد فتحه 

که،    (122  /5:  1۴13وفارسی،  221:  1۴21خالویه،  وابن  است  »علمتَ«این  تاء  فتحه  علت 
ن آیه بدان اشاره  فرعون و تابعانش به درستی گفتار موسی پی برده بودند. چنانچه ای

ا الرِّ »  دارد  ؤْمِنَنَّ لَكَ لَئِنْ کَشَفْتَ عَنَّ تو  ه اگر بلا را از ما دور گردانی، ب  (13۴:اعراف)  «جْزَ لَن 
دانم  بگوید من می  باضمه بخوانیم، یعنی موسی  آوریم. اما اگر»علمتُ«ایمان می 

 (269  / 3:  1۴18وبیضاوی،    2۴2 /1تا:  و عکبری، بی122/  5: 1۴13وفارسی،    220 /1۴: 1372)طبرسی،  
لام قسم وحرف تحقیق برای حصول علم فرعون آمده؛ یعنی موسی  و»لقد« جمله با  

 ( 178 /1۴تا:  عاشور، بی)ابن  .وحی الهی است   گوید تویقین داری که این ازمی 

 عَلِمْتَ قرائت    ارزیابی اختلاف در   : سوم 
  قرائت دوم مفرد   در   است و  ی قرائت اول متکلم وحده است که منظور موس   فاعل در

منظور فرعون است؛ لذابا تفاوت قرائات تغییر درمعنا ایجادشده  مخاطب است که  
  از از   و  پی برده بود   فرعون به حقانیت موسی   بارها  است که با توجه به آیات دیگر 

درخواست برداشتن عذاب را ازجانب خدای اوخواسته بود و نیز با اذعان مفسیرین   او
 رسد.»علمتَ« أصح به نظر می  یواژه 

 بندی جمع 
رائت ازعلوم قرآنی است که درفهم ودرک وترجمه و تفسیر قرآن موثر بوده ودانشی  ق  .1

 .مربوط به نحوه تلفظ قرآن کریم است 
دست عموم مسلمانان    قرآنی که در   که اختلاف قرائت قُراء سبعه، با. باتوجه به این 2

نند  دربردارد، لذا عوامل عارضی ما  صلی کلام را اکثراًحفظ مفهوم ا  است کم بوده و 
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اعراب ویا کم واضافه شدن حروف که تغییری درمعنا ایجاد کند،    اختلاف در حرکت و
 افتد.می نکمتر )بلکه اصلا(اتفاق 

همراه با تغییر معنایی    مورد   12اسراء  یمورد اختلاف قرائت درسوره   28ازمجموعه    .3
 .ده است مورد بدون تغییر معنایی بو 16 و
  به جهت اختلاف قرائات درمعنای کلمات است که غالباً در   ، . تغییر معنایی حاصل۴

جزئی مانند مبالغه   آید وگاهی تغییرات بسیاردست می ه نهایت، مفهوم یکسانی ازآیه ب
و تاکید یاالتفات ازمقام غایب به تخاطب ویا برعکس بوده است، ولی دربعضی موارد  

 . ست به جمع شده ا ل ویا تبدیل مفرد جایی فاعه سبب جاب  نیز
. بررسی سیاق آیات، قواعد صرفی ونحوی، سازگاری بامعنای آیات، و موسیقیایی 5

 تواند محقق را به قرائت درست که همان قرائت مشهور است راهنما باشد. آن می 
مورد  16اسراء با قرائت مشهور، کسایی با    یدرسوره   ، . اختلاف قرائت قاریان سبعه6

 اند. با حفص ازعاصم داشته   مورد بیشترین اختلاف را 15ه باوحمز
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 1 یشماره  جدول
 اسراء  یجدول اختلاف قرائات بدون تأثیر درمعنای آیات سوره 

 قاریان مغایر باعاصم  سایر قرائات مصحف عاصم  آیه 

خِذوا 2  ابوعمر یَتَّخذوا  تَتَّ
 حمزه، کسایی، ابن عامر ؤالِیَسوء، لِنَسو لِیَسوُؤا 7

رُ  9  حمزه وکسایی  یَبشُر  یُبَشِّ

 حمزه، کسایی ابن عامرابوجعفر  یُلَقّاه یَلقاه 13

 حمزه وکسایی  یُیَلغانِّ  یُبَلغنَّ  23

 اُفِ واُفَ  اُفٍّ  23
ابن کثیر، ابن عامر، حمزه  

 وکسایی ابوعمر 

 قُسطاس، قصطاس، قسطاص  القِسطاس  35
عامر، ابن کثیر، نافع، ابن 

 ابوعمرحمزه، کسایی 

 ابن کثیر، نافع وابوعمر  سیئَةَ  سیئُهُ  38

روا  41 کَّ  حمزه وکسایی  لِیَذکُروا  لیَذَّ
بِحُ له 44 بحُ له تُسَّ  ابن کثیر، ابن عامر، نافع  یُسَّ

 إذا، أیذا، أیأذا, أفإذا  أإذا  49
ابن کثیر، نافع، ابوعمر، ابن 

 عامر، حمزه، کسایی 

 کَ رَجلِ  رَجِلِکَ  64
عامر، ابن کثیرنافع، ابن 

 ابوعمر، حمزه، کسایی 

 حمزه، کسایی، ابوعمر  أعمَی بااماله، أعمِی أعمَی 72
 نافع، ابن کثیروابوعمر  خَلفَکَ  خِلافَکَ  76
ر تَفجُرَ  90  ابن عامر ابوعمر  ابن کثیر نافع تُفَجِّ

 حمزه، کسایی  ایّ  أیّاما 110
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 2 یشماره  جدول
 اختلاف قرائات مؤثر درمعنای آیات سوره أسراء جدول 

 قاریان مغایر سایر قرائات مصحف عاصم  آیه 

 ابوجعفر، یعقوب  یُخرَجُ، یَخرُجُ  نُخرِجَ  13

 خِطَأ با مد، خَطَأ  خِطَأ 31
ابن کثیر، ابن  
 عامروابوجعفر 

 حمزه، کسایی، ابن عامر فَلاتُسرِف  فَلایُسرِف  33

 کَماتَقولون  کَمایَقولون  42
نافع، ابن عامر، ابوعمر، 

 حمزه، کسایی 
 حمزه، کسایی  عمّاتَقولون عَمّایَقولون  43
 حمزه زُبوُر  زَبوُر  55
 ابن کثیر، ابن عمر  نَخسِفَ، نُرسِلَ  یَخسِف، یُرسِلَ،  68

 عمر  ابنابن کثیر،  نُعیدَکُم، فَنُرسِلَ، فَتُغرِقَکُم  یُعیدَکُم، فَیُرسِلَ، فَیُغرِقَکُم  69

 ابن عامر، کسایی  و نَاءَ  اماله ونَأی  83
 ابن کثیر، نافع  کِسفا"  کِسَفا"  92
 ابن کثیر، ابن عامر  قال  قُل 93

 کسایی  عَلِمتُ  عَلِمتَ  102
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 1ی شماره  نمودار
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 نامه کتاب 
 . تهران ،  ۴مکارم شیرازی، ناصر، به نشر، چ ترجمه    (: 138۴)   ، قرآن کریم 

، تحقیق عبدالرزاق المهدی،  زادالمسیرفی علم التفسیر   (: 1۴22) بن علی،  جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن ا  .1
 تاب العربی، بیروت. ک دارال ،  1چ 

 بیروت.   ناشرموسسه الرسالة،   ، 1چ   ، الحجة القرائات السبعه   (: 1۴21) بن احمد،  خالویه، حسین ابن  .2
 . جا بی نا،  بی ،  تنویر تفسیرالتحریرال   (: تا بی ) عاشور، محمدبن طاهر،  ابن  .3
 . ، دارالصادر، بیروت لسان العرب   (: 2010) منظور، محمدبن مکرم،  ابن  .۴

های  پژوهش   ، بنیاد الجنان وروح الجنان فی تفسیرالقرآن روض   (: 1۴08) بن علی،  ابوالفتوح رازی، حسین  .5
 ستان قدس رضوی، مشهد. آ اسلامی  

 . ، دارالفکر، بیروت تفسیر البحرالمحیط فی    (: 1۴20) ابوحیان اندلسی، محمدبن یوسف،   .6
 بیروت.   دارالکتب العلمیه، ،  1چ ،  روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم (:  1۴15، ) آلوسی، سیدمحمود  .7
 . ت بیرو   دارالاحیاءتراث العربی، ،  1چ ،  انوارالتنزیل واسرارالتأویل   (: 1۴18) بن عمر،  بیضاوی، عبدالله  .8
 دارالفرقان، الاردن.   ، 1چ   ، القرائات فی   تحییرالتیسیر   (: 1۴21) الجزری، ابوالخیرمحمدبن محمد،   .9

 دمشق.   لنشر، دارسعدالدین للطباعة وا ،  1چ ،  معجم القرائات   (: 1۴22) خطیب، عبداللطیف،   .10
 . روت دارالکتاب العربی، بی ،  2چ ،  التیسیرفی القرائات السبع   (: 1۴0۴) الدانی، ابوعمروعثمان بن سعید،   .11
 ـ  .12  امارات.   ، جامعه الشارحة ،  1چ ،  القرائات السبع جامع البیان فی   (: 1۴28) ،  ـــــــــــــــــــــ
حسین  .13 اصفهانی،  محمد،  راغب  القرآن (:  1387) بن  غریب  فی  غلامرضاخسروی  المفردات  مترجم   ،

 مکتبة المرتضویه لأحیاء الأثار الجعفریه، قم. ،  ۴چ حسینی،  
 دارالمعرفة، بیروت. ،  1چ ،  البرهان فی علوم القرآن   (: 1۴10) زرکشی، محمدبن عبدالله،   .1۴

 بیروت.   دارالکتاب العربی، ،  3چ   ، الکشاف عن حقایق وغوامض التنزیل   (: 1۴07) زمخشری، محمود،   .15
  ، دفتر 5، مترجم سیدمحمدباقرموسوی همدانی، چ تفسیرالمیزان   (: 137۴) طباطبایی، سیدمحمدحسین،   .16

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، قم. 
 تهران.   فراهانی، ،  1چ ، تحقیق رضاستوده،  ن مجمع البیان فی تفسیرالقرآ   (: 1360) بن حسن،  طبرسی، فضل  .17

 ناصرخسرو، تهران. ،  3چ ،  مجمع البیان   (: 1372) ،  ــــــــــــــــــ   .18
،  ن بر تاریخ و علوم قرآنی نگرشی نوی   (: 1380) بی سادات رضی، پویازاده، اعظم،  زاده، فائزه، بی عظیم  .19

 بنیاد قرآن، تهران. 
 . عمان، ریاض   الدولیه،   بیت الأفکار ،  1چ ،  ی اعراب القرآن التبیان ف   (: تا بی ) بن حسین،  عکبری، عبدالله  .20
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 . دارالمامون للتراث، دمشق   ، 2چ   ، الحجة للقراء السبعه   (: 1۴13) بن عبدالغفار،  الفارسی، ابوعلی الحسن  .21
 . بیروت   دارالتراث العربی، ،  3چ   ، مفاتیح الغیب (:  1۴20) فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمدبن عمر،   .22
سازمان چاپ انتشارات  ،  1چ ،  کنزالدقائق وبحرالغرائب   (: 1368) مد رضا،  قمی مشهدی، محمدبن مح  .23

 تهران.   اسلامی،   وزارت ارشاد 
 سه النشرالاسلامی، قم. موس ،  2چ ،  فی علوم القرآن   التمهید (:  1۴15)   ، معرفت، محمدهادی  .2۴
   میه، تهران. دارالکتب الاسلا ،  1چ ،  تفسیرنمونه   (: 137۴) مکارم شیرازی، ناصر، باهمکاری جمعی از دانشمندان،   .25

 



 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن      
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا        

 ۱۳۹۸  پاییز   *   هفتم   شماره   *   دوم سال          

     
 تیمیهبررسی و نقد دو شبهه فقهی ابن 

 پیرامون مسئله زکات در آیه »ولایت« 
   1ساز عالیه چینی 

 2دارابی سیدحسین شفیعی 

 چکیده 
تشریع و نصب آن تنها در اختیار خداوند  امامت یکی از اصول مهم و ضروری مذهب شیعه است که لزوم 

آیه  ای است که در  است. آیات فراوانی بر اهمیت و ضرورت این اصل دلالت دارند؛ ازجمله این آیات، 
روایات،    ست. عالمان و مفسران بسیاری از فریقین شهرت یافته ا   »ولایت«   ی پژوهان، به آیه اصطلاح قرآن 

عالم متعصب اهل  ) تیمیه حرانی  اند. اما ابن تصریح کرده   لی ن نزول این آیه بر حضرت ع أ ش   نسبت به 
را، مورد انکار و تردید قرار داده    ولایت بر امامت حضرت علی   ی با طرح چند شبهه، دلالت آیه   (، سنت 

  ی تیمیه، است تا با ارائه بینانه نسبت به موضع نادرست ابن تحلیلی واقع   رسیدن به   این مقاله   است. هدف 
کَاةَ »   شده پیرامون فقهی طرح   ی دو شبهه   ب مناس   تحلیلی  ونَ الزَِّ در کتاب »منهاج  ولایت    ی آیه   از   « وَ یؤْت 

را ثابت    علی توسط امام   ات در جهت نفی پرداخت زک ش  اساس بودن سخنان بی و  پاسخ دهد، السنه«، 
ترین  ترین نص و روشن عنوان یکی از قوی ولایت« را به   ی زده و »آیه نورانی ولایت کنار   ی وده و پرده از چهره نم 

 . معرفی نماید   بعد از پیامبر   دلیل قرآنی بر صحت امامت بلافصل حضرت علی 
 ی واژگان کلید 

تیمیه و نفی  ، ابن نماز   حال   در ه  قصه پرداخت زکو   آیه ولایت، پیرامون    تیمیه ابن تیمیه، شبهات  ابن   منهاج السنه 
  .  علی پرداخت زکوه امام  

 
                                  alichini110@gmail.com، تفسیر وعلوم قرآن، جامعةالزهراء3پژوه سطح. دانش 1

   Shafiedarabi@Chmail.ir  قم   ه ی وزه علم ح   ی ، مدرس سطوح عال ی جامعةالمصطف   ار ی استاد ،  هراء ز ة ال جامع   مدیرگروه تفسیر و علوم قرآن .  2
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 مقدمه 

  ی آیه   پیرامون  تیمیه ابن  توسط شده طرح  شبهات    تعدادی از در این مقاله سعی شده است به  
کَاةَ فراز ولایت پاسخ داده شود.  ونَ الزَِّ   ی آیه » ی معروف به بخشی از آیه  (55)مائده: وَ یؤْت 

به آن، استناد   ای اثبات حقانیت امامت بلافصل امیرالمؤمنین است که شیعه بر   « ولایت 
لائِل عَلی صِحّةِ إمامَة عَلِیّ و استدلال می  بِی    کند. »و هَذه الآیة مِن أوضَحِ الدَّ بَعد النَّ

امام    چنانچه خداوند ضمن تمجید از این حرکت ایثارگرانه   (326  / 3:  1372)طبرسی،  بِلافصل«  
را تثبیت نمود. »و أما النص علی    ن حضرت بعد از پیامبر ، ولایت و امامت آ علی 

؛  10  /2؛ طوسی:  191:  726)علامه حلّی،   « ... قوله تعالی  یها إمامته من القرآن، فأقوی ما یدل عل 

تصریح داشتند، و    علی بر ولایت حضرت   نیز در موارد متعددی   پیامبر   (13۴مفید:  
إِنَّ عَلِیا  و ولایت معرفی کرده بودند. » مقام امامت و صاحب  را جانشین خود  ایشان 

نَا مِنْهُ، وَ هُوَ وَلِی کُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِی؛ 
َ
ی وَ أ همانا علی از من است و من از علی هستم،    مِنِّ

  (6/    3712ح:    : 1۴19ی،  )ترمذ  اختیار او است.« ب هر مؤمنی بعد از من، علی مولی و صاح 
 وید: گ »إیجی« دانشمند معروف اهل سنت  

کَاةَ » شریفه    ی مفسران، اجماع دارند که آیه   ی همه »  الزَِّ   ی در آیه   « وَیؤْت ونَ 
»و    شده و غیر او اراده نشده است نازل   علی حضرت   ی ولایت، درباره 

)إیجی:  أجمع أئمّة التفسیر أنّ المراد علی و للإجماع علی أن غیره غیر مراد«  
 ( 167/  6:  1270؛ آلوسی بغدادی،  269/  5:  791؛ تفتازانی،  133؛ واحدی نیشابوری:  601/  3

مخالفان  از به تبعیت از برخی    سنت است که تیمیه حرانی ازجمله عالمان متعصب اهل ابن 
پیرامون    با طرح شبهاتی کوشیده است تا    ، ازجمله در »منهاج السنه«   در آثار خود   علی امام 

در این رابطه، با استناد  وی،    در وقوع آن خدشه نماید؛ در نماز،    آن حضرت مسئله دادن زکات  
جعلی دانسته و ایراداتی بر آن وارد نموده    مربوطه را   به وجود اجماعی ادعایی، روایات متواتر 

ا نقض صریح سخن خود، در کتاب »مجموع الفتاوی«، منکر  است. اما از سوی دیگر، ب 
 نویسد: حدیث متواتر را، کافر شمرده است و می 

کَرَ   ا مَنأ أَنأ ةِ؛ هر کس منکر حدیثی  »وَ أمَّ حُجَّ دَ قِیامِ الأ مَاعِ فَهُوَ کَافِرٌ بَعأ جأ ِ
وَاتُرِ وَ الإأ مَا ثَبَتَ بِالتَّ
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 ( 109/ 1: 1۴06تیمیه الحرانی، )ابن فر است.«  شده، کا شود که با تواتر و یا اجماع ثابت 

 گوید: و نیز می 
ضِ؛ و   بَعأ دَ الأ فُرُ عِنأ هُورَ یَکأ مَشأ کَرَ الأ هر کس مشهور را انکار کند در نزد  »و مَنأ أَنأ

 (265/  2: 1۴11)شیخ نظام و جمعی از علمای هند، «  . آید حساب می برخی کافر به 

و نیز ضرورت    امام علی امامت    ی اعتقادات شیعه درباره با توجه به اهمیت این آیه در  
زکات    ی سئله فقهی پیرامون م   ی زدودن شبهات دراین حوزه، این مقاله با بررسی و نقد دو شبهه 

ی مستدل،  ئ ها ارائه پاسخ کوشیده است با  تیمیه،  »ولایت« از کتاب منهاج السنه ابن   ی در آیه 
  ی بندی خواهد رسید که: آیه و درنهایت به این جمع نادرستی ایرادات وی را اثبات نموده  

کَاةَ » شریفه     رت علی ترین نص بر ولایت و امامت حض قوی   ، ولایت   ی در آیه   « وَیؤْت ونَ الزَِّ
 است. 

 مفهوم زکات 
فارس، )ابنلغوی »ز ک و« بر »رشد و نمو و زیادشدن و پاکی دلالت دارد  ی زکات از ریشه 

آمده باشد؛ أصل   دست اصل زکات به معنای »رشدی که از برکت خداوند به   (17  /3:  1399
کَاةِ: النّموّ الحاصل عن برکة  و به معنای تطهیر   (380  /1:  1۴12)راغب اصفهانی،   الله تعالی« الزَّ

هِیرُه    نیز آورده شده است؛    طبق فرموده علامه طباطبایی،   (30/  6:  1۴1۴)طالقانی،  زَکاةُ المالِ: تَطأ
خصوص اگر در مقابل نماز قرار گیرد، به معنای »انفاق مال درراه خدا«  ه معنای لغوی زکات ب 

شده، آیاتی همچون  است، شاهد بر این مطلب آیاتی است که در وصف انبیای سلف بیان 
هرچند زکات    و عیسی   و اسحاق   و یعقوب و اسماعیل   شریعت حضرات ابراهیم 

 (11 /6: 1367)طباطبایی، .  است   آیین به آن معنایی که در اسلام است، نبوده آن  در  

 معنای اصطلاحی زکات 
ی از  زکات از واجبات مالی در دین اسلام است که بر اساس آن، مسلمانان باید مقدار معین 

دگی فقرا و سایر امور عمومی اجتماعی بپردازند. زکات  برخی اموالشان را، برای مصرف در زن 
از پنج ستون   شده و در منابع دینی در کنار نماز و جهاد قرارگرفته و یکی از فروع دین شمرده 
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شده است. در قرآن در    روایت به زکات اشاره   2000آیه قرآن و حدود    59دین است. در  
شده است و در فقه، زکات را  به زکات استفاده صدقه برای اشاره    ی ری از موارد از واژه بسیا 

گذاری، این واجب مالی به زکات، امید به برکت یافتن  خوانند. علت نام صدقه واجب می 
)محمد قریب:    . مال، یا برای پاکیزه کردن نفس آدمی و یا نمو و رشد دادن خیرات و برکات است 

 / باب زکوة( 1
، اطلاق شده است؛ مال  نیز   انفاقی که درراه خدا باشد معنای زکات در اصطلاح قرآن، به هر  

ونَ وَجْهَ باشد یا تلاش و کردار و عمل، واجب باشد یا مستحب؛   رِید  مْ مِنْ زَکَاه ت  اللهِ  وَمَا آتَیت 
ونَ  ضْعِف  الْم  مْ  ه  وْلَئِكَ 

 
به فَأ را  مالی  هر  پرداخته ؛  زکات  خ عنوان  و  درگاه  اید  به  تقرب  واهان 

 ( 29)روم:  گردد آن اموال دوچندان افزون می خداوندید، به  
در    طورقطع، مراد از زکات، انفاق درراه خداست و صدقه دادن حضرت علی بنابراین، به 

 ( 12  -9/ 15 :1367 )طباطبایی:.  ولایت، از بارزترین مصادیق آن است   ی ماجرای نزول آیه 
تیمیه و  بر مبنای ابن   این روایات بگیریم، بازهم   ی دی همه حتی اگر فرض را بر ضعف سن 

روایتی که با    ی تیمیه درباره قطعی است. ابن   امیرمؤمنان   ی درباره   ی همفکران او، نزول آیه 
 گوید: چندین سند نقل شده می 

ها بعضا حتی قد یحصل العلم بها ولو  ها یقوی بعض »تعدد الطرق وکثرت 
کثر فی حدیثهم  فکیف إذا کانوا علماء عدولا ولکن  کان الناقلون فجارا فساقا 

راه  تعدد  و  زیادی  تقویت  الغلط؛  را  دیگر  برخی  برخی،  حدیث  نقل  های 
کند؛ اگرچه راویان آن فاسق و  علم به آن را فراهم می  ی کند که خود زمینه می 

فاجر باشند حال چگونه خواهد بود حال حدیثی که تمام راویان آن افراد عادلی  
 ( 26 /18  :1۴06 تیمیه:)ابن«  . ند که خطا و اشتباه هم در نقلشان فراوان باشد باش 

تیمیه و همفکران او  ابن قطعی است و انکار    امیرمؤمنان   ی درنتیجه نزول این آیه درباره 
 تأثیری در این مطلب ندارد. 

 طرح شبهات متنوع پیرامون »آیه ولایت«  
سنت تلاش  است، اهل   امامت امیرمؤمنان   ی ادله ترین  ولایت، از مهم   ی جایی که آیه از آن 
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اند که ما در حد توانمان به  مطرح کرده پیرامون آن  بیشتری برای رد آن کرده و شبهات بسیاری  
شده در کتاب  خواهیم داد. در ادامه این نوشتار، به دو شبهه فقهی طرح این شبهات پاسخ 
و » تیمیه، پیرامون فراز  »منهاج السنه« ابن  کَاةَ وَیؤْت   شود: می   داده ولایت، پاسخ   ی آیه   از   « نَ الزَِّ

 نماز طرح شبهه اول: نفی مدح پرداخت زکات در  
ابن  شبهات  پرداخت ازجمله  مدح  در  خدشه  واردکردن  وی  تیمیه،  است.  زکات  کننده 

 نویسد: می 
، وَإِیتَاءُ. الزَّ  تَحَبٍّ مَا یکُونُ بِعَمَلٍ وَاجِبٍ أَوأ مُسأ حَ إِنَّ مَدأ لَاةِ  »أَنَّ الأ سِ الصَّ کَاةِ فِی نَفأ

فَاقِ عُلَمَاءِ   ا ]بِاتِّ تَحَبًّ لًا؛ مدح و  لَیسَ وَاجِبًا وَلَا مُسأ لَاةِ شُغأ ةِ[. فَإِنَّ فِی الصَّ مِلَّ الأ
تمجید یا نسبت به عمل واجب است و یا نسبت به عمل مستحب؛ دادن زکات  

لت[؛ زیرا این  در نماز؛ نه واجب است و نه مستحب ]به اجماع علمای تمام م 
 ( 31/ 2)ابن تیمیة الحرانی، پیشین:   آید.« حساب می در نماز یک عمل به 

شود که یا واجب باشد و یا  تیمیه، عملی پسندیده و مورد مدح واقع می ن، ازنظر ابن بنابرای 
؛ و چون پرداخت زکوه در حال نماز، نه واجب بوده و نه مستیب، پس عامل آن،  مستحب 

 . استحقاق مدح ندارد 

 نقد و بررسی 
ارجی دادن  ی خ شده، واقعه رسد آنچه مورد مدح واقع با توجه به برداشت از آیه، به نظر می 

ی )ولی و امام( ذکرشده است و دادن زکات و صدقه در  عنوان نشانه زکات در حال رکوع، به 
 ذکر است: تیمیه چند نکته قابل حال رکوع مدح نشده؛ بنابراین، در نقد سخنان ابن 

آیه   یک:  از    ی لحن  تمجید  و  تکریم  که:  معنا  بدین  است،  تمجید  و  تکریم  شریفه، 
کَاةَ » شده است  به زکات دادن در هنگام نماز بیان نسبت    امیرالمؤمنین  ونَ الزَِّ ؛ بنابراین،  « یؤْت 

ی )ولی و امام( تکریم و  عنوان نشانه در این آیه، از زکات دادن در حال رکوع، به   خداوند 
عنوان یک رفتار و سلوک الهی  است و اگر این عمل مورد تأیید الهی نبود نباید به تمجید نموده  

 و امامت باشد، در قبال آن بدهد.   تلقی شده و امتیازات مهمّ الهی را که مقام ولایت 
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کَاةَ وَیؤْت  » از فراز  بلافصل    ی شود که؛ خلیفه فهمیده می ولایت، بالملازمه    ی در آیه   « ونَ الزَِّ
با شنیدن این فراز    است. به همین دلیل گروهی از یاران پیامبر   رالمؤمنین ، امی پیامبر 

علی  )حضرت(  سرپرستی  ما  یعنی  ذلّ؛  »هذا  گفتند:  آیه  می   از  ذلت  عین  دانیم«  را 
استفاده درحالی  آیه  از  علی می   که  حضرت  »ولایت«  خدا   شود  نعمت  است،    وند از 

ن کافر شدند.«  ا ها زیر بار نرفتند. »و بیشتر آن ی آن ول   (۴27/  1؛ کلینی،:  ۴/  3:  588شهرآشوب،  )ابن 
آن  زیرا  کردند؛  انکار  را  ولایت  اختصاص  ان یعنی  از  کَاةَ » ،  الزَِّ ونَ  به    « وَیؤْت  نسبت 

خوبی دریافتند که ذات مقدس پروردگار، علاوه بر اثبات ولایت حضرت  به   امیرالمؤمنین 
یض نموده است. این مطلب با دانستن  به وی تفو   ، وصایت وی را نیز بعد از پیامبر علی 

عده  که  موضوع  برنمی این  علی ای  حضرت  پیامبر   تافتند  اثبات  جانشین  به  باشد، 
 رسد. می 
کَاةَ » م به  ، به خاطر اقدا امیرالمؤمنین   دو:  مصداق آیه قرار نگرفتند، بلکه این  «  وَیؤْت ونَ الزَِّ

 . شان ایشان نازل شد آیه پس از اقدام ایشان و در 
مْ  پیام آیه، معرفی »مصادیق ولایت حق« است،    سه:  کَاةَ وَه  ونَ الزَّ لَاةَ وَیؤْت  ونَ الصَّ یقِیم 

ونَ  گری نبرند و یا مدعی این ولایت  تاکسی بر ولایت باطل گردن ننهد و گمان به دی  رَاکِع 
در حق  نمایند که  فرمایند و تأکید می غدیرخم نیز به این آیه استناد می   ی نشوند. لذا در خطبه 

 شده است. ایشان نازل 
کَاةَ » »زکات« شده  پرداخت  در آیه تصریح به    چهار:  الزَِّ توانست  که می درحالی   « وَیؤْت ونَ 

ی عام  بفرماید: »صدقه دادند، انفاق کردند، کار خیر انجام دادند« اگرچه »زکات« یک واژه 
فاق را نیز شامل  )زکات فطریه و زکات علم و صدقه و ان   است و مصادیق گوناگونی همانند 

«  گاه »واجب گردد(؛ اما مهم این است که زکات، پرداخت بخشی از دارایی است که می 
است؛ پس اگر در حال عبادت مستحبی، انجام واجبی لازم شد، آن واجب اولویت دارد؛  

ونَ اما ایشان هر دو کار را باهم انجام دادند.   مْ رَاکِع  کَاةَ وَه  ونَ الزَّ  وَیؤْت 
ها در قرآن  که بار طوری سویی و هماهنگی خاصی میان نماز و زکات وجود دارد به هم   پنج: 

بلافاصله بعد از نماز آورده شده است و تقریباً هرجا »اقامه صلاه« آمده    کریم مسئله زکات، 
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»ایتاء زکاة« نیز آمده است و این دو عبادت ازنظر الهی در یک مسیرند و توجه به یکی، با  
 عارضی ندارد. توجه به دیگری ت 

و با    است   زرگ ب   از عبادات   خود یکی   و فقیران   خدا و مستمندان   خلق   به   کمك   دیگر عبارت به 
  که   نیست   تعجب   جای   دارد؛ بنابراین   کامل   سنخیت   ، بزرگ   بس   است   عبادتی   هم آن   نماز، که 

  نماز متوجه   را هنگام   علی   آگاه   ، دل او در برابر مسلمانان   و استرحام   فقیر محروم   ی ناله 
او    خشنودی   خدا و جلب   هر دو برای که  دیگری  ، عبادت عبادت   آن  خود سازد و در ضمن 

  ی درباره   ای آیه   باشد که   مدح و ارزنده   شایسته   قدری به   این عمل   دهد؛ حتی   انجام   است   بوده 
 گردد.   نازل   آن 

ین آیه نیز، دادن زکات و صدقه در حال رکوع مدح نشده  توان گفت: در ا بندی می در یک جمع 
ی  عنوان نشانه رجی دادن زکات در حال رکوع، به خا   ی شده، واقعه بلکه آنچه مورد مدح واقع 

 تیمیه فاقد مبنای علمی است. )ولی و امام( ذکرشده است؛ و انکار ابن 

 طرح شبهه دوم: وجوب زکات و توان مالی امیرالمؤمنین 
ولایت مطرح کرده است، راجع به توان مالی    ی تیمیه در انکار آیه از شبهاتی که ابن یکی دیگر  

 است. وی در این زمینه اظهار کرده است که:   و وجوب زکات بر حضرت بر علی 
لُهُ  ونَ   یقَالَ: قَوأ مْ رَاکِع  کَاةَ وَ ه  ونَ الزَّ تَضِی أَنأ یکُونَ قَدأ أَتَی    وَ یؤْت  لِهِمأ یقأ کَاةَ فِی  عَلَی قَوأ الزَّ

دِ النبی   لِی حَالِ رُکُوعِهِ. وَ عَ  نأ تَجِبُ، عَلَیهِ عَلَی عَهأ هُ کَانَ فَقِیرًا، وَ زَکَاةُ    لَمأ یکُنأ مِمَّ فَإِنَّ
لًا، وَ عَلِی لَمأ یکُنأ مِنأ هَؤُلَاءِ؛   صَابَ حَوأ مَا تَجِبُ عَلَی مَنأ مَلَكَ النِّ ةِ إِنَّ فِضَّ   (17/  7)همان:  الأ

مال دنیا، ثروتی نداشته است و فرد فقیری    از   اید که عَلِی عیان( در تاریخ نوشته )شی   شما 
نبوده  بنابراین مشمول زکات واجب  نمی   (5/ ۴)همان:  اند  بوده؛  نقره بدهد.  و  توانسته زکات 

دهد، باید ثروت کلانی از نقره  شوند؛ کسی که زکات نقره می درنتیجه مشمول این آیه نمی 
 باید به نصاب برسد و از حدنصاب  تواند از آن زکات بدهد. خود نقره، حتماً داشته باشد تا ب 

 چنین نبوده و فقیر بوده است. این ی ل سال بگذرد تا بر آن، زکات واجب شود؛ اما ع هم 

 بررسی و نقد 
 گردد: تیمیه به شبهه خود داده مطرح می گویی به این شبهه، پاسخی را که خود ابن قبل از پاسخ 
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کند که خود،  ه، در تناقضی آشکار برای ردّ سخن علّامه حلّی، به حدیثی استناد می تیمی ابن 
از همه مردم زاهدتر بود.«    گوید: »علی داند. وی از زبان علّامه می آن را ضعیف می 

قدر اموال داشته  دهد: »زاهدتر از ابوبکر و عمر کسی نبوده، زیرا علی آن تیمیه جواب می ابن 
هزار درهم است.« این    ۴0گفت صدقه اموالِ من  شتند؛ زیرا خودش می نفر ندا   که آن دو 

تواند گفته شود.  حدیث اگرچه ضعیف است و سند ندارد، ولی در مقابل سخن رافضی می 
 ( ۴93/ 7: 728الحرانی،  هتیمی)ابن 

ولایت، به معنای زکات مصطلح    ی زکات در آیه   ی ازاین پاسخ نقضی باید گفت: کلمه   اما بعد 
و مراد از زکات، معنای لغوی آن است که به معنای طهارت و نمو و برکت و مدح  نیست  

کاررفته است. در رابطه با حضرت ابراهیم و اسحاق  است. در قرآن هم ازاین تعابیر، زیاد به 
وْحَینَا إِلَیهِمْ فِعْلَ الْخَیرَاتِ وَ إِ   آمده است:   و یعقوب 

َ
لَاةِ وَ إِیتَاءَ الزَّ وَ أ ؛ و آن آن  کَاةِ قَامَ الصَّ

  ایم را با نیرویی الهی، به انجام کارهای نیک و برپایی نماز و پرداخت زکات سوقشان داده 
کَاةِ آمده است:    در مورد حضرت اسماعیل   (72)انبیاء: لَاةِ وَ الزَّ هْلَه  بِالصَّ

َ
ر  أ م 

ْ
؛ و  کَانَ یأ

 (55)مریم:  داد ز و زکات فرمان می کسان خود را همواره به نما 
روشن است که زکات در شرایع گذشته، به شکل دیگری بوده است؛ درواقع مراد از زکات،  

کننده و نمو دهنده و برکت آورنده است. چنانچه در آیه آمده:  همان معنای لُغَوی است که پاک 
 ی فْلَحَ مَنْ تَزَکَّ

َ
های  ها و وابستگی را از پلیدی  طورقطع نیکبخت شد کسی که خود ؛ به قَدْ أ

ی :  دیگری امده   ونیز در آیه   (1۴)اعلی:  ادّی پاک ساخت م  ذِی یؤْتِی مَالَه  یتَزَکَّ ؛ همان کسی  الَّ
بنابراین، در اینجا    (18)لیل:  جوید وسیله آن رشدی شایسته می بخشد و به اش را می که دارایی 

ی هم منظور از   فْلَحَ مَنْ تَزَکَّ
َ
 ه باشد. و تزکیه کرد   ک کسی است که خودش را پا   قَدْ أ

بایست از فقرا بوده باشند. بلکه شواهد  نمی   قطع امیرمؤمنان   طور به   نکته مهم دیگر اینکه: 
 دهد. ازجمله این شواهد: برعکس این مطلب را نشان می 

کردند  ها شرکت می همانند دیگر مجاهدین در جنگ   امیرمؤمنان   م در زمان نبی مکر .  1
کرده  توزیع می   ها، امیرالمؤمنین همه و ازجمله آن   بین   نیز، غنائم جنگی را   و پیامبراکرم 

نیز تعلق می  به وی  برابر حد و  از این موارد، چندین  نصاب، در اختیار    گرفته. در بعضی 
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می   امیرالمؤمنین  و  قرار  امیرالمؤمنین گرفت؛  این   شاید  خاطر  در  به  اموال  آن  که 
چون در غنائم، لازم نیست که سال   اختیارش بوده، زکات متعلق به آن اموال را داده است؛، 

أرباح مکاسب که مستحب است کسی که ربح می  مانند خمس در  کند،  بر آن بگذرد؛ 
منتظر این نبود که سال    خمس خود را در همان روز بدهد. در زکات نقدین، امیرالمؤمنین 

ضرت  بر آن بگذرد، در همان لحظه، زکات آن را حساب کرده و به سائل داده است؛ زیرا ح 
البلاغه که به  نهج   ۴5  ی بنا نداشته مالی بر مال انباشته کند. چنانچه خود حضرت در نامه 

طالب  د أبی فرماید: هیهات که فرزن کرده و می نویسد، به این مطلب اشاره بن حنیف می عثمان 
هِ مَا کَنَزْتُ مِنْ دُنْیَاکُمْ » ؛  اسیر دنیا شود و مالی را بر مالی اضافه کند  خَرْتُ مِنْ    فَوَاللَّ تِبْراً وَ لَا ادَّ

ای  و از غنائم فراوان آن ذخیره   ؛ به خدا قسم من از دنیای شما طلایی نیندوخته ها وَفْراً غَنَائِمِ 
 « . ام برنداشته 

کند وجود روایاتی  دلالت می   بر فقیر نبودن حضرت امیرمؤمنان ازجمله دلایلی که  .  2
   اند. همانند: شده است که در این زمینه بیان 

پیامبر   : لف ا  سوی  از  جنگی  غنائم  از  زمینی  قطعه  بخشش  بر  که  حضرت    روایتی  به 
ای حفر کنند، زمانی که آب  است که حضرت بلافاصله دستور دادند در آن چشمه   علی 

فرمود:    آید، امام خبر دادند که آب مثل فواره بالا می   واره بالا آمد، به امام چشمه مثل ف 
رِ الْوَارِثَ، هِ »  ةً بَتْلًَ فِی حَجِیجِ بَیتِ اللهِ وَعَابِرِ سَبِیلِهِ بَشِّ ده که  به وارث من بشارت ؛  ی صَدَقَةٌ بَتَّ

قطعی قراردادم، برای  ای حتمی و  این زمین و آب آن را درراه خدا وقف کردم و آن را صدقه 
 ( ۴61/ 13، 9: 1369)کلینی الرازی،   . حاجیان بیت اللّه و عابران راه الهی 

کند که:  کلینی در اصول کافی روایتی را با سند صحیح به این مضموم نقل می مرحوم    : ب 
از محصول دسترنج خودش، یک هزار برده خرید و آزادکرده است؛ إنَّ    »امیرالمؤمنین 

لُوكٍ مِنأ مَالِهِ وکد یده«   أمیرالمؤمنین  فَ مَمأ تَقَ أَلأ  (7۴ /5)همان:   أَعأ
که بالاترین تولید ثروت در مدینه را داشت و    کسی است   ها، حضرت علی افزون بر این 

ها  سال آثاری از چاه   1۴00کرد و هنوز پس از  هزار دینار طلا درراه خدا انفاق می   360سالی  
گذراند و بقیه  ونمکی روزگار می جود است ولی خود با نان های او در مدینه مو ن ا و نخلست 
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 کرد. اموالش را ایثار می 
،  است و اموالی برای زکات نداشته    وده فقیر ب   که امیرمؤمنان   سخن   این ذکر  ،  در نتیجه 

ی فقر  کردند. شاید شائبه درست نیست و آن حضرت فقیر نبودند؛ اما مرفّه هم زندگی نمی 
کردند.  جا ناشی شده باشد که هرچه داشتند همیشه درراه خدا صرف می همین حضرت از 

 ؛ ا دادن انگشتر به فقیر در حال نماز گاهی با آزاد کردن غلامان و کنیزکان و گاهی ب 
 ذکر است: شده، چند نکته قابل با توجه به مطالب بیان 

ایشان هر چه  چیزی از خود نداشته باشد بلکه    علی چنین نبوده که حضرت این   : یک 
هرروز    است که فقط حضرت علی   1»نجوی«   ی کردند. نمونه آن آیه داشتند را، انفاق می 

می  پیا صدقه  پیش  و  هم می   مبر داد  که  چنان رفت؛  است  آمده  صحیح  روایات  در  که 
فرمایند: »یک آیه در کتاب خداوند است که قبل از من و بعد از من احدی به آن  حضرت می 

آمده،    ی حضرت علی هم آیه نجوی است« بر طبق آنچه در سیره آن   ، نکرده است عمل 
ا تلاش و زحمت، اموال فراوانی به  اند، بلکه همواره ب گاه فقیر و تنگدست نبوده ایشان هیچ 
اند و چیزی برای خود باقی  کرده ها را درراه خدا انفاق می اند، ولی بیشتر آن آورده دست می 

ی بینوایان بردن  تعدد به دوش کشیدن نان خرما و بر در خانه های م گذاشتند. داستان نمی 
ی خود را صرف آزاد کردن  ایشان مشهور است. همچنین ایشان بخش مهمی از اموال و دارای 

 ( 375/ ۴2: 1۴15، عساکر)ابننمودند.  بردگان می 
لْفاً چنانچه حضرت فرمودند: » 

َ
  ۴0؛ همان روز من درراه خدا  وَإِنَّ صدقتی الْیوْمَ لَْرْبَعُونَ أ

با توجه به اینکه بعد از نزول آیه نجوی    (159/  1حنبل شیبانی، پیشین:  بنا)هزار دینار صدقه دادم.«  
  کسب فیض کند حضرت علی   داده تا از محضر پیامبر ها کسی که هرروز صدقه می تن 

اند؛ که دراین صورت،  ه اند یا فقیر بود بوده؛ دراین صورت کسان دیگری که این کار را نکرده 
همه می  از  حضرت  اجازه  آن   ی بایست  بخل  اینکه  یا  و  باشد؛  بوده  بالاتر  مالی  ازنظر  ها 

 
مُ فرماید: »است که می   مجادله   یاز سوره   12. منظور از آیه نجوی، آیه1 سُولَ فَقَدِّ تُمُ الرَّ ذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیأ هَا الَّ واکُمأ  یا أَیُّ نَ یَدَیأ نَجأ وا بَیأ

هَرُ فَإِنأ   رٌ لَکُمأ وَ أَطأ هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ لَمأ صَدَقَةً ذلِکَ خَیأ ]خدا[ گفتگوی    ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه با پیامبرتَجِدُوا فَإِنَّ اللَّ
تر است و اگر چیزی  برای شما بهتر و پاکیزه   ای تقدیم بدارید. این ]کار[کنید، پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقهمحرمانه می 

 ان است.« نیافتید بدانید که خدا آمرزنده مهرب 
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 رف کنند؟! داده پولشان را مص نمی 
امام  از  دیگری  سخن  در  سخت   صادق چنانچه  و  بلند  همّت  مورد  جد  در  کوشی 

  علی نفال به حضرت زمینی را از ا   فرمودند: »پیامبراکرم   بزرگوارشان، حضرت علی 
زد. امام  دادند و حضرت در آن زمین قناتی حفر نمودند که آب آن مانند گلوی شتر فواره می 

حالی مردم آن ناحیه شد  قدر زیاد بود که موجب خوش ند. آن آب آن آن آب را »ینبوع« نامید 
کسانی  که یکی از آن مردم به امام تبریک گفت، فرمودند: این آب وقف حجاج و  و هنگامی 

می  عبور  ازآنجا  که  نمی است  کسی  ارث  کنند؛  به  نیز  فرزندانم  به  و  بفروشد  را  آن  تواند 
 ( 39/ ۴1: 1403)مجلسی: رسد.«  نمی 
ولایت در سال   ی در زمان نزول آیه   تیمیه مبنی بر فقیر بودن امیرالمؤمنین دّعای ابن ا  دو: 

میِ انسان است و به  قدرت فکری و جس  ی نهم هجری، نادرست است؛ زیرا ثروت، نتیجه 
مانده از آن حضرت، وی ازنظر نیروی فکری و جسمی پس از  شهادت تاریخ و آثار برجای 

طور طبیعی، نباید فقیر  ار خود بوده است و چنین فردی به ترین فرد روزگ برجسته   پیامبر 
  ولایت، درآمد فدک نیز در اختیار خانواده حضرت علی   ی باشد. لذا در زمان نزول آیه 

بوده است. اموال فدک به حدّی بود که وقتی ابوبکر در مناظره با صدیقه طاهره شکست خورد  
عمربن خطاب به ابوبکر اعتراض کرد که    فدک را به آن حضرت بدهد،   ی و مجبور شد، قباله 
خواهی پرداخت  ها بدهی، خرج لشکرکشی و کشورداری را از کجا می اگر فدک را به آن 

 کنی؟ 
ترین شخصیت مجاهد در سپاه اسلام بوده و همانند  برجسته   میرالمؤمنین چنین ا هم   سه: 

شده،  اسلام می   کرده و از غنائمی که نصیب سپاه ها شرکت می دیگر مجاهدین در جنگ 
توان احتمال داد  سهم داشته است؛ و سهم او از غنائم جنگی نیز فراوان بوده است، پس می 

موارد،   این  از  بعضی  در  است  ممکن  حد که  برابر  حضرت    چندین  اختیار  در  نصاب، 
ی مختصری که زکات به آن تعلق بگیرد و  گرفته؛ بنابراین، اندوخته قرار می   امیرالمؤمنین 

تان کوچکی که واجب باشد زکات آن را بپردازد چیز مهمی نبوده است که حضرت  یا نخلس 
فقر، در زندگی انسان    علاوه بر این،   (۴29/  ۴:  1379)مکارم شیرازی،  فاقد آن باشد.    علی 
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امری دائمی نیست؛ ممکن است فردی درزمانی فقیر باشد و در زمان دیگری متمکّن و  
رْبی وَ ی  نزول آیه مشمول زکات؛ مضاف بر این، پس از   ه    ات ذَا الْق  ؛ و حق خویشاوند را  حَقَِّ

شید. وَأخرج  را فراخواند و »فدک« را به او بخ   ، فاطمه رسول خدا   (26)اسراء:  به او بده 
رِی رَضِی الله عَنهُ قَالَ: لما   خُدأ دَوَیه عَن أبی سعید الأ ن مرأ ن أبی حَاتِم وَابأ ار وَأَبُو یعلی وَابأ بَزَّ الأ

الله نزل  رَسُول  دَعَا  حَقه{  بَی  قُرأ الأ ذَا  الآأیة }وَآت  هَذِه  طَا   ت  فَأَعأ ) فَاطِمَة   سیوطی: ها فدك؛ 
1۴03:  5/ 273 ) 

به خاطر اموالی که در اختیارش بوده، زکات متعلق به آن اموال را داده  آن حضرت بنابراین،  
أرباح مکاسب که    است، چون در غنائم، لازم نیست که سال بر آن بگذرد؛ مانند خمس در 

کند، خمس خود را درهمان روز بدهد. در زکات نقدین،  که سود می مستحب است کسی 
ال بر آن بگذرد، در همان لحظه، زکات آن را حساب  منتظر این نبود که س   امیرالمؤمنین 

انفاق   دلیل  به  شده  ایشان  فقر  از  صحبت  درجایی  اگر  پس  است.  داده  سائل  به  و  کرده 
زکات دادن ایشان آمده    ی شریفه درباره   ی گوار درراه خداست. آنچه در آیه ازحد آن بزر بیش 

آشنا و آگاه به حال امّتش، حتی  درد   است یکی ازاین موارد است و بیانگر آن است که امام 
 کردند. پوشی نمی در حال رکوع نیز از دستگیری فقراء چشم 

 طرح شبهه دیگر  
  ی سنت مطرح گردیده است این است که کلمه هل ولایت که در منابع ا   ی   یکی از شبهات آیه 

  ، علاوه بر این ؛  مستحب   ی شود، نه صدقه »زکات« در اصطلاح، بر زکات واجب اطلاق می 
 . ق زکات بر انگشتر جای تأمل است اطلا 

   پاسخ از شبهه 
توان یافت که به صدقات مستحبی هم زکات اطلاق گردیده  در قرآن مجید، موارد زیادی را می 

»زکات« آمده که منظور از آن،    ی های مکّی کلمه طور مثال، در بسیاری از سوره است؛ به 
است،   مستحبی  زکات  لقمان:39و    3: )رومهمان  فصلت۴؛  به ( 7:؛  زکات  زیرا وجوب  طور  ؛ 

  ی همه   (۴30/  ۴)مکارم شیرازی، پیشین:  به مدینه، بوده است.    مسلّم، بعد از هجرت پیامبر 
اجماع دارند که پرداخت زکات در مکه واجب نشده بوده و در مدینه    ها و مورّخان ق مفسّران و ف 
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 طورقطع مکّی است. به شده است. در قرآن آیاتی وجود دارد که  ابلاغ 
شده است؛  های مکّی و مدنی، یا به معنای رشد و نمو بیان »زکات« در سوره   ی چنانچه واژه 

ونَ مانند:   کَاةِ فَاعِل  مْ لِلزَّ ذِینَ ه  و یا به معنای    (۴)مؤمنون:  پردازند آنان که زکات را می   ؛ و وَالَّ
مانند:    ی صدقه  فقهی؛  واجب  زکات  نه  است،   مستحبی 

َ
کاهَ  وَأ الزَّ وا  وَآت  لاهَ  الصَّ وا  قِیم 

حَسَناً  قَرْضاً  اللهَ  وا  قْرِض 
َ
آیه   (20)مزّمل:   وَأ کاهَ   ی و  الزَّ ونَ  ؤْت  وَی  ونَ  ق  یَتَّ ذِینَ  لِلَّ بها  کْت 

َ
  فَسَأ

 (156اعراف:)
که در مکّه پرداخت زکات  باید توجه داشت که نزول این آیات در مکّه بوده است؛ درحالی 

م    ست؛ و یا در آیاتی همانند: واجب نبوده ا  کَاةَ و ه  ذِینَ لایؤْت ونَ الزَّ شْرِکِینَ *الَّ وَ وَیلٌ لِلْم 
ونَ  مْ کَافِر  مقصود    ( 7)فصّلت:  ایمان ندارند   دهند و به آخرت ؛ آنهایی که زکات نمی بِالْخِرَةِ ه 

کَاةَ خداوند در این آیه از   زکات مصطلح شرعی    دهند نمی ؛ کسانی که زکات  لَا یؤْت ونَ الزَّ
را قبول ندارد و کافر است،    توان انتظار داشت کسی که خدا و پیامبرش نیست؛ زیرا نمی 

»زکات« در آن   ی از کلمه   ی آیاتی که در قرآن کریم اهل پرداخت زکات باشد. بنابراین همه 
 شده، مقصود زکات مصطلح شرعی نیست.   استفاده 

  ی که موضوع زکات انبیای گذشته را یادآور شده، به معنای صدقه در آیاتی از قرآن مجید نیز  
  کاربرده شده است. چنانچه راجع به حضرت عیسی مستحبی؛ و غیر از زکات واجب به 

وْصا فرماید:  در گهواره می 
َ
ا وَ أ مْت  حَیًّ کاةِ ما د  لاةِ وَ الزَّ ؛ و هر جا که باشم مرا بابرکت  نِی بِالصَّ

وْحَیْنا إِلَیْهِمْ  و نیز در آیه:    (31)مریم:  به نماز و زکات سفارش کرده است ام  ساخته و تازنده 
َ
وَ أ

کاهِ  لاهِ وَ إِیتاءَ الزَّ کارهای نیك و برپاداشتن  ؛ و به ایشان انجام دادن  فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّ
ر عصر  ؛ پس اصطلاح زکات واجب فقهی د (73)انبیا:  نماز و دادن زکات را وحی کردیم 

ها در میان مسلمانان رواج یافته است و مراد از آن همان صدقه  نزول آیات، وجود نداشته و بعد 
مْوالِهِمْ صَدَقَ واجب است که در مدینه با این آیه تشریع شد:  

َ
ذْ مِنْ أ یهِمْ  خ  زَکِّ مْ وَت  ه  ر  طَهِّ هً ت 

یم به معنای رشد، نمو و صدقه  پس لفظ »زکات« در قرآن کر   (103)توبه:  بها وَصَلِّ عَلَیْهِمْ 
 مستحبی است. 

کند که در زمان  نقل می  احمدبن حنبل که رئیس حنابله، در مسند خود از امیرالمؤمنین 
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گرسنگی را داشته باشند. چنانچه    بستند که تحمل از گرسنگی سنگ به شکم می   پیامبر 
می  گفته  »زکات«  وقتی  »امروزه  نیز،  طباطبائی  علّامه  زکات  ازنظر  به  منصرف  ذهن  شود 

جهت است که برحسب لغت عرب، صدقه  آید، نه ازاین واجب شده و »صدقه« به ذهن نمی 
ازاین  بلکه  نباشد  د »زکات«  اسلام  جهت است که  از عمر  که  اندی سال  و  ر مدت هزار 

اند وگرنه در  ی متشرعه و مسلمین استعمال زکات را بیشتر در واجب بکار برده گذشته، سیره 
صدر اسلام زکات به همان معنای لغوی خود بوده و معنای لغوی زکات اعم است از معنای  

خصوص اگر در  ه شود. در حقیقت زکات در لغت ب مصطلح آن و صدقه را هم شامل می 
معنای انفاق مال درراه خدا و مرادف آن است، کما اینکه همین    مقابل نماز قرار گیرد، به 

می  حکایت  را  سلف  انبیای  احوال  که  آیاتی  از  به مطلب  می کنند  استفاده  شود.«  خوبی 
پس لفظ »زکات« در قرآن کریم به معنای زکات واجب مصطلح    (11/  6)طباطبایی، پیشین:  

نی  نمو و صدق فقهی  به معنای رشد،  بلکه  ابوبکر جصاص  امده است،  ه مستحبی است. 
 نویسد: شود، می مستحبی نیز زکات گفته می   ی این مطلب که به صدقه   ی درباره 

عًا. فی   قَ بِخَاتَمِهِ تَطَوُّ نَّ عَلِیا تَصَدَّ
َ
ی زَکَاةً لِأ عِ تُسَمَّ طَوُّ »یدُلُّ عَلَی أَنَّ صَدَقَةَ التَّ

 ( 558/ 2:  1۴05)جصاص، الرکوع«  

م ا  آیه استفاده  نیز کلمه ی ز این  گردد؛ زیرا  زکات اطلاق می   ی شود که بر صدقه مستحب 
 اد. انگشتر خود را در حال رکوع صدقه د   علی 

ولایت را، زکات واجب    ی تیمیه نیز داده خواهد شد که »زکات« در آیه با این بیانات پاسخ ابن 
تیجه  را یا به دلیل فقر، مشمول زکات واجب ندانسته و ن   فقهی دانسته و حضرت علی 

شده باشد. لیکن از مطالب گذشته معلوم شد  شان آن حضرت نازل تواند در گرفته که آیه نمی 
یا اعم از صدقه واجب و    که »زکات«  در قرآن کریم به معنای رشد یا صدقه مستحبی و 

»ولایت«    ی مائده معروف به آیه   ی سوره   55  ی بنابراین، آیه   مستحب هر دو اطلاق شده است. 
که حضرت فقیر نبوده و  و با فرض این (  ۴2۴/ ۴)مکارم شیرازی، پیشین: کثر مفسّرین  که به نقل ا 

تواند  گرفته، انفاق انگشتری ایشان در حال رکوع، می ان تعلّق نمی زکات واجب نیز به ایش 
های مستحبی ایشان و یا از قبیل انفاق مال درراه خدا  عنوان صدقه بر فقیر و یکی از انفاق به 
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ازلحاظ اقتصادی بسیار    که »حضرت علی تیمیه مبنی بر این راین اشکال ابن باشد؛ بناب 
 فقیر بوده« نیز صحیح نیست. 

 بندی ع جم 

ولایت، در کتاب »منهاج السنه« خود،    ی تیمیه، دانشمند سنی مذهب با طرح شبهاتی بر آیه ابن 
به دو شبهه فقهی    شدت انکار کرده که در این مقاله، به   نزول این آیه را در حق امیرمؤمنان 

آن طرح  نقد  با  همراه  مسئله شده  پیرامون  کَاةَ زکات    ی ها،  الزَِّ آیه   یؤْت ونَ  ولایت،    ی در 
 توان به نتایج زیردست یافت: بندی می دریک جمع   ؛ شده پرداخته 

 )اعطاء انگشتر( عملی ممدوح بوده است.   . عمل حضرت امیرمؤمنان 1
این آیه، دادن زکات و صدقه در حال رکوع مدح نشده بلکه    تیمیه، در بنابراین، برخلاف نظر ابن 

ی )ولی و  عنوان نشانه خارجی دادن زکات در حال رکوع، به   ی شده، واقعه آنچه مورد مدح واقع 
 . تیمیه فاقد مبنای علمی است امام( ذکرشده است؛ و انکار ابن 

  معنای فقهی باشد( که زکات، به  ) برفرض این . واجب باشد   حضرت   ر توانسته ب زکات می .  2
به خاطر اموالی که در اختیارش بوده، زکات متعلق به آن اموال    بنابراین، حضرت امیرمؤمنان 

ازحد آن بزرگوار درراه  پس اگر درجایی صحبت از فقر ایشان شده به دلیل انفاق بیش   ، را داده است 
از این موارد است و   زکات دادن ایشان آمده است یکی   ی باره شریفه در   ی خداست. آنچه در آیه 
دردآشنا و آگاه به حال امّتش، حتی در حال رکوع نیز از دستگیری فقراء    بیانگر آن است که امام 

 کردند. پوشی نمی چشم 
مستحب است. یا اعم از    ی زکات در این آیه، به معنای زکات فقهی نیست بلکه مراد صدقه . 3

ین، انفاق انگشتری ایشان در حال رکوع،  بنابرا ؛  و مستحب هر دو اطلاق شده است صدقه واجب  
های مستحبی ایشان و یا از قبیل انفاق مال درراه  عنوان صدقه بر فقیر و یکی از انفاق تواند به می 

 . خدا باشد 
کَاةَ یؤْت  تیمیه پیرامون مسئله زکات  شده به شبهات ابن های داده درنهایت با توجه به پاسخ    ونَ الزَِّ

ترین نص  ولایت قوی   ی ؛ آیه های وی مبنی برانکار حق امیرمؤمنان د ادعا ولایت، ور   ی آیه   از 
  توان بر آن وارد نمود. ای را نمی گونه خدشه است و هیچ   بر ولایت و امامت حضرت علی 
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 نامه کتاب 
 . مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، قم الله مکارم شیرازی، دفتر  ترجمه آیت (،  1373) ،  قرآن کریم 

،  7الی 1، ج  منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعه القدریه   : ( 1۴06الدین ابوالعباس، ) حرانی، تقی تیمیة ال ابن  .1
 جا. ، بی ، جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامیة 1چ تحقیق: محمد رشاد سالم،  

 ـ،  .2 ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ قاسم، مجمع الملك  بن محمدبن  ، محقق: عبدالرحمن 1، ج مجموع الفتاوی  : ( 1۴16)   ــ
 . فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملکة العربیة السعودیة 

)بی  .3  ،  ـ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ الإس   تا(: ــ شیخ  فتاوی  و  رسایل  و  ابن کتب  ج  تیمیه لام  تحقیق:  18،   ،
 . تیمیه ، مکتبه ابن 2بن محمدبن قاسم العاصمی النجدی، چ عبدالرحمن 

، مؤسسه  1مرشد، عادل و دیگران، چ   - ، محقق: الأرنؤوط، شعیب 16، ج  حنبل مسند ابن   : ( 1۴21) ، حنبل شیبانی، ابوعبدالله ابن  .۴
 الرساله، بیروت. 

 . ، علامه، قم 3، ج طالب بی ا مناقب آل (:  1379، ) ابوجعفر   ، شهرآشوب ابن  .5

دارالفکر  ،  جلدی(   80) از ۴2غرامة العمروی، ج ، محقق: عمرو بن  تاریخ دمشق   : ( 1۴15) ،  بن الحسن عساکر، ابوالقاسم علی ابن  .6
 جا. ، بی للطباعة والنشر والتوزیع 

تبلیغات اسلامی، حوزه  ، تحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، دفتر  6، ج معجم مقائیس اللغه   (: 1۴0۴، ) فارس، احمد ابن  .7
 . علمیه قم 

،  1بن محمد)شارح(، چ سلفی جرجانی، علی بن عبدالمجید ال ، محقق: حمدی 1، ج شرح المواقف   : ( 1۴06إیجی، عضدالله، )  .8
 جا. ، بی الشریف الرضی 

السبع  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و  :  ( 1268الدین السید محمود، ) الفضل شهاب بی ا آلوسی بغدادی،   .9
 ، داراحیاء التراث العربی، بیروت. 6، ج  المثانی 

، تحقیق: شاکر، احمد محمد ناشر:  هو سنن الترمذی الجامع الصحیح و   : ( 1۴19) ،  سوره بن  عیسی ترمذی، محمدبن   .10
 . حدیث، قاهره ل ا دار 

،  لشریف الرضی ، ا 1، چ 5، ج شرح المقاصد فی علم الکلام   : ( 1۴09تفتازانی، سعدالدین مسعودبن عمربن عبدالله، )  .11
 . افست قم 

ابوبکر، )  .12 الرازی  أحمدبن علی  القرآن   : ( 1۴05جصاص،  الصادق قمحاو ۴، ج احکام  تحقیق: محمد  التراث  ،  ی، داراحیاء 
 العربی، بیروت. 

،  ، مؤسسه الامام الصادق 1»قسم الالهیات«، ج ، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد (:  1۴07) حلی، آبی منصور،   .13
 . قم 

، محقق: صفوان عدنان الداودی،  1، ج مفردات فی غریب القرآن  : ( 1۴12بن محمد، ) ابوالقاسم الحسین   راغب اصفهانی،  .1۴
 . ار الشامیة دمشق ، دارالقلم، الد 1چ 

 لفکر، بیروت. ا ، دار 5، ج الدر المنثور فی التفسیر بالماثور :  ( 1۴03)   ، الدین عبدالرحمن سیوطی، جلال  .15
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 ت. یاسین، عالم الکتب، بیرو ، تحقیق: شیخ محمدحسن آل 6، ج اللغة المحیط فی   : ( 1۴1۴طالقانی، الصاحب ابوالقاسم، )  .16

دفتر  ،  1چ ، سیدمحمدباقر موسوی همدانی،  6ج،   5، فارسی، ج المیزان ترجمه تفسیر    : ( 1367)   ، طباطبایی، سیدمحمدحسین  .17
 . انتشارات اسلامی )جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( 

 . ، ناصرخسرو، تهران 3، چ 3، ج البیان فی تفسیر القرآن مجمع   : ( 1372)   ، بن حسن طبرسی، ابوعلی فضل  .18

محبین،  ،  ، مصحح: سیدبحرالعلوم 2ج   ، ص الشافی( ) تلخی  ، الامامه الشافی فی  : ( 1382)   ، طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن  .19
 . قم 

علمیه   فروشی ، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، کتاب 1ج  ، کافی اصول  : ( 1369)  ، بن یعقوب کلینی رازی، ابوجعفر محمد  .20
 اسلامیه، تهران. 

 ، مؤسسة الوفاء. 2، چ 92، ج بحارالانوار   : ( 1403، ) مجلسی، محمدباقر  .21

المؤتمرمحمد العالمی لألفیه    ، 2، محقق: بنیاد بعثت، واحد تحقیقات اسلامی، چ الامامه ح فی الافصا :  ( 1۴13محمد، )   مفید،  .22
 الشیخ المفید، قم. 

 . ، دارالکتب الاسلامیه، تهران ۴، ج تفسیر نمونه   : (   1379) ،  شیرازی، ناصر و دیگران مکارم  .23

سه الحلبی وشرکاه القاهرة، محقق:  ، مؤس 1، ج اسباب نزول الآیات   : ( 1۴19بن احمد، ) واحدی نیشابوری، ابوالحسن علی  .2۴
 . لکتب العلمیه منشورات محمدعلی بیضون، بیروت زغلول، کمال بسیونی، دارا 

 ی اینترنتی: ها سایت 
 fa.wikishia.net : عه ی ش   ی ک ی و   ی نترنت ی ا   ی ها گاه ی پا .  1
 www.sonnat.net پرتال جامع سنت: .  2
 www.vahabiat.porsemani.ir : ت ی وهاب   یی پرسمان دانشجو .  3
 wiki.ahlolbait.com : ی اسلام   ی دانشنامه .  ۴
 www.ghbook.ir : ه ی قائم   تال ی ج ی کتابخانه جامع د .  5
 lib.eshia.ir کتابخانه مدرسه فقاهت: .  6
 www.Teby.net : ان ی تب   ی رسان و اطلاع   ی مؤسسه فرهنگ .  7
 www.noorlib.ir نور:   ی تال ی ج ی کتابخانه د - افزار مکتبة الشاملة نرم .  8

 www.aparat.com : ی ن ی قزو   ی ن ی حس   الله ت ی آثار آ   نشر .  9

 



 

 

 
 
 
 

 و چاپ مقاله   ی بررس   ی وه ی : ش الف 
 کلمه( تجاوز کند 6000شده )   پ ی تا   ی ا کلمه 300صفحه    20از    د ی . حجم مقاله نبا 1

 ( د ی ز ی دار بپره )از ارسال مقالات دنباله 
 باشد. 1۴یز  سا و    IRLotusبا قلم    Wordشده در نرم افزار    پ ی صورت تا . مقالات به  2
فصلنامه، صادر    ی علم   ابان ی و سپس ارز   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   د یی بعد از تأ   گواهی پذیرش .  3

و چاپ صادر    رش ی پذ   ی گواه   ی مقالات   ی . برا گیرد قرار می   چاپ ی  در مرحله و مقاله    شود ی م 
 باشد.   ده ی رس   ان ی اصلاحات آن به پا   ا ی و    ی و کم   ی ف ی ک   ی اب ی مراحل، ارز   ی که همه   شود ی م 
و ۴ مقالات  فصلنامه   .  در  شده  منتشر  علمی   ی مطالب   تخصصی   - داخلی 
تفسیری  »  ب الرحمن آلاء مطالعات  لزوماً  ن   ی ها دگاه ی د   ی کننده ان ی «  و    ست ی فصلنامه 

 است.   سنده ی نو   ی مطالب مندرج در هر مقاله برعهده   ت ی مسئول 
  است   مقاله آزاد   یی و محتوا   ی ساختار   ش ی را ی اصلاح و و   ز ی رد و ن   ا ی در قبول    ه ی ر ی تحر   أت ی . ه 5

تأ   ی ارسال   ی )مقاله  صورت  شد(   ا ی   د یی در  نخواهد  بازگردانده  و رد،  چاپ    ؛  تأخر  و  تقدم 
 . رد ی گ ی صورت م   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   م ی مقالات با تصم 

 . نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است. 6
   

 مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی وه ی : ش ب 
 کنند:   ت ی رعا   ب ی را به ترت   ر ی ضوابط ز   ، مقاله   ن ی در تدو   شود ی محترم تقاضا م   سندگان ی نو   از 
مقاله،  . 1 خانوادگ   . 2عنوان  نام  و  رتبه   سنده ی نو   ی نام  با    ، ی مرب دانشجو،  )   ی علم   ی همراه 

  ی )حاو   کلمه 200در    ده ی . چک 3  ، ی ک ی ( و سازمان وابسته و پست الکترون یا دانشیار   و   ار ی استاد 
اهداف،    ، ی له، ضرورت، سؤال اصل مسأ   ن یی مقاله و فشرده بحث شامل: تب   ی نما تمام ی  نه ی آی 

 مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی راهنما 
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روش، نتایج و دستاوردها(، از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها، ذکر ادله، ارجاع به  
،  . مقدمه 5واژه(،  7)حداکثر   دواژه ی . کل ۴ مأخذ و بیان شعاری در چکیده خودداری گردد. 

اصل 6 بدنه  جهت   ی .  )با  و    ی ق ی تطب   ، ی ا سه ی مقا   ، ی استناد   ، ی انتقاد   ، ی ل ی تحل   ، ی ر ی گ مقاله 
  ی ها صورت گزاره است که به  ق ی تحق   ی ل ی تفص  ی ها افته ی   انگر ی )ب  ی ر ی گ جه ی . نت 7(، ی استدلال 

و    ی ضرور   حات ی )توض   نوشت ی . پ 9  ، ی . کتابشناس 8(،  گردد ی م   ان ی موجز و مختصر ب   ی خبر 
 و اصطلاحات خاص(.   ی اسام   ن ی درج لات 

   
 ها استناد به منابع و ارجاع   ی وه ی : ش ج 
سال نشر،    سنده، ی نو   ی باشد: )نام خانوادگ   « ی درون متن به صورت »   د ی با   ی ده . آدرس 1

 ( 1۳۸      / 2:  1۳91  ، یی طباطبا جلد، صفحه؛ مثال: ) 
صورت  و به   ی و مشخصات کامل منابع و مراجع براساس نام خانوادگ   ب ی مقاله ترت   ان ی . در پا 2

 شود:   م ی تنظ   صورت ن ی بد   یی الفبا 
مصحح، شماره چاپ،    ا ی وان کتاب، مترجم  نام، )سال نشر(: عن   ، ی : نام خانوادگ کتاب *  

 شماره جلد، ناشر، محل نشر. 
نام، )سال نشر(: موضوع مقاله، فصل و ماه انتشار، شماره فصلنامه    ، ی : نام خانوادگ مقاله *  

 مجله.   ا ی 
و در    شود ی »همان« اکتفا م   ی نوشتن واژه که منبع بلافاصله تکرار شود، به   ی . در صورت 3

فاص   ی صورت  با  منبع  خانوادگ که  »نام  شود،  تکرار  م   ن« ی ش ی پ   سنده، ی نو   ی له  .  شود ی نوشته 
 . شود ی افزوده م   ز ی باشد، آنها ن   افته ی   ر یی چنانچه جلد و صفحه آن تغ 

برا ۴ متوف   ی .  م   ی اعلام  پرانتز مطلوب    خ ی ذکر تار   شود، ی که در متن ذکر  وفات در داخل 
 ق(. 329)م. ی ن ی است.مثال: کل 

با ذکر منبع    - ترجمه معتبر   ک ی ت در سرتاسر مقاله، از قرآن، بهتر اس   ات ی آ   ی . در ترجمه 5
( تمام آیات و  250: مثال:)بقره   : گردد ذکر  گونه  این قرآن    ات ی به آ   ی ده استفاده شود و آدرس   - 

  شود.   ی کپ   ی، گذار افزار و با اعراب روایات از نرم 
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ی فرهنگ  توسعه  با عنایت و توفیقات الهی، در راستای تعمیق و گسترش مطالعات قرآنی و 

داخلی  ی  فصلنامه دیگری از  ی  شماره   ء ی، گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا پژوه قرآن 

 « را منتشر کرده است. مطالعات تفسیری آلاءالرحمن تخصصی »   - علمی 

کلیه  محترم از  پژوهشگران  و  اساتید  دانش به   ، ی  جامعةالزهراء ویژه  دعوت    پژوهان 

ای علوم  رشته های تفسیر و علوم قرآن و یا مباحث میان ر عرصه نماید، مقالات پژوهشی د می 

به ایمیل فصلنامه  های بعدی،  آنها در شماره ، جهت بررسی و انتشار  را   قرآنی با سایر علوم 

 ارسال نمایند. 

 جهت ارتباط و دسترسی به مقالات به آدرس کانال فصلنامه مراجعه کنید: 
http://Eitaa.com/AlaulArahman 

 کترونیکی فصلنامه پست ال 
Alaularahman@Gmail.com 

 

 


